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  رق و غربترکمانان؛ پل ارتباطی با ش تجارت ابریشم ایران دور 

 زاده اسماثیل حسن

 گذار در مجلس مؤسس مشروطه تاریخ تحول مفهومی ملت قانون 

 ایرج سوری؛ ثلیرضا ملایی توانی

 ( ه. 749-3301اهمیت درگزین در حملات ثممانی به غرب ایران)ق 

 حبیب شرفی صفا

 های  بر سده دیأکتهای میانه تاریخ ایران )با  های ظهور مدثیان مذهبی در سده و زمی ه لیدلا

 ق(7تا  5

 زی ب ثباسی رمی؛ امامعلی شعبانی

 و شرایط گسترش طریقت نقشب دیه در کردستان ایران و ثراق ها زمی ه    
 پرست؛ رضوان ثارف ثباس ناصر صدقی؛ ولی دین

 آمیز در ایران ثصر قاجار باا تییاه بار نۀریاۀ      های خشونت واکاوی پدید  خشونت و ک ش

 اسلاوی ژیژک

 را ثلیزاده بیرج دی؛ سمیه حمیدیزه
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 راه مای تدوین مقاله
 

 يرزنشريه، به نکات  موقع بهمحترم مقالات، برای تسريع در بررسی و انتشار  کنندگان ارسال
 فرمايند: توجه

 پذيرد. مربوط به تاريخ ايران بعد از اسلام، مقاله می نشرية حاضر فقط در موضوعات -0

 مقالة ارسالی قبلاً در جای ديگری چاپ نگرديده يا برای چاپ ارسال نشده باشد. -2
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 ای ارسال شود. ة جداگانهتلفن، نمابر و نشانی پست الکترونيکی در صفح

چیاپ  « دستور خط فارسی»الخط فرهنگستان زبان و ادب فارسی )کتاب  در تايپ مقاله رسم -0
 ( مراعات شود.0031دوم، 

شود و همیراه   پيتا صفحه 21يا بالاتر و حداکثر در  Word 2007با  A4مقاله در صفحة  -1
 Timeشود. فونت انگليسیی نيیز   ارسال  از طريق سايت مجلهچکيدة فارسی و انگليسی  با

New Roman  است. 00به اندازة 

های  )برجسته( و عنوان Mitra-Bold 14های اصلی و عنوان Mitra-13فونت متن مقاله  -6
 باشد. Mitra-Bold 13 فرعی

و  1و از بیالا   0، سیمت چیپ   1/0، حاشيه از سمت راست Single صورت بهفاصلة سطرها  -7
 اشد.متر ب سانتی 1/0پايين 

ساختار مقاله بايد به ترتيب شامل عنوان، چکيیدة فارسیی و واژگیان کليیدی، مقدمیه، میتن        -3
 ها )در صورت نياز( و چکيدة انگليسی باشد. گيری، فهرست منابع باشد. پيوست اصلی، نتيجه

کلمه و شامل موضوع، طرح مسأله و نتايج اصلی تحقيق باشد. اندازة  011چکيده حداکثر در  -9
 باشد. 02چکيده بايد  فونت

 پيشينه، روش و هدف تحقيق باشد. ،مقدمه شامل طرح مسأله، سؤالات -01

دو کمانک شامل نام خانوادگی نويسینده، سیال انتشیار و صیفحه      بينارجاعات داخل متن  -00
 خیانوادگی  (. در صورت تعدد نويسندگان بعید از نیام  02: 0077خواهد بود. مثال: )عليجانی، 



 

 

 

 

شود، ولی در فهرسیت منیابع    ، حسب مورد کلمه همکار يا همکاران اضافه مینويسندة اول
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خیانوادگی نويسینده و بیا     ترتيیب الفبیايی نیام    بر اساسمنابع مورد استفاده در پايان مقاله،  -00
 تفکيک منابع فارسی از منابع خارجی به شرح زير ذکر شود:

نوادگی خیا  ، نیام و نیام  عنیوان کتیاب   .خانوادگی، نام نويسنده)گان( )سال( کتاب: نام -00-0
 ناشر. :يا مصحح، محل نشر ممترج

عنیوان   )سیال(.  خانوادگی، نام نويسنده)گان( مقاله از نشريات يا مجلات ادواری: نام -00-2
 دوره )شماره(، ص. ،مجله ه ياعنوان نشري .مقاله

)گیان(   خانوادگی، نام نويسنده نام ها: ها و کنفرانس مقاله از مجموعه مقالات همايش -00-0
، عنوان مجموعیه مقیالات  خانوادگی گردآورنده)گان(،  نام و نام .عنوان مقاله .)سال(

 ناشر. :محل نشر

الامکان مشخصات مذکور برحسب مورد قيد و در  یدر مورد نشريات الکترونيکی حتّ -00-0
 آخر نشانی سايت اينترنتی اضافه گردد.

، نامیه  عنوان رساله يیا پايیان   (.سال)خانوادگی، نام پژوهشگر،  نامه: نام رساله يا پايان -00-1
 نام دانشکده و دانشگاه مربوطه.

ها و نمودارهیا و اشیکال در    ها در بالا و توضيحات مربوط به نقشه عناوين مربوط به جدول -00
 زير آن قيد شود.
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Abstract 

The issue of citizenship has garnered significant attention since the Qajar 

era, largely due to the expansion of international communications and 

diplomatic relations between countries. A notable factor influencing 

citizenship was the prevalence of intermarriage between citizens of 

different nations. This research aims to elucidate this dimension of Iran-

Ottoman relations during the Qajar period. Utilizing library resources 

and archival documents from Iran, the study explores the implications of 

Iran-Ottoman interactions for citizenship, particularly in the context of 

cross-national marriages. Specifically, it addresses the impact of these 

connections on both countries and examines the responses of the Iranian 

and Ottoman governments. The findings indicate that during this period, 

the geographical proximity between Iran and the Ottoman Empire 

facilitated extensive interactions between their governments, resulting in 

numerous cross-national marriages. These marriages frequently 

generated tensions between the two nations. Throughout this era, the 

Iranian government consistently endeavored to address the issues arising 

from these unions, while the Ottoman Empire, with considerable interests 

at stake, tended to downplay the significance of these matters. 
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 چییده

مسئلة تابعيت از دورة قاجار به بعد به دليل گسترش ارتباطات بين ممالک و کشورها مورد توجه قرار 
کرد ازدواج اتباع  از موضوعاتی که موجبات تابعيت افراد را فراهم میگرفت. در همين راستا يکی 

کشورها با يکديگر بود. هدف اين پژوهش روشن نمودن اين بعد از روابط ايران و عثمانی در دورة 
ای و اسناد آرشيوی ايران ضمن روشن نمودن  قاجاريه است. اين پژوهش با تکيه بر منابع کتابخانه

ش آن در روابط ايران و عثمانی به دنبال پاسخ به اين سؤال است که نقش موضوع تابعيت و نق
ها  است و اين نوع وصلت های زناشويی در تابعيت اتباع ايرانی در عثمانی به چه صورت بوده وصلت

های ايران و عثمانی در اين مورد  چه اختلافاتی بين ايران و عثمانی به وجود آورد و واکنش دولت
دهد در اين دوره، به دليل همسايگی ايران و عثمانی،  های پژوهش نشان می ت؟ يافتهاس چگونه بوده

گرفت و  های فراوانی بين افراد شکل می مراودات بسيار زيادی بين دو دولت وجود داشت و وصلت
کرد. تابعيت از طريق ازدواج باعث  ها موجبات تابعيت ايرانيان در عثمانی را فراهم می همين ازدواج

اد اختلافاتی مابين ايران و عثمانی شد که همواره ايران سعی در برطرف کردن اين مشکلات ايج
نمود و قوانينی را که در  داشت اما عثمانی چون دارای منافع زيادی بود در اين مورد کوتاهی می

 .کرد شد اجرا نمی مورد ازدواج از طريق تابعيت تصويب می

 .ن قاجاری، عثمانی، اتباعتابعيت، ازدواج، ايرا :ها ژهکلیدوا
 

                                                           
 poor_amlashi@yahoo.com ، ايرانالمللی امام خمينی، قزوين استاد دانشگاه بين. 0

 )نويسنده مسئول( ، ايرانالمللی امام خمينی، قزوين دکتری تاريخ ايران اسلامی دانشگاه بين. 2
 aliee.javanmardi@gmail.com 



 

 

 

 

 0 ...انیجایگاه ازدواج در مسئلۀ تابعیت ایرانیان در عثم

 

 مقدمه

ازجمله حقوق معنوی و سياسی افراد دارا بودن تابعيت يک کشور است که شخص را به 
است و  سازد. در طول تاريخ، تابعيت بستگی به عوامل مختلفی داشته سرزمين خود مرتبط می

راد يکی از شد. وصلت بين اف در مواردی تابعيت به يک فرد داده شده يا از او سلب می
عواملی بود که تابعيت يک فرد را در کشور موردنظر به همراه داشت. ازدواج يک امر مقدسی 

شد و راهی بود که حاکمان برای حفظ ارتباط با کشورهای ديگر از آن استفاده  پنداشته می
قاجار نيز نمود. بنابراين در دورة  کردند؛ چراکه ازدواج زمينة تعامل بيشتر افراد را فراهم می می

 توانست تابعيت يک فرد را در کشور ديگر فراهم کند، ازدواج بود. يکی از عواملی که می

ايران و عثمانی به دليل همسايگی و نيز مشابهات فرهنگی روابط زيادی داشتند و اين 
هايی از تاريخ بر سر اتباع  موجب تعاملات گسترده بين اتباع اين دوکشور بود؛ البته در برهه

آمد  و آمد. پيش از دورة صفويه با اهداف مختلفی رفت دو کشور هم اختلافاتی پيش میهر 
اتباع بين دو کشور وجود داشت اما از دورة صفويه و مخصوصاً دوره قاجار اين روند رشد 

ای شد و قوانينی  تری را به خود گرفت. در اين دوره بود که به مسئلة تابعيت توجه ويژه سريع
آمدند.  اجبار به تابعيت کشور ديگر درمی رديد. افراد از روی اختيار يا بهبرای آن وضع گ

ها و اختلافات زيادی هم در اين زمينه بين ايران و عثمانی بروز کرد. عوامل  درگيری
مختلفی هم مانند يادگيری علوم، تجارت، پناهندگی، ازدواج و... باعث مهاجرت افراد به 

های سياسی و خانوادگی يکی از عوامل مهم  ان وصلتشد. در اين مي کشور همسايه می
های هر دو کشور برای اين منظور قوانينی وضع کرده بودند  مهاجرت افراد شده بود و دولت

 کرد. های مختلف بنابر شرايط و منافع هر دو طرف تغيير می که در زمان

ها و مقالات  باگرچه در مورد ارتباط ايران و عثمانی و روابط خارجی هر دو کشور کتا
ای صورت  است، اما در موضوع اين پژوهش، کار مستقل و جداگانه زيادی نوشته شده

بررسی مسئلة تغيير تابعيت اتباع ايران و »توان به مقالة  است. تنها در يک مورد می نگرفته
ق از 0000تا 0007م/0922تا  0911های  عثمانی و واکنش دولت ايران به آن در فاصلة سال

نژاد، مينا معينی و بهناز قائد شرفی اشاره  نوشتة مرتضی دهقان« منابع و اسناد ايرانیخلال 
کنند و در اين  است اشاره می نمود. نويسندگان به عواملی که موجب تغيير تابعيت افراد شده
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است. در بيشتر مطالعات تاريخی  صورت خيلی خلاصه پرداخته شده ميان به مسئلة ازدواج به
ترين اختلاف ايران و عثمانی، مسئلة اذيت و آزار حجاج و زايرين ايرانی و  موجود، مهم

است و مطالب زيادی نيز در اين ارتباط وجود دارد و ساير عوامل  ها دانسته شده تابعيت آن
مقالة رضا دهقانی تحت  توان به عنوان نمونه می است. به تابعيت کمتر مورد توجه قرار گرفته

ق با 00-00های  اجتماعی جامعة ايرانيان مقيم عثمانی در سده–وضعيت حقوقی»عنوان 
مسئلة »عنوان در اين موضوع اشاره کرد. مقاله داريوش رحمانيان تحت « تأکيد بر عراق

« اتباع ايرانی در عتبات عاليات بعد از معاهدة ارزروم و بازتاب آن در مناسبات ايران و عثمانی
دهد  کاملی از تعداد اتباع ايرانيان در عتبات عاليات می نيز در همين ارتباط است و اطلاعات

نشان  است تا و مشکلات دو کشور و قراردادهای ارزروم اول و دوم مورد بررسی قرار گرفته
است. وجه  دهند اين قراردادها چه تاثيری در تابعيت زوار ايرانی و علما و طلاب شيعه داشته

است  با استفاده از اسناد در دسترس سعی داشتهتمايز اين پژوهش اين استکه اين پژوهش 
که موضوع ازدواج که همواره موضوع مهم در روابط ايران و عثمانی است و نقش آن در 
تابعيت اتباع ايرانی در عثمانی و مشکلات و اختلافات مابين دو کشور را بررسی کند که در 

که در اين  است درحالی هصورت محدود اشاره شد شده به اين موضوع به های گفته پژوهش
صورت تفصيلی شرح داده  پژوهش با استفاده از اسناد موجود در باب اين موضوع به

 است. شده

طورکلی و نقش ازدواج و  ای و اسنادی به مسئلة تابعيت به اين پژوهش به شيوة کتابخانه
بال پاسخ به پردازد و به دن های زناشويی در تابعت اتباع ايرانی در کشور عثمانی می وصلت

ها و تابعيت اتباع ايرانی در عثمانی چه پيامدهايی را برای هر  اين سؤال است که اين ازدواج
 است. دو کشور داشته

 . تابعیت و سوابق تاریخی آن در ایران3

است و  صد سال اخير در فارسی به کار گرفته شده تابعيت اصطلاحی حقوقی است که در
شده اين است که تابعيت،  ود دارد. اما بيشترين تعريف ارائهدر مورد آن تعاريف مختلفی وج

(. 09-03: 0073مدنی، است )پيوندی حقوقی، سياسی و معنوی بين شخص و دولتی معين 
است برای نمونه گاهی محدود به بومی  مفهوم تابعيت در طول تاريخ معانی متفاوتی داشته



 

 

 

 

 1 ...انیجایگاه ازدواج در مسئلۀ تابعیت ایرانیان در عثم

 

ه عواملی از قبيل دين و اقامتگاه مبنای تابعيت ب گاهی نيزبودن در منطقه خاصی بود 
های استبدادی، ملاک تبيين تابعيت، فرمانبری از  بستگی داشت. پس از تشکيل حکومت

گرايانه، ملاک  های با تفکرات ملی شد. با ظهور رنسانس و تشکيل دولت پادشاه محسوب می
 (01 :0096بالارستاقی، گرفت )ای به خود  تابعيت براساس مليت و قوميت شکل تازه

نظر است در گذشته چندان واضح و روشن نيست. چيزی  موضوع تابعيت که امروزه مورد
که در گذشته مورد توجه بود بيشتر در زمينة حقوق شهروندان و غيرشهروندان بود که البته 

توان به موضوع تابعيت نيز پی برد چراکه بين تابعيت و شهروندی رابطة  ها می از تحليل آن
شد  وجود داشت. در گذشته به جای اتباع ايران از عنوان رعايا استفاده می بسيار نزديکی

های  (. در اينجا معلوم نيست که ملاک تمايز اتباع ايرانی از اتباع دولت0: 0039کجباف،  آل)
های عرفی ازجمله متولد شدن در  است. ولی در گذشته ملاک ديگر برحسب چه چيزی بوده

 (71: 0031سلجوقی، بودند )های تعيين تابعيت  کايران و اقامت در ايران ملا

های ديگر به  قبل از تصويب قانون تابعيت در ايران، تشخيص اتباع ايران از دولت
توان گفت اطلاع دقيقی از ترتيب تشخيص تبعه، قبل از اسلام در  ای ديگر بود. می گونه

جه بود نه از نظر ملی. به دست نيست. بعد از ظهور اسلام هم تابعيت از نظر مذهبی مورد تو
کرد که تحت لوای اسلام باشند و افراد  اين صورت که جامعة اسلام از افرادی حمايت می

پرداختند. بعد از سقوط خلافت،  غير مسلمان نيز برای جلب اين حمايت بايد جزيه می
حمايت  موضوع تابعيت افراد و حمايت از افراد، منحصر به حمايت از تاجران بود. البته اين

بسته به قدرت يا ضعف حکومت مرکزی ايران بود. اغلب برای کسب شهرت و کشورگشايی 
های  فرستادند که همين موضوع، نزاع های ديگر می تاجرانی را مورد حمايت و به سرزمين

 (.0تا:  مرعشی، بیکرد ) فراوانی را بين کشورها ايجاد می

خطی از  عدة تابعيت در ايران است، دستترين اسنادی که نشانگر وجود قا يکی از قديمی
های ايرانی که شوهر خارجی اختيار  موجب آن کلية زن ق( است که به0013شاه ) ناصرالدين

؛ 90: 0073مدنی، شوند )کرده باشند بعد از فوت شوهر بايد به تابعيت دولت ايران شناخته 
ين قانون در موضوع قانون تر توان اشاره کرد قديمی (. در اينجا می01: 0096بالارستاقی، 

به  0000القعده  ذی 20آمده، احتمالاً قانونی است که در  دست تابعيت در ايران بنابر اسناد به
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است. اين اسناد مراسلاتی است که از سفارت ايران در استانبول به وزارت  تصويب رسيده
الی حاضر نيست باب ع»خارجه ايران رسيده و حاوی جملاتی مربوط به تابعيت است ازجمله 

ای ديگر  همچنين در مراسله«. است قبول نمايد فرمان تابعيتی را که در ايران صادر شده
)مرعشی، « است فرمان تابعيت ايران مورد اعتراض شديد باب عالی واقع گرديده»است:  آمده
 (0-2تا:  بی

با  ق که مصادف0000کند با توجه به تاريخ صدور قانون  که مرعشی اشاره می چنان
است؛ درنتيجه  مرگ ناصرالدين شاه بوده و زمانی بوده که وليعهد هنوز به تهران نرسيده

نامه معمولی  غيرممکن است که چنين قانونی تصويب شده باشد و احتمالاً يک نظام
ق فرمانی تحت عنوان 0007(. در سال 2-0تا:  مرعشی، بیقانون )است و نه يک  بوده

شاه رسيد.  مشتمل بر پانزده ماده به امضای مظفرالدين« ليه ايراننامة تابعيت دولت ع قانون»
است. به  ازجمله اين مواد، قانون تابعيتی بود که در آن به اصل خون و اصل خاک توجه شده

متمم قانون اساسی مشروطيت، قاعدة تابعيت مطرح شد و در ادامة آن  20دنبال آن در اصل 
؛ بالارستاقی، 90: 0073مدنی، شد )ويب و اجرا گذاشته قوانين مختلف در مورد تابعيت به تص

(. بعد از اين تاريخ ديگر اسمی از قانون يا فرمان تابعيت وجود ندارد تا سال 01: 0096
است. هرچند اين قانون مورد اعتراض دولت  نامة تابعيت در ايران تهيه شده ق که قانون0020

ايران در استانبول به وزارت خارجه تأکيد گيرد ولی با وجود اين سفارت  عثمانی قرار می
موقع  نامة تابعيت را به است که با وجود اعتراضات جدی عثمانی، دولت ايران بايد قانون کرده

 (.2-0تا:  مرعشی، بیبگذارد )به اجرا 

نامة انتخابات مجلس شوراى ملى نيز که در  نظام در علاوه بر فرمان قانون تابعيت،
استفاده « رعيت داخله»يا « رعيت ايران»به تصويب رسيده، از عنوان  0020الثانی  جمادى00

: 0030کرمانی، ) است استفاده شده« تبعة خارجه»ها از عنوان  است اما در مورد خارجی شده
بينيم اصل ششم اين قانون نيز به محفوظ ماندن جان و مال اتباع خارجی  که می (. چنان101

مشروح مذاکرات مجلس کند ) که قانون استثنا کند اشاره میمقيم در ايران، مگر در مواردی 
 کنند که اتباع ( و در جايی ديگر نمايندگان اظهار می0020القعدة  ذى 00، 0  ملى، دوره

جلسه ، 0 مند هستند )مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره از تمام قوانين مملکت بهره یخارج
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نمايندگان به اتباع خارجه دليل اهميت اين . بنابراين توجه (الاولى شنبه جمادى پنج 012
های  شود بعد از مشروطه حل مسئلة تابعيت از اولويت رساند و مشخص می موضوع را می

 است. مجلس بوده

ای اعمال کارگزاران ايران دربارة تابعيت واضح و  بعد از صدور قوانين تابعيت، تا اندازه
نامة تابعيت عمل  کردند که طبق قانون یجا سعی م روشن شده بود. به اين منظور در همه

ش نيز طرح 0012ش دارای اعتبار بود. البته در سال 0013نامه تا سال  نمايند و اين قانون
قانون تابعيتی از طرف وزارت خارجه تهيه گرديده بود که به غير از تغيير در تعدادی از مواد 

 (.20 تا: شی، بیمرع) است ق بوده0020آن، بقيه همان مواد قانون تابعيت 

اند  استفاده کرده« تابعيت»گذاری، نمايندگان در موارد زيادی از عنوان  در مجالس قانون
رؤسا و  ها، تابعيت ايران بود. عنوان نمونه يکی از مواد اصلی و اوليه در استخدام تمام ارگان به

 دوره مجلس ملى، )مشروح مذاکرات يهمنصبان و مستخدمين عدل محاکم و صاحبی اعضا
کميسيون تطبيق کشوری،  ( ادارات0001الثانى شنبه دهم جمادى سه ،63 ةجلس، 0

روز  ،09 ةجلس، 0  اعضاى ديوان محاسبات )مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره، جات حواله
های  شوندگان اعضای انجمن کنندگان و انتخاب (، همچنين انتخاب0000بشنبه هفتم رج

(  0021يکشنبه صفر ، 67 ةجلس، 0 ملى، دوره رات مجلسشهرها )مشروح مذاکايالتی در 

ازجمله مشاغلی بوده که در آن نمايندگان تأکيد بر تابعيت ايران داشتند و مکرر در جلسات 
 کردند. مجلس از آن استفاده می

بيشتر اختلافات موجود در زمينة تابعيت در دورة قاجار، بين ايران و عثمانی و سپس 
داشت. اين دو کشور برای پيش بردن نظريات سياسی خود سعی  ايران و روسيه وجود

کردند اتباع ايران را به هر صورتی که بود در رديف اتباع خود در بياورند و درنتيجه تحت  می
خواست  نظمی و اغتشاش را زيادتر کنند. اگر دولت ايران می ها بتوانند بی عنوان حمايت از آن

نی يا روسيه به بهانة حمايت در موضوع مداخله کرده و فوراً عثما متعرض اين افراد شود
که در معاهدة ترکمنچای  (. چنان0تا:  مرعشی، بیکردند ) های دولت ايران را خنثی می فعاليت

طرفه به  ها از اتباع خود حمايت کرده و در واقع امتيازاتی يک بينيم که طبق آن روس می
: 0069نگار مروزی،  وقايعبود )پيتولاسيون ترين آن حق کا اتباع روسيه داده شد که مهم
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ق( نيز که بين ايران و انگليس منعقد شد فصل 0270) يسپار(. در معاهدة 233-231
-90: 0073؛ مدنی، 699-711: 0010محمود، ) است دوازدهم آن به موضوع تابعيت پرداخته

اشتن منافع، مرز نبودن و شايد ند (. اين کشمکش با کشورهای ديگر شايد به دليل هم90
 افتاد. کمتر اتفاق می

 . مسئلۀ تابعیت بین ایران و ثممانی5

بين  0019نظر در مورد تابعيت بين ايران و عثمانی در شعبان  ترين اختلاف قديمی
اگر اتباع »است:  های آن آمده نادرشاه و سلطان محمود خان اول وجود دارد. در يکی از فصل

دولتين اين تابعيت  ار کرده و بخواهند ترک تابعيت کنند،ايران و عثمانی به خاک يکديگر فر
ای  (. مسئله90: 0073)مدنی،  «ها را تسليم دولت ديگر خواهند کرد جديد را نپذيرفته و آن

که در اينجا وجود دارد اين است که برای تبعة عثمانی يا ايرانی تعريفی وجود ندارد و معلوم 
شخاصی تبعة عثمانی هستند. مشخص نبودن آن نيست که چه کسانی تبعة ايران و چه ا

شد که هر دولتی که در موضع قدرت بود افراد را در شمار اتباع خود قرار دهند. اين  باعث می
 يمکن های بعد از مرگ نادر و نيز در دورة قاجار بيشتر مشاهده می اوضاع را در آشوب

 (.1تا:  مرعشی، بی)

کرد که اتباع ايران را فريب داده و به  خود را می در دورة قاجار، دولت عثمانی تمام سعی
های سفرا و  تابعيت عثمانی درآورد. در مقابل مقامات ايران هرچند که هميشه به درخواست

کردند ولی باز برای اثبات  ها و کارگزاران راجع به قبول اين تابعيت اعتراض می شهبندری
عثمانی را جلب کنند. از طرفی دولت  ها مجبور بودند که رضايت دولت تابعيت ايرانی آن

ها را ثابت کند، قدرت و توانايی اين را  ايران چون قانونی نداشت که بتواند ايرانی بودن آن
نيز نداشت که از حقوق خود دفاع کند. بنابراين مجبور بود دلايل عادی و متعارفی برای 

دلايل هم بيشتر در مورد اسم و گونه اتباع مورد اختلاف تهيه نمايد و اين  ايرانی بودن اين
 (.6-7تا:  مرعشی، بیبود )ها  شهرت و محل اقامت آن

يکی از مسائلی که ساليان طولانی مورد مناقشه بين ايران و عثمانی بود تابعيت مربوط 
ای  به عشاير در مرزهای دو طرف بود. در ابتدا قرار ايران و عثمانى بر اين شد که هر عشيره

ها قرار دارد به تابعيت آن دولت باقى بماند تا زمانی که در  يک از دولتکه در تابعيت هر
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مورد تابعيت عشاير قراردادی منعقد شود. واضح است که اين عشاير با وجود اينکه هرکدام 
ها متصور شد. آنان  توان مرزی برای آن کردند اما در واقع نمی در کشور جداگانه زندگی می
های زيادی بين اين عشاير  آمد بودند و روشن است که ازدواجپيوسته در تعامل و رفت و 

ها به وجود آورده بود  های تابعيتی مشکلات زيادی برای آن است. محدوديت گرفته صورت می
گو قرار شد هريک از اتباع ايران که مدعى تابعيت عثمانى هستند  و که سرانجام بعد از گفت

نامة تابعيت را  عامله شود. ولى بعداً که ايران قانونها م از روى قانون تابعيت عثمانى با آن
نامه بايد مسئلة تابعيت عشاير  تنظيم نمود به تمام سفرا اعلام کرد که براساس اين قانون

 (.026: 0031افشار، شود )اجرا 

عثمانی و ايران پيوسته از يک طرف به دنبال حفظ اتباع کشور خود و از سويی ديگر به 
ها، براساس اسناد موجود، در  درآوردن افراد کشور مقابل بودند. اين رقابت دنبال به تابعيت

ای از  نامه 0002الثانی  جمادی02که در  شود. چنان اواخر قاجاريه بيشتر مشاهده می
کند  کنسولگری ايران در موصل و کرکوک به وزارت خارجه در دست است که بيان می

ها  ضمناً خيلی»دار هستند جذب تبعة ايران کند  توانسته اتباع عثمانی که ثروتمند و ملک
کلی فروخته و تبعة ايران شده، در  اند يا املاک خودشان را در خاک عثمانی به مايل شده

ايران مقيم شوند و يا اينکه به توسط فدوی به مقام منيع وزارت جليله عريضه تقديم نموده و 
: 0071-0069، گزيدة اسناد سياسی« )گيرندتبعة ايران شده از اين کارپردازی تذکرة اقامت ب

دهد که هرگاه درخواست اين اشخاص قبول شود در زمان  (. او به دولت ايران تعهد می166
اند تبعة دولت  کمی بيشتر از ده هزار خانه از اشراف آنجا را که همه صاحب اسم و املاک

اند شيخ عبيدالله بوده که  ه دادهکند به اين منظور نام ايران شوند. ازجمله افرادی که اشاره می
اند  به همراه دوازده شيخ و هزار خانه که دارای ثروت و املاک و حيوانات فراوان بوده

(. از طرف 167-166: 0071-0069گزيدة اسنادسياسی، اند ) درخواست تابعيت ايران را کرده
عيت عثمانی بودند. ديگر ايران به دنبال از بين بردن تابعيت افرادی بود که خواستار تاب

شود که در ساوجبلاغ دو نفر به نام حاجی اسماعيل و  که در يک مورد مشاهده می چنان
ها گرفته  اند که با مخالفت دولت ايران تابعيت عثمانی از آن حاجی قادر تابعيت عثمانی گرفته

 (027 - 023: 0031افشار، شد )
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که در اين  ها داشتند. چنان خود و ايرانیها نيز همين رويه را در ارتباط با اتباع  عثمانی
کند. در  بينيم که دولت عثمانی عشاير و ايلات ايران را تشويق به ترک ايران می مورد می

ق دولت عثمانی فردی به نام بايزيدآقا را به دليل اينکه تحت تعقيب ايران بود 0022سال 
کند.  به مهاجرت به عثمانی میدهد و با فرستادن سپاهی او را تشويق  مورد حمايت قرار می

خانوار وارد خاک خود کند و مناصبی به او و  111سرانجام دولت عثمانی موفق شد او را با 
 (.296: 0071گزيدة اسناد سياسی، کند )اطرافيانش اعطا 

 . ازدواج ایرانیان با اتباع بیگانه1

در طول تاريخ موارد  است و ما ها دلايل سياسی داشته در طول تاريخ بسياری از ازدواج 
آمد که برای از بين بردن  کنيم. بسيار پيش می ها را مشاهده می فراوانی از اين نوع ازدواج

ها بين خاندان سلاطين يک کشور با حکمرانان ايالات يا  اختلافات و ايجاد صلح، اين وصلت
ها  ين وصلتافتاد. بعضی مواقع زمينة ا فرمانروايان و حکمرانان ديگر کشورها اتفاق می

خان در سفرهاى جنگى خود  که آقا محمد ها بود. چنان ها و لشکرکشی اسارت زنان در جنگ
ها ازدواج کرده و صاحب  ها با آن ها به اسارت آورده بود که ايرانی زن و دختر زيادى از گرجی

بود های معمولی  ها، وصلت خانواده (. نوع ديگری از ازدواج00: 0030مستوفی، شدند )فرزند 
تفصيل  که عبدالله مستوفی در خاطرات خود از دوست خانوادگی خود به نام اسد به چنان

های روسی و قفقازی وصلت کرده بودند و از اين طريق تابعيت  کند که با خانواده صحبت می
 (060: 0030مستوفی، بود )دست آورده  کشور ديگر را به

کردند اما اين رويه  زن خارجی وصلت می در بيشتر موارد اين مردان ايرانی بودند که با
قوانين  شدند و ظاهرا در ابتدا برای زنان نيز وجود داشت که توسط همسر خارجی انتخاب می

السلطنه کارگزار  که در سندی از مؤتمن سختی در اين زمينه برای زنان وجود نداشت چنان
های  ازدواج کرده با هندی مشهد موجود است که او خواستار تعيين تکليف خروج زنان ايرانی

(. 03، 01، 0ق: 0003 استادوخ،شد )مسلمان شاغل در قشون انگليس از وزارت خارجه 
ق: 0003 استادوخ،شد )های اين زنان  وزارت خارجه در تلگرافی خواستار احترام به خواسته

 هاى خصوص هندى هاى ساکن ايران به (. اين اتفاق را در مورد برخى هندى03، 01، 2-0
کنيم که در بازگشت به کشورشان زنان و کودکان  مقيم شيراز و بوشهر هم مشاهده می
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بردند. کارگزارى بوشهر پس از اطلاع از اين ماجرا با مذاکره با  ايرانى را با خود مى
نمودند کنسولگرى انگليس و صدور دستور به گمرک سعى در جلوگيرى از اين عمل 

که  ولی درنهايت وزارت امور خارجه اعلام داشت درصورتى،(. 09، 06،00 :ق0009، استادوخ)
هاى مسلمان داشته باشند  زنان ايرانى ازدواج شرعى و مطابق با قباله صحيح با هندى

،(. 09، 00، 07: ق0009، توانند به ميل خود به همراه همسران خود بروند )استادوخ مى
گيری در مورد ازدواج و حتی تابعيت کنيم که دولت ايران سخت بنابراين در اينجا مشاهده می

 کرد. راحتی اجازة آن را صادر می زنان ايرانی با همسران خارجی نداشت و به

هايی که در ايران  در مواردی نادر، افرادی نيز از کشورهای غربی به دليل ماموريت
ه يکی از کردند. ژول ريشارد اهل فرانس داشتند بالطبع در ايران ساکن و زن ايرانی اختيار می

با دخترى کرد و   شاه به ايران آمد. او پس از ازدواج اين خارجيانی بود که در زمان محمد
 (211: 0031اصفهانيان و ديگران، شد )خان ناميده  مسلمان، رضا

نامة تابعيت، زنان تابعيت همسرانشان را  طور که گفته شد بر طبق بند ششم قانون همان
تابعيت در بين درباريان نيز وجود داشت و زنان درباری هم رسد رسم  داشتند و به نظر می

الدين شاه بود تابعيت روسی  ای ناصر که کسرائيل خانم که دختر صيغه شدند. چنان تابعه می
سردار حسين -الدوله  الدوله بود، زيرا پدر صارم داشت. دليل تابعيت روسى او شوهرش صارم

نيز چون بعد از مرگ شوهرش همسر ديگرى تبعة روس بود و کسرائيل خانم  -ايروانى
السلطان،  ؛ ظل2162: 0060اعتمادالسلطنه، شد ) اختيار نکرده بود، تبعة روسى قلمداد مى

0063 :09) 

خصوص در اواخر  مسئلة ازدواج با اتباع بيگانه هميشه يکی از مسائل مهم ايران به
د گزارشی از سفارت ايران در شو ق مشاهده می0006که در سندی در سال  قاجاريه بود. چنان

پاريس موجود است مبنی بر ازدواج ايرانيان با زنان اروپايی که در آن خواهان 
های لازم در اين مورد بودند. وزارت خارجه نيز پيرو آن از وزارت عدليه  دستورالعمل

، 02، 0: ق0006، استادوخکند )هايی را بيان  کند که در اين مورد دستورالعمل درخواست می
،(. در سندی ديگر سفارت ايران در پاريس با اشاره به رونوشت نامه ميرزا محمودخان، 01

برادر اتابک اعظم در مورد درخواست صدور عقدنامة شرعی برای ازدواج او با زنی فرانسوی 
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های لازم در مورد ازدواج  کند علاوه بر پاريس دستورالعمل از وزارت خارجه درخواست می
: ق0006، استادوخبدهند )های خارجی ايران  خانه زنان اروپايی را به ديگر سفارت ها با ايرانی

،(. در تلگرافی سفارت پاريس خواستار کسب تکليف جدی در مورد ازدواج اتباع 01، 02، 6
است وبه نظر  ايرانی است. در اين تلگراف از تبعة مسلمان و غيرمسلمان ايرانی صحبت شده

است زيرا ظاهراً تا اين  اسی ايرانيان کشورهای غربی تبديل شدهرسد که به دغدغة اس می
است. سفارت ضمن پيگيری و بررسی اين  ق( قانونی در اين مورد وجود نداشته0021تاريخ )

اند و اينکه بدون اينکه زن خود را طلاق  زن خارجی گرفته»کند که:  مشکلات اشاره می
گذارد و هر دو  ارند و زن را بدون طلاق آزاد میگذ بدهند از آن جدا شده و قرار و مداری می

کنند... تکليف سفارت چيست و اينکه اين نوع زندگی را سفارت  العنان زيست می مطلق
ها را به  اطفال آن و تواند تصديق کند يا خير؟ کدام يک از اين مسائل خلاف شرع است؟ می

استار تحقيق و بررسی اين خو سفارت «ها نمود؟ توان جزء تذکرة والدين آن چه شرط می
 ،(.3، 01، 01 :ق0021، استادوخشد )موارد از علمای مذهبی و همچنين وزارت عدليه 

ها يا به عبارتی  در مواردی حاکمان و کارگزاران وقت خواستار منع اين نوع ازدواج
 های زيادی به وزارت شدند و تلگراف« ازدواج رعيت داخلی با اتباع خارجی»خواهان ممانعت 

شود که حکام محلی با اين  شد اما از طرف ديگر مشاهده می خارجه در اين ارتباط داده می
، 0: ق0003، استادوخکردند ) مندی از پاداش نزديکان وصلت، موافقت نمی امر به دليل بهره

اتباع بخارا »گويد:  کند او می ،(. در سندی کارگزار خراسان به وزارت خارجه شکايت می6، 7
آيند اتباع ايران را به اين دليل که از اتباع داخله پول بيشتری  زيارت و تجارت میکه برای 

کنند که در اصل يک نوع دخترفروشی است و بعد از  دهند براساس شرايطی عقد می می
آورند و به امضای دولت  رسند آن را به کارگذاری می اينکه اين قباله ازدواج به تأييد علما می

، )استادوخ« ن وسيله بتوانند آن دختر را از سرحد خارج کرده و به بخارا ببرندرسانند تا بدي می
ها و همچنين خودداری علما  او خواستار ممنوع کردن اين نوع ازدواج،(. 20، 00، 2: ق0001

 .و روحانيون از تأييد و امضای چنين قبالجاتی شد که درواقع نوعی دخترفروشی بود

ن در غرب و شمال غرب ايران نيز بودند که تعدادی از نشي بعضی طوايف و قبايل ترک
نصف در  ها با وجود اينکه از يک طايفه بودند اما نصف در خاک عثمانی و خاک روسيه و آن
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کردند. کارگزاران دولت  ها به واسطة نسبت با يکديگر وصلت می خاک ايران بودند و اين
ند؛ اما از طرف دولت ايران اين کار منع شد آمد اين اقوام نمی و روس به هر دليلی مانع رفت

، )استادوخ« رعايای دولت عليه دختر به اتباع خارجه ندهند»کردند که  شد و اعلام می می
،(. دولت ايران در اين مورد يعنی منع ازدواج با اتباع خارجی حکم اکيد داده 6، 7، 2: ق0003

گيرد و تمام علما  رد تنبيه قرار میبود و اعلام داشته بود که هرکسی مرتکب اين امر شود مو
: ق0003، استادوخ) ياورندنرا مجبور کرده بودند که تبعة دولت ايران را به ازدواج ترکان در 

نامة تابعيت  ،(. بنابراين ممانعت از ازدواج ايرانيان با اتباع خارجی تا قبل از ثبت قانون6، 7، 2
حاکمان وقت وجود داشت و حتی از  ق به دلايل نامعلوم از سوی دولت و0020در سال 

ای از مشيرالدوله به  که در نامه آمد. چنان ها در اين زمينه تقدير به عمل می اقدامات آن
ناصرالملک کارگزار دره جز، از اقدامات او در مورد منع ازدواج سرحدنشينان با اتباع خارجی 

 ،(.02، 3، 1: ق0009، استادوخ) است تقدير و تشکر شده

بعد از  نامة تابعيت ثبت شد قوانينی در مورد تابعيت زنان و مردان اينکه قانون بعد از
بند بود، زنان خارجی در  01نامه که دارای  ازدواج اعلام شد. مطابق بند ششم اين قانون

شدند و حق رجوع به تابعيت اصلی خود را  موقع ازدواج با مرد ايرانی تبعة ايران محسوب می
است به تابعيت اصلی  ها اجازه داده ز طلاق يا فوت همسرشان که به زننداشتند مگر بعد ا

(. از سوی ديگر 00، 26، 2-1 :ق0009، ؛ استادوخ21: 0037مرعشی، برگردند )خود 
تابعيت، زنان ايرانی که در زوجيت اتباع خارجه هستند از   نامة موجب بند يازدهم قانون به

طلاق يا فوت شوهر فقط با درخواست به دولت، شوند ولی بعد از  تبعيت ايران خارج می
توانند به تابعيت اولية خود برگردند و اگر برای بار دوم تابعيت ايران را بخواهند دولت با  می

موجب بند دوازدهم، زنان ايرانی که به دليل ازدواج از تبعيت  کند. همچنين به آن مخالفت می
از املاک در ايران و امتيازات تبعيت داخل محروم اند مانند ساير تبعة خارج  ايرانی خارج شده

 (.22: 0037مرعشی، بود )خواهند 

 . ازدواج اتباع ایرانی با اتباع ثممانی0

رغم اختلافات مذهبی و سياسی و  در دورة قاجار مراودات و تعاملات ايران و عثمانی علی
ی از ايرانيان تابعيت است. در اين ميان بعض قومی، به دليل همسايگی، پيوسته وجود داشته
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پذيرفتند. در دورة قاجار تعداد  شود می کشور همسايه را بنابر دلايلی که به آن اشاره می
ملک ساسانی در مورد ايرانيان مقيم  توجهی از ايرانيان در عثمانی ساکن بودند. خان قابل

را حفظ در عثمانی عدة زيادی ايرانی هستند که شجرة خود »کند که:  عثمانی اشاره می
های متمادی در آنجا سکونت دارند و عدة زيادی نيز هستند  اند؛ حتی کسانی که سال کرده

: 0010ملک ساسانی،  )خان «اند اند و کامل به تبعيت عثمانی درآمده که از بيخ عثمانی شده
90-90.) 

گرفتن تابعيت از عثمانی بعضی مواقع اختياری بود و علاقة قلبی و تسهيلات عثمانيان 
رفتند و به دليل ارادتی که  برای اتباع ديگر دليل آن بود. بعضی به دليل زيارت به عثمانی می

شدند اما بيشتر اوقات تابعيت، اجباری بود که افراد بنابر دلايلی  داشتند در آنجا ماندگار می
شدند. برخی برای پيدا کردن شغل مناسب و در نتيجة وضعيت  کردند و پناهنده می فرار می

: 0091نژاد و ديگران،  دهقانکردند ) د اقتصادی و فرار از ماليات به عثمانی مهاجرت میب
شده و اقامت در عثمانی، زمينة وصلت بين ايرانيان و  ها با دلايل گفته (. همة اين مهاجرت02

ها مابين هردو کشور را عشاير وتجار  آورد. شايد بيشترين ازدواج اتباع عثمانی را فراهم می
دادند، چون عشاير و تجار هردو کشور همواره با هم ارتباط داشتند و از اين راه  م میانجا

شود که زمينة وصلت  آشنايی بيشتری وجود داشت. اعتماد در بين اين افراد هم زياد ديده می
ها اغلب از سوی  کرد. البته بنابر اطلاعات و اسناد موجود، اين ازدواج اين گروه را فراهم می

 کردند. شد که زنان عثمانی را به همسری انتخاب می يرانی انجام میمردان ا

های تجاری ايران بود و پس از روسيه و  ترين شريک در دورة قاجار، عثمانی يکی از مهم
انگليس مقام سوم را در تجارت ايران در اختيار داشت. بنابراين بسياری از تجار ايرانی به 

(. در مقابل 13: 0010ملک ساسانی،  ؛ خان062: 0069سوی، عيبودند )آمد  و استانبول در رفت
ها اطلاعات کافی در  کردند که از آن تعدادی از تجار و اصناف عثمانی در ايران زندگی می

دست نيست. تعدادی از تجار ايرانی و عثمانی ضمن سکونت در کشور همسايه تابعيت آن 
نژاد و  دهقانبپردازند )ه فعاليت اقتصادی آوردند تا بهتر بتوانند ب کشور را نيز به دست می

های زيادی بين شهروندان دو  شد وصلت (. همة اين روابط باعث می00: 0091ديگران، 
کشور ايجاد شود. طبق اسنادی که در دست است اين مردان ايرانی بودند که زن عثمانی 



 

 

 

 

 01 ...انیجایگاه ازدواج در مسئلۀ تابعیت ایرانیان در عثم

 

دواج کرده باشند وجود کردند و اطلاعاتی از اينکه مردان عثمانی با زن ايرانی از اختيار می
انجاميد  ها در موارد بسياری به دليل اختلافات دينی ديرينه به شکست می ندارد. اين وصلت

رغم مشکلات پيش  گرفتند اما بعضی ديگر به دليل داشتن فرزندان علی و طلاق می
ولد شده هايی که از مادر عثمانی و پدر ايرانی مت رويشان، مجبور بودند در عثمانی بمانند. بچه

ق وضع کرده 0236دولت استانبول در سال  ( کهقانون منع ازدواج) یمقرراتموجب  بودند به
(. وقتی 91: 0010ملک ساسانی،  خانشناختند ) بود عثمانيان آنان را تبعة عثمانی می

ها اعلام کردند که مملکت خودشان است و هر  الملک به اين قانون اعتراض کرد آن معين
 (.96: 0010ملک ساسانی،  خانکنند ) اهند اجرا میقانونی که بخو

رسد در اواخر دورة قاجار تابعيت ايرانيان بنابر قوانينی که گذاشته شده بود  به نظر می
ملک ساسانی از  که خان است. چنان کمتر شده و تعداد ايرانيان در عثمانی رو به کاهش بوده

کند و از تعداد  فارسی ترکی بود اشاره می تعداد کم اين افراد و همچنين زبانشان که به جای
 (.010: 0010ملک ساسانی،  خان) يدگو ها در مدارس سخن می کم فرزندان آن

 . مم وثیت ازدواج زنان ثممانی با اتباع ایرانی و اقدامات ایران در این مورد3 .0

بود که  يکی از راهکارهای حکومت عثمانی برای ترک تابعيت ايرانيان قوانين منع ازدواج
ساليان طولانی سعی در اجرا کردن اين قانون داشت و موجبات درگيری و اختلاف دو کشور 

ای وضعيت اتباع  نامة تابعيتی بود که تا اندازه را به وجود آورده بود. دولت عثمانی دارای نظام
ر تبعة که والدين يا تنها پد نامة مذکور، زمانی مطابق فصل اول نظام .کرد ها را روشن می آن

گزيدة اسناد آمد ) دولت عثمانی باشند شخص متولدشده، تبعة دولت عثمانی به شمار می
کردند و  نامه عمل می (. ولی در عمل برخلاف اين نظام216 -217 :0071-0069سياسی، 

دانستند و به دنبال  شدند تبعة عثمانی می اطفالی را که از پدر خارجی و مادر ترک متولد می
تعداد زيادی از اتباع ايران را در شمار اتباع خود درآورند. دولت ايران هم در  آن بودند که

شوند تبعة  مقابل به حکام ولايات دستور داد افرادی که از پدر ترک و مادر ايرانی متولد می
ها را به خدمت سربازی احضار کرد و مثل ساير اتباع ايران رفتار نمود.  ايران هستند و بايد آن

ها همة اتباع ايران را که در عثمانی بودند به خدمت سربازی احضار کردند و  عثمانیدرنتيجه 
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 (.3 :تا مرعشی، بیکردند ) 0ها درخواست بدلات برای معافيت از سربازی از آن

ها، در ابتدا پيشنهاد کرد دولت عثمانی  دولت ايران برای پايان دادن به اين درگيری
ر ايران تهيه کرده و به کارگزاران ايرانی يا وزارت خارجه فهرستی از اسامی اتباع خود را د

ها ثبت نيست حمايت کنند.  تسليم کنند و بعد از آن نبايد از حق کسانی که صورت اسامی آن
کرد به اين پيشنهاد رضايت  ها جلوگيری می اما چون اين ليست از مداخلات هرروزه خارجی

دولت ايران به اتباع خود، مقيم در خاک  داده نشد. سپس بين دو دولت پيشنهاد شد که
ها را امضا کنند تا دليلی بر  هايی بدهند و دولت عثمانی هم اين کتابچه عثمانی کتابچه

ها دست دولت عثمانی را از ادعاهای خود که متکی به هيچ  ها باشد. اما همة اين تابعيت آن
 (9 :تا عشی، بیمرکرد ) دليل و منطقی جز ضعف حکومت ايران نبود کوتاه نمی

اعلام نمودند « مادر عرب»ها همچنين قانون ديگری تحت عنوان، قانون تابعيت  عثمانی
که براساس آن مأموران، اتباع ايرانی را که مادرانشان عرب بود به اجبار به تابعيت عثمانی 

نجفی  کردند. اتفاقی که برای حاج آغا نورالله درآورده و فهرستشان را در دفاتر خود ثبت می
اصفهانی افتاد و ماموران پس از مطلع شدن از نسب او و اينکه مادرش عرب است او را تبعة 

ها در يادداشتی به ايران  (. علاوه بر اين آن117: 0071گزيدة اسناد سياسی، کردند )عثمانی 
شود و  مدعی شدند هر مرد ايرانی که با زن عرب ازدواج نمايد تبعة عثمانی محسوب می

نمودند و نه تابعيت شوهر بر زن. ادعايی که در  تابعيت زن را بر شوهر تحميل می درواقع
وقت مورد قبول  تمام دنيای آن روز برخلاف قوانين و عرف بود. هرچند اين پيشنهاد هيچ

نامه يا  کند که نظام ای بيان می ( و ايران در نامه01 :تا مرعشی، بینشد )دولت ايران واقع 
نامة تابعيتی عثمانی، اگر زن  د که در آن اولاد تابع مادر باشد و طبق نظامقانونی وجود ندار

عثمانی با مرد روسی يا انگليسی ازدواج کند زن تابع شوهر و اولاد تابع پدر خواهند بود و 
فرزند تابع پدر  اجرا باشد، يعنی زن و اين قانون برای ايران هم مانند ساير کشورها بايد قابل

 (266 :0071-0069 سناد سياسی،گزيدة اباشد )

ها تا جايی رسيده بود که دولت  های آن جويی ها يا بهتر بگوييم بهانه گيری عثمانی سخت

                                                           
 شدند. شد و معاف می اين وجهی بود که مطابق قانون نظام وظيفه از کسانی که مايل به رفتن به سربازی نبودند گرفته می. 0
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عثمانی اعلام کرده بود فرزندان افرادی که پدر تبعة ايران باشد و مادر عثمانی باشند، از 
گزيدة اسناد وند )شتوانند مالک  توانند ارثی ببرند و نمی املاک و ميراث مادرشان نمی

(. هرچند سفارت ايران نيز اين عمل را نکوهش کرده و با 200 :0071-0069سياسی، 
آنچه در اين باب نوشته »ها  استفاده از دلايل مذهبی و اسلامی آن را رد کرد و به تعبير آن

 (.200: 0071-0069)گزيدة اسناد سياسی، « شود... هيچ قوت و اعتبار ندارد

ها زياد شد، به  نظمی و آشفتگی در اين قسمت ق ادامه داشت و بی0292اين وضعيت تا 
خصوص که احضار اتباع ايران مقيم در خاک عراق به خدمت سربازی توسط دولت عثمانی 

ای اوضاع را به حالت  ای که تا اندازه ها را ايجاد کرده بود. قضيه حس نفرت نسبت به عثمانی
خان  در استانبول بين ميرزا محسن0292القعده  ذی 20 عادی برگرداند قراردادی بود که در

راشد بيگ وزير خارجة عثمانی منعقد  مشيرالدوله وزير مختار دولت ايران در استانبول و محمد
نامه مقرر شد که دولت عثمانی همان قوانينی که  گرديد. طبق فصل ششم و هفتم اين قانون

يرانيان هم همين قوانين را اجرا کند و نسبت کند برای ا برای اتباع کشورهای ديگر اجرا می
چون تبعة دولت ايران مقيم دولت » گيری نکند. طبق اين معاهده: به اتباع ايران سخت

عثمانی خارجه محسوب است لذا مانند تبعه خارجه از خدمات و تکاليفی که مختص و 
باشند... اگر يک  منحصر به اتباع عثمانی است از قبيل خدمات و بدلات عسکری مستثنی می

نفر ايرانی بخواهد ترک تابعيت کرده و به تبعيت دولت عثمانی داخل شود بايد مقررات را 
و در فصل « مثل اتباع ساير ممالک که بخواهند داخل تابعيت عثمانی شوند رعايت نمايد

رعايای ايران در ممالک عثمانی و رعايای عثمانی در » است: چهاردهم همين معاهده آمده
مند هستند نائل  الوداد بهره الک ايران به همان امتيازات و مساعداتی که اتباع دول کاملهمم

(. حل اين مشکل به حدی دارای 01-00تا:  ؛ مرعشی، بی90: 0073)مدنی،  «خواهند شد
شاه در روی پاکتی که محتوای روزنامة وزارت خارجه بود با عبارت  اهميت بود که ناصرالدين

 ساخت. ( آشکار00 :تا )مرعشی، بی «واست خداوند اين مشکل هم حل شدبحمدالله و بخ»

شايان ذکر است کوتاه آمدن عثمانی در اين زمان به خاطر مشکلاتی بود که در غرب با 
ها پيدا کرده بود و بعد از آن تفسيرهای عجيبی از اين قرارداد نمودند و در عمل به  اروپايی

های مقيم عراق برای خدمت  عد از چند سال احضار ايرانیاجرای آن اهميت ندادند. چنانچه ب
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اين  0292قرارداد  6سربازی در عثمانی دوباره شروع شد و اظهار داشتند که منظور از ماده 
است اطفالی که از اين سال به بعد متولد شوند از انجام خدمات عسکری معاف خواهند بود، 

ند. بنابراين باز هم سر اين موضوع که چه ا نه کسانی که در اين تاريخ مشمول نظام شده
نظر بود و دولت ايران ديگر در  کسانی تبعة ايران و چه کسانی تبعة عثمانی هستند اختلاف

 (.02-00تا:  مرعشی، بی) يدادنممقابل اين تعديات مقاومتی بروز 

دادی ق قرار0011اين مشاجرات بين ايران و عثمانی ادامه داشت تا اينکه دوباره در سال 
های عثمانی با مردان ايرانی بين دو کشور بسته شد. مواد آن تقريبا  مبنی بر منع ازدواج زن

ها بايد به  همان قوانين قبلی بود. بر اين اساس اگر اتباع دو کشور ازدواج نمودند فرزندان آن
نند که ک ای به سفارت ايران اشاره می ها در نامه خدمت نظامی عثمانی فرستاده شوند. عثمانی

شوند. همچنين افرادی که خلاف اين  ها مجازات می در صورت ثبت عقد توسط امامان، آن
شوند. البته در صورت راضی بودن زن،  ممنوعيت ازدواج کنند از ممالک عثمانی طرد می

که در ممالک  ها درصورتی بردن زن با خودشان منعی ندارد. فرزندان متولد شده از اين وصلت
-277: 0071-0069گزيدة اسناد سياسی، دهند )د بايد خدمت نظامی انجام عثمانی بمانن

ها به جزای خلاف ممنوعيتی  (. اگر بعد از مدتی مجدداً به عثمانی برگردند؛ فرزندان آن273
سالگی که زمان خدمت عسکری است رسيدند بايد وارد  اند وقتی که به سن بيست که کرده

 (0011، 09، 06، 00: استادوخشوند )خدمت نظامی عثمانی 

ها همة فرزندان ايرانی را که از زن عثمانی بودند تبعة  اما بعد از چند سال، عثمانی
ها در  ها معترض شد و در مقابل عثمانی خودشان محسوب کردند. ايران به اين اقدام عثمانی

خارجة  به وزارت 0009الاخر  جمادی 00ای که توسط ژنرال کنسولی ايران در بغداد در  نامه
کند که با سفارت عثمانی  نمايد و بيان می شود اين مسئله را گوشزد می ايران فرستاده می

اند به خدمت نظامی بفرستند و  است و فرزندانی که بعد از اين تاريخ متولد شده صحبت نموده
 (.097 :0071-0069گزيدة اسناد سياسی، ندارند )قبل از اين تاريخ را حق تعرض 

ها، خواهان منع ازدواج  ها، بعضی کارگزاران ايران در پاسخ آن دامات عثمانیدر مقابل اق
زنان ايرانی با مردان عثمانی شدند که البته هربار با مخالفت حکومت مرکزی مواجه 

ای از مشيرالدوله وزير خارجه به سرحددار زتاب در جواب نامة او  که در نامه شدند. چنان می
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اند اما ما مخالف اين طرح هستيم  اين نوع ازدواج را ممنوع کرده ها گرچه عثمانی»گويد:  می
چون مخالف کتاب خدا و سنت الهی است و دولت ايران يک دولت اسلامی است و اين 

،(. همچنين در سندی ديگر از 6، 7، 00: ق0003، )استادوخ «کند ازدواج را ممنوع اعلام نمی
اگر در اين مورد »کند:  مهاباد(، بيان میبلاغ )ساوجوزارت خارجه( به کارگزار ) يرالدولهمش

، )استادوخ «ماند نتيجه می شود و اعتراضات ما بی معامله متقابله بکنيم دليل بر قبول امر می
ملک ساسانی از کارگزاران ايرانی در کنسولگری استانبول هم در  ،(. خان3، 00، 01 :0020

رفتن همين رويه از سوی دولت ايران و مقابل اقدامات دولت عثمانی، خواستار در پيش گ
داشت که بايد قوانينی در اين مورد به ثبت برسد و  مجلس شورای ملی بود و اظهار می

مجازاتی هم در مورد عدم رعايت اين قوانين، مثل ضبط اموال، بطلان حقوق ارث برندگان 
ه نبايد ناراحت شوند ها هم از اين قوانين وضع شد داشت که عثمانی انجام دهند. او اظهار می

ای را که  همان سکه»ها با ايران انجام دادند. به تعبير او  چون همان کاری است که عثمانی
اند چيزی که عوض دارد گله  دهيم که گفته اند حالا پسشان می پنجاه سال پيش قرض داده

 (97: 0010ملک ساسانی،  )خان« ندارد

مانی، کاملاً مخالف قانون ازدواج جديد در ايران برخلاف نظر کارگزارانش و همچنين عث
در اين زمان مشيرالدوله  کرد. صورت جدی هم بر عقيدة خود پافشاری می عثمانی بود و به

الدوله او  ای به ارفع . در نامهها به مخالفت برخاست وزير امور خارجه ايران به شدت با عثمانی
ها با ازدواج زنان عثمانی و  مخالفت آنشود مبنی بر اينکه  خواهان مذاکره با باب عالی می

وقت اين  مردان ايرانی يا مسئلة منع ازدواج اين دو مخالف شرع اسلام است و ايران هيچ
بهتر اين نيست که با اعتراض ما به » گويد: و او در ادامه می پذيرد ای را نمی چنين معامله

مان قراردادی را که مرحوم حاجی مسئلة منع ازدواج تدبير و تمهيدی بنمايند، به اين معنی ه
ها تابع  محسن خان با باب عالی گذاشته که در صورت وقوع اين ازدواج اولاد حاصله از آن

ها ايرانی است و تابع اشرف  گوييم اولاد آن پدرشان اجرا نموده و اين مشاجره را که ما می
ايند که هم اعتراض ما در گويند تابع مادر و تبعة عثمانی است رفع نم ها می انبيا است و آن

مسئلة منع ازدواج به حال خود باقی بماند و هم اولاد متولدشده از رجال ايرانی و نسوان 
ها و  الدوله تلاش ،(. ارفع3، 00، 7 :ق0020، )استادوخ« عثمانی تبعة ايران محسوب گردد
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ای به  او در نامه رسد. دهد اما اعتراضات او به جايی نمی مذاکرات زيادی با عثمانی انجام می
 ،(.3، 00، 02 :ق0020، استادوخدارد ) مشيرالدوله در اين مورد تأسف خود را ابراز می

ها را نسبت به اين  های مشيرالدوله در اين ارتباط ادامه داشت تا بتواند نظر عثمانی تلاش
همچنان  کنيم که او مشاهده می الممالک مسئله تغيير دهد. در سندی از مشيرالدوله به يمين

کند و مشيرالدوله  بر تابعيت ايرانی اولاد متولد شده از مردان ايرانی و زنان عثمانی تأکيد می
ها  خواهد تلگرافی به سفارت استانبول جهت عدم تعرض مامورين عثمانی به آن از او می

 (،6، 1، 22: ق0020استادوخ، کند )بفرستد و در اين مورد با باب عالی مذاکره 

ات ايران و عثمانی نسبت به قوانين تابيعتی در مورد ازدواج زنان و مردان دو اين مناقش
هايی توسط  کشور تا اواخر قاجار هم ادامه داشت تا جايی که در مجلس پنجم اعتراض
ای خواستار  نمايندگان به اين قوانين عثمانی شکل گرفت. همچنين مشيرالدوله در نامه

،(. يکی از مباحث مهمی که در 6، 0، 01 :0021، تادوخاسبود )بررسی اين مسئله در مجلس 
اتباع ايران و نع ازدواج م همين راجع به است مجلس پنجم مورد بحث نمايندگان بوده

که  کنند ها در اعتراض به اين قانون آن را يک روية استثنايی معرفی می عثمانی بود. آن
زيرا ازدواج حتی برای  کنند. اعمال میبعضی از مأمورين ترکيه نسبت به اتباع ايران 

منع به دلايل نامعلوم ها هم در خاک ترکيه آزاد و مجاز است ولی برای اتباع ايران  مسيحی
کردند که چرا با وجود اينکه ايران با ترکيه روابط خوبی  نمايندگان اعتراض می .است شده

ها هيچ  گفتة آن به شود. هايی مواجه می گيری دارد اما همچنان از سوی عثمانی با سخت
هايی که در خارجه عموماً در  زيرا اولاً ايرانی»توجيه نيست  دليلی برای اين رفتار عثمانی قابل

وجه يک عناصر بدی نبوده و مصدر شرارت و فساد  هيچ ترکيه خصوصاً مقيم بوده و هستند به
طرف اهالی و دولت وقت از  ترکيه هيچ عهای مقيم ايران مخصوصاً اتبا خارجیند. ثانيا ا نبوده

ايران مورد يک سوءرفتار نظير اين رفتاری که از طرف اوليای امور دولت ترکيه نسبت به 
دانيم چه چيز موجب  به اين دليل است که ما نمی .اند است واقع نشده اتباع ايران شده

مذاکرات مجلس « )کند میاست که دولت ترکيه اين رفتار را نسبت به اتباع ايران  شده
که معلوم  چنان هرحال به (.0010شنبه پنجم سرطان  پنج ،00جلسه ، 1ای ملی، دوره شور

است ساکت ننشسته  شده انجامدر مقابل اين عملياتی که  است دولت ايران و نمايندگان
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 .اند است خودداری نکرده بوده لازمو از اقداماتی که ممکن و بودند 

ق به وزارت خارجه ايران، به عهده 0002ای محرمانه در سال  سرکنسول ايران در نامه
ها در آناطولی و سواحل بحر سياه و مرمره و مديترانه را از  گرفتن تجارت به دست خود ترک

طور جدی به  کند و به های مقيم عثمانی و ترک تابعيت آنان معرفی می عوامل تبعيد ايرانی
نويسد هيچ  انی که نامه را میدارد در زم دنبال عملی کردن اين برنامه بودند. او اظهار می

ها را در استانبول و اطراف آن مشاهده  توان آن شود و فقط می ايرانی در اين مناطق ديده نمی
ها ريخته  در روز روشن به دکان آن»ای تحت فشار هستند و  ها هم به گونه نمود که آن

-0069د سياسی، )گزيدة اسنا« کنند چاپند و خود او را کتک زده و تحديد به قتل می می
ها را مورد تفتيش قرار  های ايرانی کند که زن (. همچنين به اين اشاره می073: 0071

نژاد باشند شوهر را تبعيد و اگر پسر جوان داشته باشد مانند تبعة  دهند که هرکدام ترک می
(. 073: 0071-0069گزيدة اسناد سياسی، برود )عثمانی مجبور است که به خدمت نظامی 

ها هم در اين زمان ديگر تمايلی به کسب تابعيت عثمانی  رسد که ايرانی د به نظر میهرچن
نداشتند و بيشتر مهاجرين از اصفهان و شيراز بودند و به دليل احساسات دينی، تمايلی به 

های  تابعيت در عثمانی و همچنين ازدواج با زنان عثمانی نداشتند بنابراين در انديشه بچه
کردند و از  های ايرانی را تربيت می کردند و نسل بچه انی را تقويت میخود نيز حس اير

 (.96: 0010ملک ساسانی،  خانشد ) ها جلوگيری می مآب شدن آن عثمانی

  نتیجه

مسئلة تابعيت يکی از مسائل مهم در دورة قاجار بود و همين موضوع زمينة اختلافات و 
يژه عثمانی به وجود آورده بود. ازدواج يک و مناقشات فراوانی را بين کشورهای همسايه به

توانست  شد و هر فردی با ازدواج به کشوری ديگر می عامل مهم در تابعيت افراد شناخته می
 طبق قوانين، تابعيت آن کشور را به دست بياورد.

رغم اختلافات مذهبی و سياسی،  در دورة قاجار تعاملات و مناسبات ايران و عثمانی علی
است. در اين ميان بعضی از ايرانيان کشور همسايه را  سايگی، همواره وجود داشتهبه دليل هم

بنابر دلايل مختلفی چون علاقة قلبی، زيارت، پناهندة سياسی و يا وضعيت بد اقتصادی 
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گرفت و زمينة اقامت  هايی صورت می کردند و در اين ميان وصلت برای مهاجرت انتخاب می
رفتند و  ين اين ايرانيان بودند که به دلايل مختلف به عثمانی میشد. بنابرا ها فراهم می آن

شود. مهاجران و  شدند و مهاجرت از عثمانی به ايران کمتر ديده می جا ماندگار می در آن
رفتند عموما مرد بودند و در نتيجه به محض رفتن به عثمانی در  افرادی که به عثمانی می

 دادند. جا تشکيل خانواده می آن

های زيادی شکل  آمد اتباع دو کشور چالش و دليل مجاورت ايران و عثمانی و رفتبه 
گرفت و همواره رقابت شديدی بين دو کشور برای حفظ اتباع خود و به دست آوردن اتباع 
کشور ديگر وجود داشت. يکی از موارد تابعيت ازدواج بود و بر همين اساس و برای جلوگيری 

 شد. هايی تصويب می نامه ماز اختلافات قوانين و نظا

های دولت ايران و عثمانی در ارتباط با تابعيت زنان و فرزندانشان و نيز قانون  کشمکش
قراردادهايی که بين  منع ازدواج تا اواخر قاجار ادامه داشت و اين دولت عثمانی بود که به

قع عثمانی به کرد، دروا نمود و خلاف آن عمل می شد توجهی نمی ايران و عثمانی بسته می
دنبال منفعت خود بود و از اين طريق به دنبال افزايش جمعيت و افزايش توان نظامی کشور 

شدت با نقض قوانين عثمانی  خود بود. ايران هم در مقابل اعتراضات زيادی انجام داد و به
ادامه اين مناقشات تا اواخر دورة قاجار  های ايران به نتيجه نرسيد و مخالفت کرد، اما تلاش

داشت. در اين راستا زمامداران سياست خارجه ايران نيز در اواخر دورة قاجار برای جلوگيری 
از مناقشات، قوانين تابعيتی را وضع نمودند و در آن مسئلة ازدواج با اتباع خارجی را تنظيم 

های آينده کمک کنند.  کردند که تا حدودی توانستند بهبود اوضاع در اين مورد در سال
ابراين موضوع ازدواج و تابعيت گرفتن ايرانيان از طريق آن يکی از هزاران مشکلات و بن

های ايران و عثمانی بود که برخلاف اختلافات ديگر که هر دو طرف به دنبال  کشمکش
بهبود روابط خود بودند در اين مسئله اين ايران بود که راه تعامل را در پيش گرفته بود و 

 نمود. ع بيشتر در اين مورد کوتاهی میعثمانی به دليل مناف
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Iran’s Silk Trade During the Turkoman Period;  
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Abstract 

The Turkoman period of the Aq Qoyunlu was one of the most 

brilliant periods in Iran's history, both in terms of regional and supra-

regional governance. This relationship extended beyond the political 

sphere, with trade playing a crucial role in politics. Politics served the 

interests of business. Iran's position also justified its role as a commercial 

mediator between East and West. Raw silk and its textiles became 

important commodities in trade relations with both the West and the East 

during the Turkoman period. This article aims to shed light on the role of 

silk and its related goods as strategic trade commodities in East-West 

relations. The Aq Qoyunlu's political and commercial delegations to the 

courts of India and China highlight the significance of the silk trade in 

the international system of that period. This article identifies silk as a 

central medium of communication between East and West and traces its 

presence in the international markets of neighboring countries, 

particularly in Bursa, as well as in the major domestic markets of Tabriz, 

Hormuz, Yazd, and Baghdad. The study demonstrates that silk was a 

strategic commodity during this period. The Aq Qoyunlu Turkomans 

understood this well and can be regarded as pioneers who moved beyond 

regional relations and engaged in global trade by leveraging Iran's 

intermediary position. To avoid focusing solely on political relations, the 

analysis emphasizes the silk trade, despite the limited data available in 

this area. 
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 چییده

های منطقه و فرامنطقه بود.  قويونلو از ادوار درخشان ايران در ارتباط با حکومت دورة ترکمانان آق
داد. سياست  میاين ارتباط، تنها در بعد سياسی نبود، بلکه تجارت بخش مهمی از سياست را تشکيل 

پذير  گری تجاری بين شرق و غرب را توجيه در خدمت تجارت بود. موقعيت ايران نيز ميانجی
عنوان کالای تجاری کليدی در  به ترکمانان دورة ساخت. ابريشم خام يا منسوجات آن، در می

ت آن را مناسبات تجاری با غرب و شرق مؤثر واقع شد. اين مقاله سعی دارد نقش ابريشم و متعلقا
های سياسی و  از هيئت عنوان يک کالای استراتژيک در روابط شرق با غرب مطرح نمايد. آگاهی به

المللی آن دوره نشان  قويونلوها به دربار هند و چين، اهميت تجارت ابريشم را در نظام بين تجاری آق
و سعی شده ردپای آن را در  عنوان کانون ارتباط بين شرق و غرب ياد، داد. در اين مقاله از ابريشم به

ويژه بورسا و بازارهای داخلی بزرگ تبريز، هرمز، يزد و  المللی کشورهای همسايه به بازارهای بين
دهد ابريشم يک کالای استراتژيک برای آن دوره بود.  بغداد پيگيری نمايد. اين تحقيق نشان می

توان آنان را پيشگام فرارفتن از  خوبی درک کردند و می قويونلو اين موضوع را به ترکمانان آق
ای و ورود به تجارت جهانی با استفاده از موقعيت ميانجی ايران دورة اسلامی  مناسبات منطقه

ها برمبنای تجارت ابريشم باشد که  منظور اجتناب از بيان روابط سياسی، سعی شد تحليل دانست. به
 ها در اين زمينه بسيار محدود است. البته داده

 .قويونلو، تجارت ابريشم ايران، ترکمانان، قراقويونلو، آق :ها ژهکلیدوا
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 مقدمه 

ها از دوران گذشته مورد توجه بوده و  ترين منبع درآمد حکومت عنوان مهم تجارت به
ريزی خاص خود را  و برنامه تأمّلدر اين مسئله  مالی متناسب با شيوه حکمرانی و نظام

تجاری موجود را ادامه و گاهی اصلاحاتی در آن ف و عرها رسوم  داشت. گاهی حکومت
کردند. تغيير يا اصلاح نظام تجارت تنها مسئله داخلی نبود، بلکه در پيوند با نظام  ايجاد می

عنوان يک منطقه استراتژيک و چهارراه جهانی،  ای و گاه جهانی بود. ايران به تجارت منطقه
گری و دلالی يکی از  بود و واسطهاز دوره باستان هميشه در مرکز تجارت جهانی 

های مهم اقتصاد آن بود. بخش مهمی از درآمد اشکانيان و ساسانيان از تجارت  ويژگی
آمد. شايد بتوان سابقه پيوند بين تجارت ابريشم و سياست را به پيدائی  می به دستابريشم 

زبان پهلوی آن و آگاهی بشر از ارزش ذاتی و اعتباری ابريشم جستجو کرد. ابريشم در 
و در « ديبا»صورت  اسلام به بعد ازبوده که در زبان فارسی « ديپاک»صورت  ساسانی به

رود. اين مفهوم از زبان ايران باستان به هر  به کار می« ايپک»و در ترکی « ديباج»عربی 
های نفيس  (. مقادير فراوان بافتهBastani Rad, 2016: 121است ) سه زبان راه يافته

ی مانند فرش ابريشمی بهارگاه خسرو در تالار دربار تيسفون و فرش ابريشمين اسانروزگار س
چهارفصل از شاهکارهای هنری و صنعتی اين دوره بود. پادشاهان ساسانی به ابريشم و 

بخش دربار خود  تنها آن را زينت نگريستند و نه عنوان سرمايه ارزشمند می متعلقات آن به
های ابريشمی  ابريشم به چين و اروپا نقش مهمی داشتند. پارچه در تجارت دانستند بلکه می
 -609: 0077های اروپائی باقی است )يارشاطر،  از دوره ساسانی در کليساها و موزه مانده یباق

600.) 

عنوان ويژگی اقتصادی، ميراث اجباری جغرافيايی تا دوره معاصر  گری تجاری به ميانجی
ترکمان با آگاهی از اين موقعيت جغرافيايی، سعی داشتند  های است. حکومت نيز کشيده شده

ای و جهانی باقی  عرف محلی تجارت، همچنان در مدار تجارت منطقه با تداوم يا تغيير
ايران از دوره  راه از شرق کالاهای ورود از جلوگيری بمانند. تحريم اروپا توسط عثمانيان و

-Dalsasr, 1960: 131سليم عثمانی )کامل آن توسط سلطان  و قطع محمد فاتحسلطان 

های جديدی برای دسترسی به کالاهای شرقی  (، موجب شد تا در دوره صفويه، راه136
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عنوان اولويت  های ترکمان نيز با درک اين شرايط سعی کردند، تجارت را به بيابند. حکومت
 مهم خود مورد بازبينی قرار دهد.

توانست با دستور  تيموری، حکومت مرکزی می های يکپارچه مانند مغول و در امپراتوری
ی و هماهنگی بين ولايات ايجاد نمايد. ولی با کدستخاص موانع را تا حدودی رفع کند و ي

ها و قوانين،  های متعدد محلی، تنوع عرف گيری حکمرانی ها و شکل فروپاشی امپراتوری
های محلی  ل وجود عرفپاگير شد. برای نمونه منابع حکمرانی جهانشاه را به دلي و دست
وپاگير که مانع عمده در ايجاد يکپارچگی نظام مالی و مالياتی و تجاری بود، مورد  دست

رسيد  (. وقتی کالايی از فارس به آناتولی می027: 0016دهند )طهرانی،  مذمت قرار می
رغالی زيرا هر ولايت در کنترل شاهزاده يا امير سيو؛ يافت قيمت دو تا سه برابر افزايش می

کم اخذ ماليات بدون توجه به قوانين  بوده که اختيارات زيادی برای وضع قوانين و يا دست
از  دو بارداشت. سلطان فاتح نيز با ايجاد دو گمرک يکی در توقات و ديگری در بورسا، 

ها را  گرفت. اين عوارض قيمت می کالاهای ورودی از ايران حقوق گمرکی مانند تمغا و باج
برد. در گمرک چين نيز گاهی تا پنجاه تا شصت درصد قيمت کالا عوارض گمرکی  بالا می

 (.Dalsasr, 1960: 131-136شد ) گرفته می

گری بين شرق و غرب جهان را  های ترکمان نيز تجارت و واسطه موقعيت حکومت
کرد. آنان تجارت شرق و غرب را پس از رکود آن در دوره چوپانيان و جلايريان  ايجاب می

، حلقة کوچکی در زنجيره تجارت جهانی بودند و سهمی اندکی در همه نيبااحيا کردند. ا
قويونلوها بيش از قراقويونلوها به مسئله  هدايت، تقويت يا تضعيف تجارت جهانی داشتند. آق

تجارت جهانی علاقه نشان دادند. بخشی از اين علاقه مربوط به موقعيت محلی دياربکر بود 
قرار  مديترانه و سياه مهم دريای دو مهم عثمانی و مماليک مصر و بين که بين دو قدرت

های بزرگ  داشت. بنابراين، اشتياق بيشتری در فرمانروايان ترکمان در پيوند با قدرت
ای بخشی از اين آگاهی از  ای و جهانی ايجاد شد. توجه به تجارت جهانی و منطقه منطقه

 موقعيت استراتژيک ايران بود.

ی به مسئله ا هيزاوتجارت دوره ترکمان مقالاتی نوشته شده که هرکدام از  درباره
ويژه مسئله  های اخير نسبت به حکومت ترکمانان به است. پژوهشگران ايرانی تا دهه نگريسته
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« ابريشم گيلان»مقاله اند. جهانبخش ثواقب با نوشتن  تجارت آگاهی اندکی ارائه داده
در ضمن  ت اين کالای مهم تجاری در دوره صفويه گذاشت.( تمرکز خود را بر تجار0033)

در دوره صفويه  ازجملههای آن در شهرهای مختلف  بيشتر بر ابريشم، انواع و ويژگی
با ای  پرست پژوهشگر ديگر با نوشتن مقاله است تا مسئله تجارت ابريشم. ولی دين پرداخته
« يان و ترکمانان قرن نهم هجریی تجارت ابريشم ايران در دوره تيمورها کانون» عنوان
قويونلوها برداشت. او با  ( گام مهمی برای نگارش تجارت آق0-20: 0091پرست،  )دين

تمرکز بيشتر بر تجارت دوره تيموری، زوايای تجارت ابريشم، انواع ابريشم و قيمت آن در 
ن را روشن های بين بازرگانان دوره ترکمانا نامه ها و وکالت نامه بورسا و برخی توافق

رغم  علی« قويونلوها تجارت خارجی آق»عنوان ( با 0097پرست ) است. مقاله دوم دين کرده
ها متفاوت  شباهت موضوعی با نوشته حاضر، در نوع رويکرد، دستاوردها و بسياری از داده

شدن تکميل  در حالرسد پژوهش درباره تجارت ابريشم در دوره ترکمانان  است. به نظر می
 تواند باشد. اله حاضر نيز گامی برای اين تکامل می. مقاست

« تجارت در دوره تيموريان»عنوان ای با  فراگنر با نوشتن مقاله  در ميان اروپاييان برت
های ترکمانان دارد. رويکرد  ، توجهی مختصر به تجارت حکومت(203 -271: 0079فراگنر، )

پادشاه است و  نامه حسن بتنی بر قانونداخلی م بر تجارتمقاله بيشتر ناظر  نيدر افراگنر 
 و 01نظام مالياتی آناتولی شرقی در قرن »عنوان شديداً تحت تأثير مقاله والتر هينتس با 

(. فراگنر نيز مانند هينتس در تجارت داخلی بر امور 007-077: 0031)هينتس،  است« م06
 است. مالی و پولی بيشتر تمرکز کرده

تجارت در دوره »ای با عنوان  اظم پايداش با نوشتن مقالهدر ميان پژوهشگران ترک، ک
(. او نيز همچون 200-220ترکمانان است ) پژوهش درباره تجارت پيشگام« قويونلوها آق

پادشاه قرار گرفته، بيشتر بر کالاهای تجاری  نامه حسن هينتس و فراگنر تحت تأثير قانون
قيه پژوهشگران به تجارت ابريشم است. مانند ب داخلی و شهرهای صنعتی تمرکز کرده

و عنوان پل ارتباطی شرق  در روابط خارجی به توجه است. در اين مقاله به مسئله ابريشم بی
همه ابعاد تجارت داخلی و خارجی در اين  ليو تحلتوصيف  ازآنجاکهشود.  نگريسته می غرب

 مقاله ممکن نيست، بيشتر بر تجارت خارجی ابريشم متمرکز خواهد شد.



 

 

 

 

02 0010سی و نه، تابستان شمارة پانزدهم، سال ، ران بعد از اسلامينامة ا ختاري 
 

 

 المللی مهم در قلمرو ترکمانان ی تجاری بینها اهر

آنکارا  -سيواس-ارزنجان -ارزروم -تبريز -ری -نيشابور -راه ابريشم: از چين به خراسان
هرات پايتخت  ترين مسير خشکی است که چين را به به استانبول و بورسا. اين مسير مهم

ساخت و قدمتی  تصل میتيموری، تبريز پايتخت ترکمنان و بورسا پايتخت عثمانی م
ها با افول قدرت  در تجارت و ارتباط بين شرق و غرب داشت. در برخی دوره دوهزارساله

شد؛ ولی تاکنون اهميت  اقتصادی يکی از طرفين يعنی چين و غرب يا ايران دچار رکود می
-Daei, 2013: 25)عنوان مسير مهم ترانزيتی مورد توجه است  خود را از دست نداده و به

( 20-12: 0072مظاهری، )معروف است. « راه ابريشم»( که در ادبيات تاريخی به 33
 برای حفاظت از امنيت اين راه اولويت قائل بودند. عثمانيان و ترکمنان و تيموريان

 ساحل مسير در استرآباد طريق از شده، منشعب از راه ابريشم جاده فرعی نيشابور در
 طريق ازشده  وارد شروان محمودآباد به اردبيل -يلانگ -مازندران از خزر دريای جنوبی

 هنوز مسير اين. شد می متصل اصلی مسير همان ارزنجان و ارزروم به سعد چخور و نخجوان
. است کرده حفظ قفقاز و خراسان بين ترانزيتی مهم جاده يک عنوان به را خود اهميت

 مهم منطقه از عبور دليل به داشت که يیها یناهموار و جنگل طبيعی دشوارهای رغم علی
 در مسير اين همچنين. بود ابريشم تاجران توجهمورد  شتريب گيلان و مازندران خيز ابريشم

 خراسانی بازرگانان گاهی .يافت می ارتباط شروان خيز ابريشم منطقه بامحمودآباد  در خود راه
راه،  نيتر نهيهز کم و نيتر تاهکوبا  بنابراين. برگزينند را دريايی راه دادند می ترجيح شروانی و

 .رسيدند می شروان و دربند بادکوبه، بندر به نشسته کشتی به استرآباد و کبودجامه در
 ابريشم منسوجات صنعت و فراوری توليد، بوده، خيز ابريشم مراکز از خود استرآباد کهازآنجا

 را خود کشتی با و کرده ديتر شهر اين در دادند می ترجيح بازرگانان داشت، رونق شهر اين در
 .شوند دريا امواج گرفتار که شدند نمی دور زياد ساحل از نيز ها کشتی. برسانند شروان به

يافت که راه خوارزم و شهرهای بخارا و  اهميت راه ابريشم قديم زمانی افزايش می
ای  شاخه داد. اين مسير که کارکرد خود را از دست می ماوراءالنهر به دليل ناامنی سمرقند در

از راه ابريشم بوده از خوارزم به آستراخان، قفقاز و کريمه در ساحل شمال شرقی دريای سياه 
 (.01-21 :0070 مظاهری،)شد  متصل می
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تاريخی است که از « راه ادويه يا راه فلفل»راه دريايی چين و هند به هرمز معروف به 
-209: 0096 وثوقی،) نيچزيتون( در ) چوانجوآن بندر  مبدأقديم مورد توجه بازرگانان بود. 

شد )وارتما،  به هرمز متصل می هند غرب در کاليکوت و هند گجرات کامبای بندر و (027
(. اين مسير همان راهی بود که چند دهه بعد استعمارگران اروپايی برای 06-23: 0079

ها بيشتر  راه . اين(20-12 :0072 مظاهری،) آمدند فارس جيخلرسيدن به بنادر ايرانی به 
مورد استفاده تاجران هندی و جنوب ايران مانند تاجران شيرازی، لاری، کرمانی، يزدی، 

شد. روابط نزديکی  اين مسير شناخته می ترين عيب اصفهانی و...بود. شورش مشعشعيان مهم
بين بازرگانان شيرازی و لاری با هنديان و چينيان وجود داشت؛ حتی وزير ايرانی حکومت 

ها کمک نظامی و سپاهی  ها و شيرازی نيان هند برای مقابله با دشمنانشان از لاریبهم
به نام سلطان « در تحقيق عدالت»رساله (. تدوين 01-06 :0090 خواسته بود )نيمدهی،

الدين دوانی  خان فاروقی حکمران ولايت خانديس توسط جلال محمود گجراتی و عادل
 (.0070: 0072هنديان در اين بازه زمانی است )دوانی، روابط بين ايرانيان و  دهنده نشان

 های ابریشمی ابریشم و پارچه

تر از چين به مرو وارد شده و بعدها از اين منطقه به طبرستان و  ابريشم در دوران قديمی
 حدودالعالمها محصول رايج منطقه شده بود.  مازندران و گيلان منتقل شده و در طول سده

حدود گفته )گيلان سخن  ( درز تنوع رنگی ابريشم )مانند مبرم و حريراواخر سده چهارم ا
پرورش کرم ابريشم و بافت ميزرها و »ی نيز از نيقزو یايزکر و (000: 0030العالم، 

است )زکريای قزوينی،  زنان گيلانی سخن رانده توسط« ی ابريشمين خوش قماشبندها انيم
قزی(، وقايه و ديبا ) نيقزهای  بوده که پارچه (. گرگان نيز دارای ابريشم سياه010: 0070

شد. در استرآباد ابريشم مبرم و زعفوری گوناگون، در ساری جامه حرير و خاوخير  بافته می
ی در شهرهاروند توليد و صادرات ابريشم  (،090 -010: 0030، حدودالعالمشد ) توليد می

(، در سده هشتم 19-60: 0060مارکوپولو، مارکوپولو )مختلف ايران در قرن هفتم توسط 
: 0062 است )مستوفی، شده دييتأمستوفی و در قرن نهم توسط حافظ ابرو   توسط حمدالله

 بافت و توليد اماکن از ديگر يکی نيز ( موصل، يزد و کرمان000-071: 0033، ثواقب ؛060
 متکاها و ها پرده انواع بافت در کرمانی زنان. است گوناگون های رنگ به ابريشمیهای  پارچه
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 یا کننده رهيخ مهارت بود، اشراف استفاده که مخصوص ابريشمی های لحاف و ها بالش و
 (60-60 :0060 مارکوپولو،داشتند )

ها  سفرنامه باربارو اکثر شهرهای ساحل دريای خزر را مشغول توليد ابريشم خام و پارچه
آذربايجان ابريشم کمی توليد ( در 011 :0030کند )باربارو،  ی ابريشمی ياد میها لباسو 
بازار بزرگ ابريشم در ايران بود.  اش یاقتصادشد، ولی تبريز به دليل موقعيت سياسی و  می

شد، اما  های ششم و هفتم قمری ابريشم به مقدار زيادی توليد می در قزوين و طارم در سده
منابع يادی از  شد از مقدار آن کاسته شده و کمتر در هرچه به سده نهم قمری نزديک می

ترين رکن توليد ابريشم به شمار  است. در جنوب کشور نيز شوشتر مهم ابريشم قزوين رفته
های تاريخی، رواج  گزارش بنا برداشت.  تي( معروف)شوشتری« تستر ديبای » ديتولرفت.  می

 رومی به اين شهر کاران صنعتهای ابريشمی در شوشتر به دوره ساسانی و کوچ  توليد پارچه
؛ 0073است )حافظ ابرو، « صنعت حرير و ديباج که به طراز تستری مشهور. »گردد یبازم
شروان در قفقاز جنوبی و تختگاهش شماخی از مراکز توليد ابريشم بود. با توجه به  در (90

را به شروان، گيلان،  دکنندهيتولتوان کيفيت ابريشم شهرهای بزرگ  های منابع می گزارش
ران ياد کرد و بعد ساير شهرهای ايران مانند اصفهان و شيراز و هرات؛ استرآباد و مازند

و کيفيت درختان توت بستگی داشت. در  وهوا آبکيفيت ابريشم بستگی فراوانی به نوع 
مناطق معتدل که به سردی گرايش دارد کيفيت ابريشم بهتر از مناطق معتدل متمايل به 

ندگانشان يا با اسامی مشخص در بازار بورسا معروف ها به نام توليدکن گرم بود. برخی ابريشم
ی ارمنبودند، مانند ابريشم اسماعيل عجم، ابريشم حاج محمد عجم و ابريشم مبارک 

(Dalsasr, 1960: 201.) نابريده مانند کمخا »ابريشمی که  یها های پارچه ها يا طاق قطعه
( ابريشم همه 00: 0912انی، بود )مازندر« و قطيفه و صوف مربع و سنقری و اطلس و خارا

 دکنندهيتولشهرهای  در اغلبشد.  صادر می شده بافتهصورت  صورت نابريده و هم به به
های ابريشمی داير بود. اما در بين اين  های توليد منسوجات ابريشمی و قالی ابريشم، کارگاه

بورسا که بازار عثمانی در  در اسنادی در يزد سرآمد شهرهای ايران بود. باف شميابرشهرها 
مانند های يزدی با عناوين مختلف  المللی فروش ابريشم بود، ابريشم خام و پارچه بين

شهرت جهانی داشت « کمخای يزدی»و « اطلس يزدی»، «حرير يزدی»، «قطيفه يزدی»
(Dalsasr, 1960: 45-50 (. اگر )ابريشم خام گيلان و شروان شهرت جهانی در بازار بورسا
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يزدی نيز دارای چنين جايگاهی بود. در بازار بورسا چهار نوع منسوجات  داشت، منسوجات
ی، قطيفه شامی و منقش فرنگابريشمی شهرت داشت يکی قطيفه طلايی بورسا، قطيفه 

های چهار منطقه باهم در نحوه  ( براساس اسناد عثمانی، پارچهجا همانقطيفه يزدی است )
پارچه تفاوت زيادی نداشتند، تفاوت در ظرافت  های توليد توليد يا پيشرفته بودن دستگاه

نقش و  ازنظر ويژه يزدی، های ترکی، چينی و ايرانی به بافت و نقش و نگارهايشان بود. پارچه
های  و دارای نمادهای سمبليک حيوانات و پرنده دار گل شتريبنگارها به هم نزديکی داشت. 

ش گوناگون از چهارپا تا پرندگان زيبا و ( مارکوپولو تنوع رنگی، نقو67زيبا بودند )همان: 
( از روايت 60: 0060کند )مارکوپولو،  می دييتأهای ابريشمی ايران را  درختان را در پارچه

تحت تأثير « ابريشمی لاهيجی»های  شود که پارچه قاری چنين استنباط می  محمود نظام
 نظامست )«ماننده اژدها به»ها  نقوش چينی قرار گرفته و اشکال ظاهرشده بر روی اين پارچه

عنوان نماد اساطير چينی حضور پررنگی  های چينی به که در پارچه( 213 :0090 قاری،
، ساری و لاهيجان بيشتر با خراسان ارتباط داشته و تحت تأثير استرآباد دوره اين داشت. در

فکرهای نقش و »نظام قاری همچنين از تأثير  های تجاری و فرهنگی هرات بودند. جريان
 که یدرحال( 29 گويد. )همان: ی مقصد سخن میها نيدر سرزم« اطلس خطايی»در « خطا

های عربی يا شامی، مبتنی بر حروف و اشکال هندسی بود و کمتر از گل  نقش و نگار پارچه
 ,Dalsasrهای شرقی بود ) های غربی نيز متفاوت از پارچه کردند. پارچه و گياهان استفاده می

های  که پارچه های فرنگی دارای نقش و نگار بيشتری بودند درحالی پارچه (.67 :1960
های فرنگی منقش بوده و ظرايف نقشی آنان  ها بود. پارچه تر از آن شرقی رنگارنگ و ساده

 مازندرانی. شد می ديده ها آن به محل توليدشان دلالت داشت، در فرنگی بيشتر بود و عبارت
کمخاوات »، «رنگارنگ يزدی اطلس» و «منقّش فرنگی قطيفه» از فلکيه، رساله نويسنده
ديوان در  .(00 و 070 :0912 مازندرانی،کند ) ياد می« و اطلس جرجی و افرنج ملوّنزردوزی 

ياد شده که به دليل نقش و نگارهای و رنگارنگی « بوقلمون»عنوان  ، از ديبای رومی بهالبسه
  کند که نگران منسوجات ابريشمی يزد تمجيد میاست. باربارو ونيزی به حدی از  داده شده

همه مردم به »های او را حمل بر اغراق نمايند. بنابر گزارش او  است که خوانندگان حرف
و  001: 0071 ابرو، حافظ ؛39: 0030 )باربارو،« اند نساجی و بافتن پارچه ابريشمين سرگرم

يا هری، هرات( نواحی جغتای از راه دريای اری  )احتمالاً یازآنان ابريشم را از استرآباد،  (.2
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های آن به جغتای، چين و ماچين، ختا، بروسا و ترکستان صادر  آورند. و پارچه باکو می
داند. نياز بازار يزد به  های سوريه برتر می های يزدی را در مقايسه با پارچه شود. او پارچه می

 لودويکو ؛91: 0030زار بار است )باربارو، ابريشم را روزانه دو خروار ابريشم که بالغ بر ده ه
 (.27-06: 0079بارتما، 

ها و استادکاران يزد اغراق  رسد باربارو در مورد صنعت ابريشم، پارچه البته به نظر می
کند. او سعی دارد روايت مقبول به خوانندگان ونيزی جهت پراهميت نشان دادن ايران  می

ی اين دولت مهم معطوف سازد. در مقابل باربارو، سو بهارائه دهد تا ذهنيت جامعه ونيزی را 
 نظامداند ) را برتر از قماش يزدی می« قماش خطايی»شناس ايرانی يعنی نظام قاری،  قماش
در بار منه لاف تو  ای اطلس کاشی/  خطائی بود تا جنس»نويسد:  ( و می070 :0090 قاری،

 «باری چه قماشی

به دليل آشنايی با انواع قماش به واقعيت نزديک بدانيم روايت را از نظام قاری  نياگر ا
ايران ارزيابی کنيم. او  توان جايگاه تجارت ابريشم و قماشات چينی و ختائی را در بازار می

را « کمخای خطايی»مبادا  ( که37همان: کند ) حتی در بيت ديگر، خواننده را تهديد می
نقشش نخرم ار خود صورتگر چين  ا بيند/کمخای خطائی را هرکو به خط»کم بگيرند.  دست
لازم به توضيح است که بازار بورسا مستقيماً با چين ارتباط نداشت. بلکه کالاهای «. باشد

 (.Dalsasr, 1960: 22رفت ) چينی از طريق ايران به عثمانی می

 توصيف در نظام قاری. بود از ديگر منسوجات موجود در بازار ايران «خانبالغی اطلس»
. گويم می سخن خانبالغی اطلس از وقتی گويد می و کند می را توصيف نهايت خانبالغی ساطل

( زيبارويان فرخاری در ادبيات 01: 0090 قاری، نظام) کنم یم« فرخار دلبر» ياد اينکه مثل
او برتری قماشات چينی بر قماشات ايرانی و رومی  فارسی به ملاحت و دلبری شهره بودند.

بافت و دوخت نيز تسری  تيفيبر ک، بر نقشا در بازار ايران را علاوه ه و ساير سرزمين
پروراند  قصد شکستن سوزن را در دل خود می« اطلس خطائی»دهد و معتقد است که  می

هاست. او نظام تجارت بين  کيفيت بافت و فشردگی تاروپودهای پارچه ( منظور092)همان: 
نظرش، اين رابطه به ضعف نظام  و بهکند  ی نمیدو سرزمين را به نفع جامعه اسلامی ارزياب

محلی بود، تأثير گذاشت  کاملاًکه  است. زيرا قماشات ختا حتی به صوف بازار ايران انجاميده
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دهد.  کند و عدم رضايت خود را نشان می می ادي« در اسلام کفر»ی از آن به ضربة نوع بهو 
( روايت 91)همان:  «افتاد اسلام کفر در از صد شکن خطا قماشات صوف نهادند تا»بيت 

ای به قماشات دارد. او انواع  اعتناست که رويکرد مقايسه نظام قاری از اين منظر قابل
گذارد. ديگر اينکه او  ها را در ترازوی اعتبار می شناسد و آن های ديگر را می قماشات سرزمين

ويه فرهنگ به بازار و پارچه رويکرد سياسی به بازار ندارد بلکه رويکردش فرهنگی است. از زا
( 213)همان:  «اطلس يزدی» نگرد. در يک مقايسه درون قلمرو ايران، و صنايع پوشاک می

داند و معتقد است که اگر زنان در بازار قماش يزدی پيدا نکنند،  برتر از توليدات کاشان می را
ه از ديدگاه قاری، شايسته است به قماش کاشی بسنده کنند. پس در يک نظام اعتباری برآمد

ها و اساطير  توان قماشات چينی، يزدی و کاشی را به ترتيب اولويت قرار داد. در افسانه می
توسط اشراف، شاهزادگان و شاهان در مراسم جشن و سرور  ايرانی، استفاده ديبای چينی

ز . با وجود ممنوعيت استفاده اBastani Rad, 2016: 121)است ) مورد تأکيد قرار گرفته
پوشان طبقات  های ابريشمی و طلادوزی برای مردان در شرع اسلام، گاهی خوش لباس

لازم به  در کردند یمهای خاص استفاده  متوسط جامعه نيز از ديبای چينی چين در مراسم
يادآوری است روابط ترکمانان و چين فراتر از منسوجات ابريشمی بوده تجارت اسب 

اين  دهنده نشانسياسی بين دو کشور  ئتيهشم بود. ترين رکن پس از تجارت ابري مهم
 (.117-113 :0030برتشنايدر،  ؛ اميلی 300 :0072 ابرو، اهميت است )حافظ

 ويژه شروان، گيلان و مازندران در بازارهای خارجی مانند بورسا، ابريشم ايران به
جات با کشتی مشتريانی داشت. ابريشم و ديگر منسو کافا، حلب و دمشق و ونيز آستراخان،

به آستراخان حمل شده و در بازارهای آنجا تاجران روس، ونيزی و جنوائی برای خريد آن 
ی ايتاليايی موجب افزايش قيمت آن در بازار شهرها دولترقابت داشتند. گاهی رقابت تاجران 

ای ه گرديد. نظام قاری در ابيات متعدد وجود پارچه شد. کالاهای آنان نيز وارد ايران می می
؟ اين محل شناسائی نشد( در بازار ايران را مورد ) سکيابرکريمه(، روسی و قبرسی و ) یقرم

های نفيس  رخت»و « نوعی پارچه( روسیمعجر )»است. او کتان روسی،  قرار داده دييتأ
کند و معتقد است که اين پارچه تا گور و محشر همراه  در بازار زياد ارزيابی می را« روسی

 آنان، وفور های پشمی ايرانی، از زبان پارچه از« رقابت کتان و پشم»ر داستان مردم است. د
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قطيفه »( در اسناد شرعی بورسا از 22 :0090 قاری، گويد )نظام به گلايه سخن می
در بازار از قطيفه روسی  احتمالاًدهد  است که نشان می نيز ياد شده« الاصل روسی
ويژه  ( صدور پارچه در اين دوره بهInalcik, 1980-1981: 58)شد  ی و توليد میبردار نمونه

گيری روسيه در اواخر سده پانزدهم همراه با تجارت  دهد که قدرت ابريشمی نشان می
 است. بوده

صورت محدود  روابط تجاری کريمه با ايران در دوره حاکميت تاتارها بر اين منطقه به
قوط قسطنطنيه، راه تجاری کريمه به ويژه س وجود داشت. اما از قدرت گيری عثمانيان به

اروپا در غرب دريای سياه مسدود شد و کالاهای قرمی بهتر توانستند وارد بازارهای ايرانی 
پادشاه نيز شاهد سفيران کريمه در دربار تبريز هستيم.  های ديپلماتيک حسن شوند. در تلاش

بازارهای داخل ايران،  همچنين بخشی از بردگان گرجی و ارمنی توسط ترکمانان علاوه بر
کند  می دييتأتبريز  در بازاررا  0«صوف مربعّ قرمی»شد. مازندرانی وجود  وارد بازار کريمه می

بازار کريمه برای نجات خود راهی جز توجه به بازار تبريز يا  درواقع (00 :0912 ی،مازندران)
رفت دچار  می ه اروپاآمد و ارزنجان نداشت. همچنين ابريشم نيز که مدتی از اين مسير ب

 بازرگانان حضور بورسا، عثمانی اسناد ( در020-029: 0099رکود شد )هوسپيان شاهن، 
-Inalcik, 1980) است شده ياد هم کنارمعمولاً  دو اين و است شده تصريح ارمنی و عجم

1981: 1-63.) 

های  های مختلف قماش زربفت کردن قسمت ازجملهکاران ايرانی با کار اضافی  صنعت
کردند. ايرانيان علاوه بر خام فروشی ابريشم به توليد  ابريشمی ارزش آن را چند برابر می

نيز توجهی جدی داشتند. البته قماشات زربفت چينی و فرنگی نيز در بازار تبريز و  صنعت
شد. در  صورت خام فروشی صادر نمی بورسا زياد بود. به سخن ديگر، از ايران ابريشم تنها به

توليد آن را  شيازپ شيبنيز نياز طبقه اشراف جامعه و درباريان به قماش ابريشمی داخل 
های ابريشمی نشانگر نياز داخلی و  کرده بود. افزايش تعداد زياد صنعتگر قماش صرفه به

نيز  مازندرانبافی ابريشمی لنکران، آستارا و  صادرات آن بود. به نظر باربارو، صنعت پارچه

                                                           
خوانده است در حالی که چنين کلمه ای در ادبيات مربوط بیه  « صوف مربع قرصی». والترهينتس مصحح رساله فلکيه اين عبارت را 0

 است که نظام قاری نيز اشاره دارد.« صوف قرمی»البسه ديده نمی شود. احتمالا اين همان 
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 لباس« های ابريشمی ثياب»( قزوينی نيز از توليد 011 :0030ارو، ستودنی است )بارب
مخصوص درباريان، اشراف و سران طوايف ترک قبا، شال کمر و سربند بود. ارسال هديه به 
دربارهای کشورهای خارجی و سفيران و مهمانان ويژه دربار نيز شاهد بر ارزشمندی ابريشم 

پادشاه دستور داده بود تا حد ممکن از  ( حسن69 و 73در داخل قلمرو ترکمانان بود )همان: 
در ايران، در قبال  اقامتشانصدور ابريشم خام جلوگيری شود. بازرگانان خارجی در مدت 

محصولات خود ابريشم، پنبه و کتان و ساير ملزومات موجود در بازارهای ايران را خريداری 
 کنند.

 گانه بازار در ایران ب دی سه دسته

 تناسب بهار در ايران از اهميت زيادی برخوردار بود. در همه شهرهای آن مسئله باز
المللی بازارهايی داشتند که  های فرعی، اصلی و بين با جاده نسبتشانجمعيت، موقعيت و 

 ی کلی به سه نوع تقسيم کرد:بند دستهها در يک  توان آن می

اس نيازها و توليدات محلی بازارهای موقتی و روزانه: اين بازارها در هر ولايتی براس
پا يا فروشندگان  شد. مثلاً در برخی قصبات در روزهای خاص بازرگانان خرده تشکيل می

آوردند. در تبريز روزهای دوشنبه برگزار  محصولات محلی، کالاهای خود را جهت فروش می
 معروف بود. به مناسبت اين بازار بخش مهمی از کارگران« جمعه امير»شد که به  می

جهت شرکت در بازار تعطيل  بعدازظهرهاهای بافندگی از منسوجات تا قاليبافی  کارگاه
 قرن تا قديم از بغداد از تبريز به ساير مناطق پيرامونی کشيده شده بود. در جيتدر بهشد.  می
در  .شد می برگزارشنبه  سه روزهای داشت که وجود الثلاثاء سوق به معروف قمری بازار نهم

ی ردائميغگرديد. اين بازار  گر نيز همين بازار در نواحی پيرامون بغداد تشکيل میروزهای دي
 (79 :0071 ابرو، حافظ)بغداد بود 

هايی از اين بازار در بصره، شيراز،  دومی بازارهای سيّار چرخشی در يک شهر بود؛ نمونه
در يک روز در سه  کرمان، يزد، اردبيل و برخی ديگر از شهرها وجود داشت. در اين نوع بازار

ای، نيمروز در محلة  شد. صبح در محله برگزار می زمان ناهممنطقه مختلف يک شهر بازار 
در اين بازارها  پا خرده(. بيشتر بازرگانان 30-32 همان:)ديگر و چاشتگاه در محله سوم 
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 رسيد. زيرا امکان به فروش می تر ارزنکردند. در اين بازارها، کالاها  می دوفروشيخر
کرد. استقرار در کاروانسراها هم  داشتن کالا تا فردا صبح دشوارهايی ايجاد می نگه

شد. لذا بازرگانان  های خاص خود را داشت گاهی با انباشتگی جمعيت روبرو می محدوديت
دادند معاملات خود را در اوّل وقت انجام دهند. چرخش يک کالا در بازار  ترجيح می پا خرده

 کاست. از اعتبار آن می

دسته سوم بازارهای ثابت يا همان بازار مهم و مرکزی شهر بود که همه شهرهای بزرگ 
المللی بود.  ( که اغلب بازار بين01 همان:اند ) دانسته« مجمع بازرگانان»دارا بودند که آن را 

شد. برخی  اهميت تجاری شهر، تعداد زيادی کاروانسرا ساخته می تناسب بهدر پيرامون بازارها 
از بازرگانان بزرگ يزدی مانند خواجه اعظم حاجی صدرالدين احمد ابيوردی در کنار 

در اين « تجار غريب و شهری»بامداد هر  کهساخته بود « ای دکانچه»کاروانسرای خود 
دکانچه که  نيدر ا احتمالاًشدند تا خواجه به کاروانسرا جهت معامله برود.  محل منتظر می

تا  آمد یدرمروزی بوده، نمايشگاهی داشته، کالاها نيز به نمايش ی اتاق انتظار امنوع به
 (062: 0070 کلاويخو، ؛013 :0001 يزدی، کاتب)بازرگانان با نوع جنس آشنا شوند 

 المللی ارکان و شیوه معامله در بازارهای بین

لالان بيّاعان( و فروشندگان، د) دارانيخرشيوه معامله و نقش ارکان بازار يعنی بازرگانان، 
 آن رااست. در اين بازارها که ناظران خارجی نيز  تأمل قابلبسيار  وکلاو صرّافان، شهود و 

بين  دلّال بالا، حضور حجم با مبتنی بر اعتماد بود. در معاملات دادوستداند،  کرده دييتأ
کرد، خواست دو طرف را به هم نزديک  فروشنده و خريدار ضرورت داشت. دلّال تلاش می

داشتند  موردنظرو قيمت کالای  تيکم ،تيفيکدلالان اغلب آگاهی کافی از  سازد.
(Dalsasr, 1960: 149پس از توافق، نوبت نقش .) رسيد. سازی صرّافان می 

شد،  وقتی قماش يا هر کالای ديگری با قيمت و مقدار و حجم بالا، خريدوفرش می
ستاند و آن را به  لی خودش میخطی مبنی بر اعتبار ما خريدار و فروشنده از صرّاف دست

های مقيم بازار حواله  ونقل پول در بازار دشوار بود به صرافی داد و چون حمل طرف معامله می
 ابرو، کرد )حافظ کردند. فروشنده پس از تحويل کالا، پول خود را از صرّافی دريافت می می

 در انجام معامله بين دو نمودند. شاهد و معتمد عمل می منزله به( گاهی صرّافان 32 :0071
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 پرست، ؛ دينInalcik, 1980-1981: 9-13 فرد، سعی داشتند حداکثر اعتماد را ايجاد کنند )
بيگ )بيش از ده برادر(  يخشی . برای نمونه در بازار بورسا، خاندان صرّاف عتيق(20-0: 0091

هادت نقش پررنگی در حمايت از تاجران ايرانی و غير ايرانی و دادن قرض، امور وکالت و ش
شود هرچند خاستگاه اين  داشتند. ردپای اين خاندان در اغلب اسناد معاملاتی بورسا ديده می

خاندان روشن نشد، امّا دارای وقف بوده و با استفاده از منابع مالی آن، از بازرگانان حمايت 
 :Inalcik, 1980-1981رسد که ايرانی نبودند ) کردند. از اسامی آنان چنين به نظر می می

9-13.) 

المللی وضعيت خاصیّ داشت. در  اما نظام شهود و وکالت در بازارهای بزرگ بين
های بزرگ لازم بود که چهار نفر شاهد حاضر باشند. البته معاملات با سه و پنج شاهد  معامله

که از  دادند اين بازرگانان اغلب خارجی بودند، ترجيح می ازآنجاکهشود.  نيز در اسناد ديده می
تاجران بزرگ همان بازار انتخاب کنند. گاهی در گواهی و شهادت اولويت به همشهريان 

 در معاملاتاست،  ها را منتشر کرده که خليل اينالجيق آن شد. در اسناد شرعی بورسا داده می
شروانی، اردبيلی، تبريزی، يزدی و  خصوص بهبازرگانان عجم، شاهدانی از شهرهای مختلف 

ای به هر دليل، کامل  (. وقتی معاملهInalcik, 1980-1981: 1-63شود ) يده میشيرازی د
در  مدت یطولانرسيد، فروشنده گاهی برای فروش فوری کالا و عدم اقامت  به پايان نمی

دار بفروشد. در  شد بخشی از کالای خود را قسطی و پرداخت مدت کاروانسراها، مجبور می
 شد. ل نيز نقش ساز می، وکيبرشودچنين مواقعی علاوه 

نامه و ديگر مدارک لازم به خريدار مراجعه  داشتن شهادت درد استوکيل بازرگان با 
 مثلاًآمد  ميان مشکلی پيش می نيدر انمود؛ اگر  کرد و طلب موکّل خود را وصول می می

شدند و قضيه را  شد، محاکم قضائی وارد می بدهکار حاضر به پرداخت قرض خود نمی
شرط ( 0-20 :0091 پرست، نيد ؛Inalcik, 1980-1981: 1-63)کردند  می وفصل حل

گرديد. به نظر  شد و گاهی ذکر نمی ثبت می نامه عهيمبامراجعه به محاکم قضائی گاه در 
رسد، گاهی به دليل اعتبار بالای بازرگانان خريدار يا فروشنده حاضر به درج چنين شرطی  می
 شدند. نمی نامه عهيمبادر 

ارو سفير ونيزی نيز شبيه اين عمل را در بازار يزد مشاهده کرده، ولی چون به ساختار بارب
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است. براساس گزارش  و نحوه عملکرد بازار آگاهی کافی نداشت کمی متفاوت تعريف کرده
( خان يا سرا) یفونداچوآيد در يک  بازرگانی برای خريد کالا به اين شهر می که یهنگام»او: 

ها و در ميانش فضای چهارگوش کوچکی است  د که در پيرامونش حجرهآي فرود می بزرگ
ها از آن نگذرند ... يک ساعت  اند تا اسب ها و دو در که در برابرش زنجير کشيده با دکان که 

اند  های ابريشمی و ديگر کالايی که بر دست گرفته پس از برآمدن آفتاب کسانی با پارچه
گردند و اگر بازرگانان چيزی ديدند و به خريدنش  ا میآنکه سخن بگويند اينجا و آنج بی

خوانند و به کالايش که بهای آن روی کاغذ نوشته شده  راغب شدند فروشنده را نزد خود می
خرد و درون حجره  نگرند. بازرگان اگر جنس را پسنديد می است می و به آن دوخته شده

ة دهند ليتحوکند؛ زيرا  مرخص میآنکه سخنی با وی بگويد  افکند. فروشنده بی کوچک می
گيرد و اين  هيچ پرسشی، راه خود را در پيش می شناسد و بی کالا صاحب حجره را می

کرد  ناهار پول خود را از خريدار دريافت می بعد ازفروشنده « تا نيمروز ادامه دارد. دادوستدها
 بيشتر به پارچه، روشخريدوف روند از باربارو روايت رسد نظر می ( به91 :0030)باربارو، 
او به دليل عدم درک روابط و  المللی؛ بين بازارهای تا است شبيه چرخشی سيّار بازارهای

شناسند. اسناد بورسا و  کرد که همه همديگر را می شبکه پنهان موجود در بازار تصور می
 ای که یسادگ  بهدهد که معاملات  نامه نشان می موجود در مبايعه وسخت سفتمقررات 

 است، نبود؛ بلکه از پيچيدگی خاصی برخوردار است. باربارو تعريف کرده

دهد که چگونه روابط بين بازرگانان ايرانی، عثمانی، ونيزی، شامی  می  اسناد بورسا نشان
توان گستردگی روابط مبتنی بر  ها می نامه ها و وکالت نامه شد. در شهادت و مصری برقرار می

در اين اسناد زياد است؛ اما وجود  ها یتيولا همرچند طبق عادت نام اعتماد را مشاهده کرد. ه
 ی ايرانی يا جاهای ديگرها نامه شهادتاسامی تعدادی از بازرگانان شامی يا عثمانی در 

نشانگر روابط فرامرزی بين بازرگانان است. نکته مهم اينکه حکومت ترکمان يا هر حکومت 
رد. تا زمانی که بازرگانان مشکلی در روند تجارت ک را ايفا می کننده ليتسهديگر نقش 

کردند مانند عدم پرداخت ديون، قسط و عدم اجرای تعهدات پيشين،  ديگران ايجاد نمی
توان بازارهای مثلث تبريز، بورسا و حلب را  نمود. می محاکم شرعی و قضائی دخالت نمی

ضعيت بازارهای هند و چين اطلاع از و متأسفانهی تلقی کرد الملل نيببازارهای به معنی کامل 
تر سخن گفت. حکومت موظف به تأمين امنيت بوده و  کافی در دست نيست تا بتوان دقيق
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کرد. هرگاه مشکلی برای يکی از  های قانونی را دريافت می در قبال آن تمغا و ساير ماليات
حکومت با نوشتن  داد مانند فوت در سرزمين ديگر، سلطان يا يکی از ارکان بازرگانان رخ می

توسط حکومت مقصد را استرداد کرده و به  شده ضبطو  مانده یباقنامه سعی داشت اموال 
کرد طبق قوانين شرعی اموال او توسط حکومت  وارثان برگرداند. هرگاه بازرگانی فوت می

شد تا وارث يا وکيل وارث با داشتن اسناد و  داری می مقصد ضبط و در خزانه حکومتی نگه
کردند. گاهی  رک متقن گاهی با سفارش حکومتی، اموال را پس از کسر ديون دريافت میمدا

: 0071نوائی،  ؛060: 0093شد )زمجی اسفزاری،  نيازی به دخالت حکومت احساس نمی
110-111) 

قويونلوها سفارت سياسی و  آق در دورههر حکومتی سياست تجاری خاص خود را داشت. 
الدين شروانی  الله ترخان، خواجه شمس به هند يعنی خواجه لطفتجاری سه بازرگان برجسته 

دهد که سلاطين ترکمان سعی داشتند روابط  ی نشان میاحمد خنجو مولانا شيخ محمد 
مند شوند. حمايت خواجه  تجاری هند و ايران را مفتوح نگه دارند تا از مزايای اين روابط بهره

کرد  ربار بهمنيان دکن نيز اين سياست را تقويت میالتجار د ايرانی وزير و ملک محمود گاوان
( باربارو، ورود سفارت هند و 001 -022 و 01: 0090 نيمدهی، ؛072 -071 :0903 گاوان،)

دهد. در دوره سلطان يعقوب نيز بازرگان  پادشاه از دو سفير هند را توضيح می استقبال حسن
دهد  يان هند به تبريز آمد که نشان میديگر يعنی خواجه اختيارالدين فريدون از دربار خلج

 محمد همچنين بايد از خواجه (09-10 :0076 ميبدی،)آنان تمايل به تداوم روابط داشتند 
پادشاه که به دربار چين از رفته بود، ياد  همان ارتاق مغولی( و ايلچی حسنبندار ) شاه طالشی

اسناد دقيق از اين  متأسفانه( 013 :0072مظاهری،)وآمد بود  کرد که بين چين و ونيز در رفت
 ای نوشته ولی به دست نيامد. او سفرنامه ظاهراًشخصيت برجسته تجاری در دست نيست 

 ابریشمی م طقه المللی ایران؛ محل رقابت پارچه بازارهای بین

ها يکسان  اعتبار و دسترسی به بازارهای ديگر حکومت ازنظرالمللی ايران  بازارهای بين
ترين شهر ايران بوده که شهرت عمده خود را از مرکز چند فرهنگی،  تبريز مهمنبود. بازار 

نقش مهمی  نيو چاست. بازار هرمز نيز در ارتباط با هند  سياسی و تجاری کسب کرده
ويژه تبريز ارزهای متعدد موجود در منطقه مانند اشرفی مصر،  داشت. در بازارهای ايران به
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بيگی  شاهرخی(، تنکة تيموری، آغچه عثمانی و تنکة حسن) یشاهروقکپکی ماوراءالنهری، 
شود. گسترش سياستِ چندارزی در  های حسن پادشاه ديده می نامه که در قانون رواج داشت

 لازم بود. در مقابل تبريز بازار بورسا نيز چنين ويژگی داشت. دادوستدبازار برای سهولت 

ترين  ارت استوار بود. ابريشم مهمسياست شروانشاهان بر حمايت از تج بازار شروان:
کالای آنان در بازارهای آستاراخان و کافا و کريمه در شمال قفقاز به دليل نزديکی از شهرت 
جهانی برخوردار بود. همچنين حضور کالاهای ابريشمی در بازار حلب و دمشق، به 

زرگانان معروف بود، طرفداران زيادی داشت. حضور با« الدشت حرير»و « الدشت متاع»
. وقتی شده بودهای تجاری  شروانی در بازار تبريز و بورسا نيز موجب برتری آنان در رقابت
شد منابع عثمانی آنان را نيز  در منابع عثمانی از تجار عجم يادشده شروانيان را نيز شامل می

وده حکمران شروان که تابع حکومت ترکمانان ب آوردند. جزء ايرانيان يا عجمان به شمار می
پذيرفته و حاکميت آن را به  برای رونق بخشيدن بر اقتصاد تجاری خود، سفير روس را

رسميت شناخته بود. احتمالاً بازرگانان روسی از طريق دريای خزر از آستراخان وارد قلمرو 
و محصولات ديگر را  کتان آمدند و پوست، شدند و به بازار شماخی و تبريز می ترکمانان می

خريدند يا از طريق بازرگانان شروان اين معاملات در  و در مقابل ابريشم میفروختند  می
ها،  ها، ارمنی شد. در بازار شماخی شروان، بازرگانان خارجی ازجمله روس آستروخان انجام می

( حضور داشتند. برگر، ابريشم شکی در 063 :0070 کلاويخو،ها ) ها و جنوايی تاتارها، ونيزی
 .(32 :0096 برگر،) کند یموع ابريشم معرفی قفقاز را بهترين ن

المللی ايران  ترين بازار بين از دوره ايلخانان تا نيمه اول حکومت صفويه مهم بازار تبریز:
و قرار گرفتن  مدت یطولان( اين موقعيت به خاطر پايتختی 00-020 :0039اللهی،  بود )عون

اهالی تبريز به کار صنعت و تجارت در مسير راه ابريشم يا جاده شرق و غرب بود. بيشتر 
بندی اين  نظام صنف پرداختند و تاکنون سنت توجه به امر تجارت در بين آنان رواج دارد. می

های  صنف بازار در مقايسه با ساير بازارها، از انسجام و هماهنگی بيشتری برخوردار بود.
( و مشاغل 226: 0000 ،بطوطه داشت )ابنمربوط به ابريشم در بازار تبريز جايگاه خاص 

فروشان در بازار  فروشان، پيله ، خياطان، قماش0شعربافان، زربافان، مکوبان ازجملهمرتبط 

                                                           
 .کردند می محکم های ظريف چکش مانند ابزارهايی با را پارچه در کاررفته به طلاهای که . کسانی0
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فروشی  بافی و تجارت ابريشم تبريز فعاليت داشتند. اين مشاغل در پيوند باهم صنعت ابريشم
ت. تعداد داش های بافندگی شخصی و دولتی در تبريز فعاليت را تشکيل داده بود. کارگاه

های  توان دقيقاً برآورد کرد. داده کاران و تاجران ابريشم در داخل بازار تبريز را نمی صنعت
اند. مارکوپولو ايتاليايی به وضعيت  توصيف شده« بسيار زياد»و « همه» موجود با عبارت کلی،

رده و تجاری تبريز و حضور بازرگانان خارجی از هندوستان و بغداد، موصل و هرمز اشاره ک
کند. اين  کردند متمولّ و متمکّن معرفی می می دادوستدبازرگانانی که با کشورهای خارجه 

)همان: « در اين ديار متموّل زياد است»آمده حمدالله مستوفی هم  نزهةالقلوبويژگی در 
زيادتر « تيحيمسپادشاهان دنيای  نيتر یقو»(. برگر نيز درآمد فرمانروای تبريز را از 77

 (31: 0096برگر، )است  کند. اين درآمد بيشتر از طريق تجارت حاصل شده ی میارزياب
ها و دفاتر بازار سخن گفته و معتقد است که  کلاويخو اسپانيايی نيز از کاروانسراها، دکان

 . مازندرانی(062: 0070) وجود دارد وفور بهای، تافته و ابريشم خام  انواع پارچه ابريشمی، پنبه
 و سقرلاط» ،«سمرقندی قماش» ،«فرنج گيلانيه، خراسانيه، خطائيه، يشمابر» از وجود

 در(« دربند شروانالدشت ) متاع و ارمکی متاع» ،«شيراز قماش و قطيفه» ،«مصريه قماش
 (20-03: 0097، پرست نيد؛ 070-070 :0912ی، )مازندران کند می ياد تبريز بازار

و حمل آن به مقصد حلب و « م فراوانابريش»ق( سفير ونيزی از وجود 379) ینيکنتار
است  ، فاستونی و تقريباً هر کالای ديگر سخن رانده«اجناس ابريشمی ساخت يزد»وجود 

 نوع هر از ابريشم شهر، ( در009 :0030کنتارينی،  های ونيزيان در ايران، سفرنامه سفرنامه)
ونيزی:  گمنام بازرگان ههای ونيزيان در ايران، سفرنام سفرنامه) شود می يافت مصنوع و خام

0030: 000.) 

نيز محلی برای صادرات منسوجات ابريشم به بازارهای اسکندريه، حلب و  :بازار بغداد
مغرب و عدن، ونيز، جنوا، بورسا، قبرس و ديگر بازارهای اروپايی بود. مقدار کمی ابريشم در 

راق عجم، خراسان و گيلان شد. بيشتر ابريشم بازار بغداد، از شهرهای ع عراق عرب توليد می
تر بود.  کيفيت پايين ازنظرشد. ابريشم آن در مقايسه با توليدات ديگر شهرهای ايران  وارد می

سقوط سواحل شمالی دريای مديترانه به دست عثمانيان و بسته شدن راه قسطنطنيه، بازار 
ای خود را به برده و مماليک مصر را تحت تأثير قرار داد. مماليک قبلاً از طريق کريمه نيازه
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(؛ اما با سقوط ترابوزن، بازار بغداد و 020-009: 0099هوسپيان، کرد ) تأمين می کالاها ريسا
ای با ونيزيان و  مورد توجه مماليک قرار گرفت. زيرا آنان روابط گسترده گريبار دتبريز 
محل مناسبی بر اين ها داشتند. بازار بغداد و سابقة درخشان تمدنی آن  ها و اسکندرانی قبرسی

های تزئينی و عطريات ديگر موارد بود که از بازار قبرس  ی، سنگصوف قبرسبود.  دادوستد
ی از صوف قبرسشد. پوستين و  از طريق مماليک يا بازرگانان يونانی و ايرانی وارد بازار می

مصريان ( همچنين توليدات 207 :0090 نظام قاری،)رفت  ی ختا میسو بهبازار حلب و بغداد 
قماش « »یدمشق یبايد» ،«یکتان اسکندر»، «یصوف حلب»، «بند مصری ميان»مانند نيز 

دق و »ها نوع پارچه و منسوجات مانند  ده ( و)شهری در مصر« ديبای دبيقی»، «مصری
صادرات مماليک وارد بازار بغداد و ديگر بازارهای « دبيقی و قصب و بندقی و چندی

( نظام قاری به 216رفت )همان:  بازارهای ترکمانان به هند میشد. از طريق  ترکمانان می
مساوی « قماش اسکندری»را با  اسکندرنامهنمايی، کتاب شعر  ی، در وارونهزاکان ديعبسبک 
( 269است )همان:  مساوی دانسته« قماش خطائی»عطار را با  ريالط منطقاست.  دانسته
، «هيو اسکندراقمشه يزد و هند » ،«بريشمفوطة اسکندرانی کناره ا»وجود ی نيز مازندران

 (00-01: 0912 دهد )مازندرانی، را در بازارهای ايران نشان می« کمخای دمشقی»

های ابريشمی  بزرگ پارچه دکنندهيتولاز ديگر بازارهای مهم ايران بود که هم  بازار یزد:
رفت.  شمار میای بود و هم بازار بزرگ برای فروش کالاهای تاجران خارجی به  و پنبه

 نيدر اموقعيت يزد به دليل دسترسی به بازارهای مهم مانند هرمز و هرات بسيار مهم بود. 
اطلس »، «حرير بخاری»جغتايی(، اعم از ) یماوراءالنهرشهر انواع کالاهای خراسانی و 

های ابريشمی منقّش  ( به پارچه213 و 01بود )همان:  فراوان« ديبای شوشتر« »سمرقندی
شد  نيک در اين شهر بافته می تيغا به به« پارچه حرير سندس»گفتند.  نيز می« پرنيان»يزد 

( در بازار يزد در سده نهم 070: 0070گرديد )قزوينی،  و به بازارهای ديگر شهرها صادر می
 مثلاًسرای( وجود داشت که هرکدام محل استقرار اصناف خاص بود. خان ) هفتبيش از 

 نيدر ادوزان، شعربافان، خيّاطان، نعّالان و غيره بود.  لالان و پالانخان مخصوص ندّافان، د
صورت مجتمع ساخته شده بود کاروانسرا، رباط، خانقاه، مسجد و مدرسه و حمام و  بازار که به

 و شروان مانند تابع ممالک داد. بازرگانان غيره در کنار هم يک مجموعه کامل را تشکيل می
کاتب ) يافتند می اسکان يزد سرريگ محله در واقع «قلندر خان» در روم از خارجی بازرگانان
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 يا و( امروزی سرایخان ) اين در( شعربافان) شميابر معاملات اغلب( 0001يزدی، 
 .شد می انجام آن به نزديک های دکان

بود، ديگر بازار مهم در چهارگوشه کشور برای صادرات  قويونلوها آق گزار که خراج هرمز
اند. باربارو ونيزی، صنعت مهم  رفت. جهانگردان زيادی از بازار هرمز ياد کرده میبه شمار 

آمدند و کالاهای  داند که بازرگانان هندوستانی به اين بازار می بافی می هرمز را ابريشم
فروختند. بازرگانان ايرانی از اين بندر به بنادر هند يا  کردند يا می خود را تهيه می ازيموردن

( حضور تعدادی از ايرانيان متنفذ در دربار 91 :0030باربارو، )کردند   حمل میچين کالا
کرد.  بهمنی هند، موقعيت تاجران لاری، شيرازی، يزدی و کرمانی در هند را تقويت می

م که از هرمز ديدن کرده، از حضور 0110ق/901لودويکو وارتما جهانگرد ونيزی در سال 
شهر که به تجارت ابريشم، مرواريد، جواهرات و ادويه مشغول در اين « بازرگان بيگانه» 011

را بر بازرگانان هندی، اروپايی و عثمانی معنی کنيم « بيگانه»کند. اگر مفهوم  بودند، ياد می
توان بزرگی بازار هرمز را حدس زد  حضور بازرگانان ايرانی نيز قريب همين تعداد باشد، می

برگر، )کند  هرمز را در ارتباط تجاری با هند معرفی مینيز  ( برگر23-06: 0079 وارتما،)
0096 :30) 

 باج و تمغای ابریشم در شهرهای ایران

ابريشم در بازار ايران سده نهم قمری از اين منظر دارای اهميت بود که هم در نظام 
ی برای فروش دائممالی کاربرد داشت و در هم در نظام اجتماعی؛ با توجه به داشتن مشتری 

های دولتی يا دخالت در بازار و گاهی هم  ها گاهی برای تأمين نياز کارگاه ريشم، حکومتاب
نبود قدرت نقدی مردم برای پرداخت ماليات و تمغا، ابريشم خام يا پارچه ابريشم دريافت 

کردند،  های مالی خود را با ابريشم تعيين می کرد. هرگاه حکمرانان خراج و يا ساير طلب می
پادشاه و سلطان يعقوب از شهرهای ساحلی خزر  رفت؛ مثلاً حسن آن بالا می ارزش تجاری

صورت  ها حق باج گاهی به پيشنهاد پرداخت خراج و باج با ابريشم را دريافت کرد. در گمرک
ی خود مانند بازار نفت امروزی را داشت. دائمشد. ابريشم جايگاه و بازار  ابريشم دريافت می

ی پادشاهی و شاهزادگان از ابريشم و اقمشه ابريشمی استفاده بيشتر اشراف و دربارها
عنوان  در نظام اجتماعی علاوه بر کاربرد ذاتی آن در توليد منسوجات، گاهی به کردند. می
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 پرست، ؛ دينInalcik, 1980-1981: 1-63رفت. ) بخشی از مهريه زنان نيز به کار می
. قيمت ابريشم رفت یبالا مخلی و خارجی ( چون قيمت آن مدام در بازارهای دا20-0 :0091

بورسا برابر با لودر )آقچه در هر  11م از 0107تا  0067المللی بورسا بين سال  در بازار بين
 پرست، دين ؛Inalcik, 1980-1981: 1-63) است آقچه افزايش يافته 90 ( تاگرم7/021

ن افزايش در طول پنجاه درصد ارزيابی کرد. هرچند اي وپنج چهلتوان  که می (20-0 :0091
اهميت رو به افزايش اين کالای حياتی  دهنده نشانی نيست، ولی توجه قابلسال مقدار 

 داری است. ای در دوران پيشاسرمايه سرمايه

 بازرگانان ایرانی ابریشم در بازار بورسا

 انیشرو و ايرانی بازرگانان تعداد المللی، بين بازار اين در بورسا، شرعی اسناد براساس
 و مستقر عثمانی شهرهای ديگر و آدرنه بورسا، در ها آن از تعدادی. بود مناطق ساير از بيش

 اشاره زير موارد به توان می آنان. ازجمله بودند مشغول غيره و ادويه پشم، ابريشم، تجارت به
خواند  اصفهانی، حسن خواجه ،محمد صراف بن یرعليام ديس تبريزی، یعل خيش خواجه. کرد
عليشاه  بن حاج محمد ،آباد عيرف بن ميرزه کل  ی،زيقاسم تبر بنجان  خيش تبريزی،جه خوا

 خواجگی بن مظفر خواجه  محمد تبريزی،( غفار؟قلفال )  خواجه بن مظفر خواجه  تبريزی، 
  مبارکشاه بن حاجی  خواجه تبريزی، خواجگی   بن بک اولوغ برادرش و تبريزی، تاجر سفار

عبدالله  بن مير سعيد صراف، ابراهيم خواجه  بن مصطفی  الدين حمصل خواجه تبريزی،
 بن خواجه کله شروانی، اولوآغا حاج فرزندش و تاجر سفار شروانی يعقوب حاج خراسانی، 

 شروانی، سعداه  الدين نجم سيد شروانی، بن محمد  خواجه شروانی،  فتاح علی خواجه 
 عبدالرحيم شروانی، حسن  بن خليل  محمد بن خواجه  شروانی، پيرزاده حاج بن ويردی خالق

 بن حسين شروانی، تاجر سفار محمد بن حسن خواجه  شروانی، بسطام شيخ  بن ياراحمد بن
 محمد گيلانی  شيخ بن علی حاج تاجر سفار، محمد گيلانی بن سيدی محمدخراسانی،

تاجر  علی بن احمد بن ميرخان  خواجه بروسوی، گيلانی العابدين زين بن علی خواجه توقاتی،
سيد  بن سيد اسحق اردبيلی، تاجر سفار احمد بن عليخان بن عبدالله مولانا قزوينی، سفار

 بن محمد حافظ خواجه حاج حسن عجم، مولانا قزوينی، سيد منصور بن عبدالجبار
 اسکندر بن ويرمش تنگری يزدی، محمد حافظ خواجه محمدهروی، بن مولاناعبدالکريم
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 احمد سيدی  بن محمد مولانا ارزنجانی، احمدی سيدی بن محمد سيدی ارزنجانی، ارمنی
 ,Inalcikبرد ) نام توان می را جغرافيايی پسوند بدون اسامی از زيادی تعداد و عبدالجوازی

1980-1981: 1-63, Inalcik, 1993: 1-41).  درباره گزارشی تاريخی منابع درمتأسفانه 
 شود. نمی ديده بازرگانان اين

 نتیجه

ها برای کسب درآمد، تجارت را  تجارت کالا نقش مهمی در توليد ثروت داشت. دولت
کردند. سلاطين با نوشتن نامه، از همديگر  تشويق و امنيت لازم را برای آنان تأمين می

توان يافت  ای می های تجاری را تضمين کنند. کمتر نامه خواستند باز بودن هميشگی راه می
خواستند بازارهای داخلی از  ها می ها اشاره نکرده باشد. آن ن دولتکه به گسترش تجاری بي

گذاری نداشتند. سلاطين ترکمن از طريق برخی نهادهای  کالا پر باشد اما دخالتی در قيمت
« بندار شاه»تجاری مانند گرگيراق به دنبال تأمين مواد اوليه تجارت بوده و با نهادی به نام 

لمللی روی آورده بودند. هرچند ديگر نهادهای سياسی و ا به خريدوفروش در سطح بين
 نظامی نيز در ارتباط مستقيم و غيرمستقيم با تجارت قرار داشتند.

تنها  شد نه برعکس. اين مسئله نه ديپلماسی ابزاری در خدمت تجارت قلمداد می
ها و  هپردازان و انديشمندان را نيز واداشته بود تا با نوشتن رسال سلاطين بلکه نظريه

ويژه بازرگانان نواحی  ها بر وجود عدالت و جلب نظر بازرگانان نواحی مختلف به اندرزنامه
دوردست تأکيد کنند و بين گسترش تجارت و رفاه عمومی رابطه مستقيمی قائل شوند. شايد 

های آماری ميزان اهميت اقتصادی و مالی تجارت ابريشم را دقيق  نتوان به دليل کمبود داده
های مربوط به ابريشم و متعلّقات آن نشان  کرد. اما کاربرد پرتعداد مفاهيم و واژه بيان
ديوان شعر دهد که ابريشم در تجارت ايران دورة ميانه پررونق بود. کاربرد مفاهيم در  می

توان به مواردی همچون ديبا،  نظام قاری و ساير منابع، بيش از ده مورد است که می البسه
پرنيا، قزه، پرند، حرير، حلّه، طراز، ابريق، تستبرق، تفته اطلس و موارد ديگر  ديباج، پرنيان،

 اشاره کرد.

ترين کانون چندفرهنگی و چندارزی موجب رونق تجارت شده بود و  عنوان مهم تبريز به
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ملاحظة  کرد. حضور تعداد قابل همچون پلی بين چين، هند، عثمانی و اروپا عمل می
دهد که تجارت ابريشم ايران خواه  بريز و ديگر شهرها نشان میبازرگانان خارجی در ت

کرد. البته اين معنی صادرات و  صورت خام يا منسوجات بين شرق و غرب نقش ايفا می به
ای، کتانی و پشمی نيست.  واردات ساير کالاها مانند عطريات، مواد دارويی و منسوجات پنبه

ويژه  خارجی بودند. منسوجات ابريشمی ايران به اين نوع کالاها در درجه دوم اهميت تجارت
ای مانند آستراخان، حلب و دمشق، بورسا و کاليکات و ديگر بازارها  يزدی در بازارهای منطقه

اعتنايی به  جايگاه بالايی کسب کرده بود. تجارت گسترده ابرايشم نشان داد که رويکرد بی
به نوعی ناشی از عدم اطلاع آنان  های ترکمن توسط پژوهشگران ايرانی و خارجی حکومت

است. کمبود منابع تاريخی و اسنادی در ايران موجب شده  از وضعيت تجاری اين دوره بوده
های عثمانی شود. لذا نوعی گسست بين اسناد و  تا مطالعات ترکمانان متکی بر اسناد و کتاب

ها سعی دارند ترکمانان را  اینگ شود. در تاريخ های آنان درباره ترکمانان ديده می نگاری تاريخ
که اسناد تجاری و شرعی بورسا و ساير  هايی کوچک و ناديدنی بشمارند؛ درحالی حکومت
کند و برشکوفايی اقتصاد تجاری اين دوره تأکيد  ها چنين ديدگاهی را نقض می گزارش

ن شرق و قويونلوها را پيشگام اتخاذ سياست درهای باز تجاری بي نمايد. اگر بخواهيم آق می
بخش سياست ارتباط با  توان تداوم ايم. صفويان را می غرب بدانيم، بيراه سخن نگفته

صدسال به دنبال اعزام سفير  اروپاييان دانست. واقعيت آن است که دربار صفوی پس از يک
قويونلو با اعزام چند  پادشاه آق که حسن به اروپا شده بود و ابتدا ميزبان سفيران بود. درحالی

ير به اروپا در جريان تحولات نظامی و سياسی قرار گرفته بود که در تاريخ ايران تا دوره سف
خانه يا  کرد شايد با ايجاد سفارت نظير است. اگر عمر طولانی پيدا می شاه عباس صفوی بی

ای که در  شد. مسئله کنسولگری دايمی در اروپا بر سياست استعماری آنان زودتر آگاه می
به مسئله استعمار آگاهی پيدا شد، اما در دوره قاجاريان به مشکل تبديل  دوره صفويان

 گشت.
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 چییده

. در دورانِ پيش از شد و تحول مضمونی در آستانة دورانِ جديد، مفهوم رعايای ايران دچار گسست
 ، نوعی گسلِمدرن مان نوين و ترويج آگاهیک زراويژه در دورة ناصرالدين شاه با اد مشروطيت، به

خانه، دارالشورای ملی  بر مضامينی مانند تأسيس عدالت نسلی ايجاد شد و مبلغان الگوهای نوين،
اين تحولات که تحت تاثير  برای فراهم شدن شرايطِ امکان دفاع از حقوق عامه تأکيد نمودند.

لذا  به مفهومی نوين از ملت را در ايران فراهم کرد.های گذار  مدرنيتة اروپايی ايجاد شده بود، زمينه
تحول معنايی مفهوم ملت گذاری،  نظام سنت شرعی در امر قانونبا وجود  که پرسش اين است

زايايی و انضمام  شيوة کوشند میبا روش تاريخ مفهومی نگارندگان  شد؟گذار چگونه تثبيت  قانون
، در گفتار وکلای «گذار قانون». زايشِ مفهومِ ملت ندنشان ده ملت را در ايرانمفهوم جديد  نيافت

، تجربة جديدی بود که مطابق متمم قانون اساسی، ملت ايران و / مجلس اولسسؤمجلس م
مشروعيت نظام جديد بودند و مضامينی از قبيل حاکميت ارادة ملت، لزوم  أمنش ،گذاران آن قانون
 .در قبال ملت، در عمل نهادينه شدتعهد  گويی مجريان دولتی، سلطنت محدود و پاسخ

 .آگاهی جديد، تجدد، سنّتمجلس مؤسس،  گذار، ملت قانون :ها ژهکلیدوا
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 مقدمه 

های ايران و روسيه، دو نيروی قدرتمند، يعنی  ويژه پس از جنگ از ابتدای دورة قاجار به
د. مفهوم رعيت سلطنتِ قاجار و علمای دينی در راس جامعة ايران و رعايای کشور قرار داشتن

بردند. رعيت در معنای اجتماع  را هر دو نيرو تابع قواعد سنتی عرف و مذهب به کار می
 تدريج بسترهای تغيير مفهومی آن فراهم شد. در بردار بود. اما از اين زمان به بعد، به فرمان

دفاع  لة حفظ تماميتِ ارضی وئ، مسيهروس باشاه، پس از دو دورة جنگ  دورة سلطنتِ فتحعلی
ايرانيان با  بيشتر ، بر اثرِ برخوردِآن پس. از يافتای  اهميتِ ويژه ، مفهوم رعيتاز کيانِ ايران

 ،قاجاريه گيری سلطنت مستقله و شکلتجددِ اروپايی و آشنايی تدريجی با الگوهایِ نوين 
اين . بوددر تاريخِ ايران  بزرگ حرانِبُمورد توجه قرار گرفت که خود سرآغاز  حقوق عامه

سپس و « شورای دولت»ابتدا  که چنان  روند در دورة سلطنت ناصرالدين شاه اوج گرفت. 
و تصويب قانون  «مجلس کبری يا همايونی دربار». تشکيل شد« خانه مصلحت»مجلس 

اين  البته .استگذاری جديد در ايران  اولين تجربة تاريخی قانوندربار اعظم و غيره، 
منصبان دولتی بودند و هيچ وکيلی از جانب  ز اعيان و صاحبها حکومتی و متشکل ا مجلس

 رعيت در آن مشارکت نداشت. 

در حال توجه به مصالحه عامه ادراک شده و  داد که همه، نهادهای مزبور نشان می با اين
است که قتل  اجتماعی از درون–در بافتار سياسیساختاری تغييرات  ياگسست ايجاد 

همگام با کاهش سرکوب  . در دورة مظفرالدين شاه،های آن بود انهشاه يکی از نش ناصرالدين
اجتماعی را ادارک –سياسی اتمصلحانِ اجتماعی با اهتمام بيشتری لزومِ اصلاح حکومتی،
در چارچوب حکومت ، روشنفکران و منتقدان حکومتدر گفتارِ سياسی  اين امر البتهنمودند. 
. با توجه به نظامِ حاکم بيان شده بود ايی برای تغييرعنوان مبن به ،«ملت»اصلِ اراده  قانون و

را مقدم بر دولت « ملت»های مشروطةِ سلطنتی که در آن  پادشاهی در ايران، نظريه
تابع رای و نظر  ها را و همة آن دکر آن را از سياست تفکيک می یو اصول حقوق شمرد می

ل تشخيص داده شد. اين معنایِ آ الگويی ايده، نمود می گذار / مجلسِ قانونمنتخبين ملت
کار و  های مُحافظه ايران و نسبتِ آن با سياست، محلِ مناقشه بين گروه« ملت»جديد برای 

-های اصلی قدرت سياسی های نظری بين گروه بحث و جدل فت. پس ازرقرار گ گرا تَحول
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شورای ملی تأسيس مجلس فرمان  سرانجام ،«رعايا»یِ قديمِ ااجتماعی در دورة گذار از معن
 صادر شد. ،بود طهکه مصداق و نماد اصلی نظام مشرو

 عدم تمايلِ واز مفهوم رعيت با وجود تفاسير سنتی چگونه  که اين است مسئله بنابراين،
بردار به ملتِ  گذار از رعايای فرمان به واگذاری بخش مهمی از اختيارات،طلبان  سلطنت

پذير شد؟ همچنين، متأثر از چه  امکان تیگذار ايران، ذيلِ نظام مشروطه سلطن قانون
رتنش گذار، ملاک مشروعيت سياست و حکمرانی در فضای پُ مفهوم ملتِ قانونتحولاتی 

تثبيت  «گذار و مؤسس نصَ بنيان»در چارچوب  قرار گرفت و در مجلس اول دورة مشروطه
 ؟دش

ر اينجا، است که د های متعددی صورت گفته دربارة انقلاب مشروطيت ايران پژوهش
ها فراهم نيست. اما آنچه مهم است اين است که رويکرد تاريخ  امکان پرداختن به آن

گذار در مجلس شورای ملی اول چندان مورد توجه پژوهشگران  مفهومی به ملتِ قانون
لايه،  به صورت لايه کوشد، به است. در رويکرد تاريخ مفهومی پژوهشگر می پيشين نبوده

يافتگی نشان  انگيز را تا رسيدن به عموميت نايی دربارة مفاهيم بحثتغييرات و کشمکش مع
های آن را نشان دهد. اکنون به  دهد تا عمق معناها را کشف نمايد و نحوة تثبيت و بحران

 شود.  هايی که اشتراکاتی با پژوهش حاضر را دارند به اختصار اشاره می برخی از پژوهش

، با رهيافت تاريخ مفهومی فتة پارلمان در ايرانر فرصت ازدستمحدثه جزايی در کتاب 
يافتگی پارلمان را نشان  يافتگی و تعين به تاريخ پارلمان در ايران پرداخته و فرايند عموميت

(. حسين آباديان در کتاب 0011است. ايشان بر مفهوم پارلمان تمرکز دارند )جزائی،  داده
گيری  اندازی از دوره گذار و شکل چشم است طرح و ، کوشيدهمفاهيم قديم و انديشه جديد

تأملی دربارة (. جواد طباطبايی در دو اثر: 0090مفاهيم جديد حکمرانی را به دست بدهد )
ايران: جلد دوم: نظرية حکومت قانون در ايران: بخش نخست: مکتب تبريز و مبانی 

در ايران: بخش تأملی دربارة ايران: جلد سوم: نظرية حکومت قانون  (،0091، )تجددخواهی
تفصيل دربارة  (، به0091) خواهی، ملت، دولت و حکومت قانون دوم: مبانی نظرية مشروطه

مبانی انديشه سنت و تجدد و روند تطور آن در دورة قاجار سخن گفته و مبانی نظری و 
است. ايشان در چارچوب يک  چارچوب تاريخی پيدايش جنبش مشروطيت را تبيين کرده
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عنوان يک کل واحد سخن گفته و  کشور در ايران به–يخی از رابطه دولتروايت تار کلان
های آن را نشان دهد.  ملت را در ايران معنی کند و ريشه–است تداوم تاريخی دولت کوشيده

 (،0091) «سنجی مفهوم ملت در دوره قاجار تحول» ةمقالدر  فاطمه رضايی و مسعود مرادی
در دورة  را موجود از مفهوم ملت و اسامی تاريخی آنهای  ها و ذهنيت برداشت اند هديکوش

مجلس اول شورای »مقاله: در  نژاد امين محمد زاده و سلماسی . محمدروشن سازندقاجاريه 
که نمايندگان  در پاسخ به اين پرسش اند هديکوش« ملی و تلاش برای تبيين حقوق اساسی

از حقوق اساسی در روند تدوين درکی  اند چه ميزان در تبيين حقوق اساسی توفيق داشته
همچنين  مذکور ةمقال در نژاد و امين زاده سلماسی د.ندست دهه قانون اساسی و متمم آن ب

 ارائه کنند.درکی از حقوق اساسی در روند تدوين قانون اساسی و متمم آن اند  سعی کرده
اريخ مفهومی گفته اين است که اولاً بر روش ت های پيش اين پژوهش با پژوهشوجه تمايز 

 را نشان دهدگذار و معنای آن  مفهوم بنيادی ملت قانون کوشد تحول مبتنی است و ثانياً می
سس ؤکه چگونه از صورت کهن گسست پيدا کرد و در يک چرخش زمانی در مجلس م

 يافت. و عموميت تعيُن 

هوم رثیت در ممالک محروسه ایران دور  پیش از مف نگاهی کوتاه به. 3

 مشروطه

دورة سه پادشاه نخست قاجار، مفهوم رعيت يا رعايای ممالکِ محروسه، ناظر بر در
که در  چنان  بردار بود که جان و مال و امنيت آنان در دست شاه قرار داشت.  اجتماعی فرمان

ای فرزند ارجمند، رعيت خام »است:  نصايح آقامحمدخان به وليعهد خود دربارة رعيت آمده
ای، از حالت اين گروه عام، تجربتی حاصل  با رعايا به سر نبردهاست و بر خطاست؛ چون 

ای. رعيت چون آسوده گردد، در فکر عزل رئيس و ضابط خود افتد. چون عموم اهالی  نکرده
مُلک را فراغت روی دهد، به عمُال و حُکام تمکين نکنند و در فکرهای دورودراز افتند، اين 

« کردن که کار رعيتی و گرفتاری فارغ نگردد....گروه فرومايه را بايد به خود مشغول 
 (.7020 :0031)هدايت، 

شد  ادراک می شاه نيز معنايی که از مقام سلطان در حوزة عرفی در دورة سلطنت فتحعلی
بايست در  همان حاکم بلامنازعِ است که اطاعت از فرامينش واجب بود و البته وی نيز می
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اند در عالم تمثيل مانند شبان است و  ادشاه را گفتهپ»جهت آسودگی زيردستان خود بکوشد. 
جمهور خلايق چون رمه گوسفند، آفريدگار پادشاه را بر رعيت گماشته و از او محافظت 

 (. 610: 0031)ساوجی، « ايشان را خواسته

اخلاقی حاکم در مقابل رعيت و مصالح  –معنای ديگر از مفهوم سلطان، تعهدات دينی 
غور ممالک محروسه است که البته با مخاطرات ناشی از تهاجم روس به عامه و صيانت از ثُ

شاه در  کيانِ کشور و ضرورت صيانتِ از نواميس و جان رعيت، در دورة سلطنت فتحعلی
اخلاقی و انديشة مسئول بودن حاکم  –گفتار علمای دينی رواج يافت. يعنی شروط مذهبی 

يعنی پادشاه با اِذن و کسبِ مشروعيت از سوی بلامنارع که از سوی علمای دينی مطرح شد. 
اذن داديم از طرف اهل اجتهاد، به سلطان ممالک »علمای دينی واجد حکمرانی است. 

شاه، در برابر تجاوز روس، به مقابله پردازد با لشکريانش و اهل کفر که بر  محروسه فتحعلی
الغطاء(،  )نجفی )کاشف« نمايدها را از سرزمين ايران و بيضة اسلام بيرون  ما تاختند و آن

است:  دربارة مفهوم عدالت و پايبندی به آن در ميان رعايا از منظر دينی آمده (.000تا:  بی
معيار عدالت دين اسلام است و عدم پايبندی به آن موجب رواج فسق و فساد ميان رعايا »

خوف »اند:  نوشته(. دربارة ترس رعيت از سلطان 291 :0010الجواهر(،  )نجفی )صاحب« است
اگر عدالت سلطان نباشد، (. »030: 0002)نراقی، « سلطان نيتجه عمل بد مردمان است

(. در اين دوره، مفهوم رعيت 37: 0002)نراقی، « احدی متمکن از اجرای احکام نخواهد بود
بردار هستند که حق و اختيارات  هم در نگاه عرفِ حکمرانی و هم گفتار دينی، گروهی فرمان

 ها و نيز ارادة حکمران است.  ان تابع سنتآن

ايران و قتل گريبايدوف در حل مسائل حقوقی ارضی و –پس از دو دورة جنگ روس
ضعفِ حکومت در تامين مصالح عامه و صيانت از ثُغور ممالک محروسه ايران، شاهد 

ر مستقل طو بردار هستيم که علمای دينی با حمايت رعيت به تغييراتی در معنای رعيت فرمان
در برابر زورگويی و مُداخلات سفير روس ايستادگی نمودند. اين يک نقطة عطف در روند 

الکساندر گريبايدوف بدون اجازه و اطلاع دولت ايران »شود.  تغيير مفهومی محسوب می
فرستاد و خودسر داخل خانه  های مسلمانان می نيروهای خود مرکب از ارامنه و روسی به خانه

های خانه را ببينند و اگر  گفتند: بايد نمايندگان ما تمام زن کردند و می تفتيش میشدند و  می
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ها بردند و در  های زيادی از اهل اسلام را با خود به اين بهانه زن گرجی ديدند ببرند و زن
خانه ايلچی شب نگه داشتند. يکی از مجتهدان دينی حاجی ميرزا مسيح به اين رفتارها 

لت به خاطر مانع نشدن انتقاد نمود. حاجی ميرزا مسيح برحسب تکليف معترض شد و از دو
مسلمانی نماينده خود را نزد گريبايدوف فرستاد و خواهان آزادی زنان مسلمان شد و ايلچی 

احترامی و درشتی با نماينده سخن گفت. و با دستور مجتهد کسبه و بازار و عموم مردم  با بی
 (. 022-020 :0027، )جهانگير ميرزا« غای عظيمی بر پا شدبه مسجد فرا خوانده شدند و غو

در دورة سلطنت محمدشاه که او خود را حاکم بلامنارع ممالک محروسه و رعيت 
که او در منشور لشکرکشی به  چنان  دانست، تغيير چندانی در مفهوم رعيت پديد نيامد.  می

الملک سپهر،  استفاده کرد )لسان« مردم متکبر، اصناف مردم و مردم نوکر»هرات از عبارات 
(. اما تغييرات مهمی در دورة سلطنت ناصرالدين شاه صورت گرفت که با 029-000: 0010

های گوناگون به اخذ مظاهر تجدد پرداخت. مُصلحان اجتماعی و علمای  شتابِ بيشتر و از راه
تن از نفوذ خارجی عنوان رهبران معنوی رعيت در دفاع از مصالح عامه و در راه کاس دينی به
انگليس پيشگام شدند تا مانع از تحميل امتيازات اقتصادی و سياسی بيگانه شوند.  –روس 

ها که با مشارکت رعايا رقم خورد جنبش تحريم تنباکو است که از آن  اوج حرکت آن
 شود.  عنوان طليعة مشروطيت ياد می به

توبی به او دربارة ملغی شدن از مجتهدين دورة ناصرالدين شاه در مک شيرازیميرزای 
با کمال استقلال و نهايت مطاوعت رعيت، همين که محقق شد که »قرارداد رژی نوشت: 

اين اختصاص، منافی ملت و بر عموم رعيت است؛ محض اعلاء کلمه ملت و رفاه عموم 
(. مصلحان اجتماعی و 27: 0097)کرمانی، « اند رعيت، رفع همه مفاسد مترقبه را فرموده

قانون هر حکمی : »گرايی تأکيد داشتند راد دارای آگاهی، نيز بر حق عامه و رعيت و قانوناف
شود و مبنی بر صلاح عامه طايفه باشد و اطاعت از آن  است که از حکومت صادر می

(. بنابراين، از دورة ناصرالدين 01: 0027، الدوله )ناظم« بالمُساوی بر افراد طايفه لازم بيايد
اجتماعی پديد آمد، شرايطِ امکان گُسست و  –با تغييراتی که در بافتِ سياسی شاه به بعد 

 تغييرات معنايی در مفهوم رعيت فراهم گرديد. 
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گذار ایران ذیلِ فرمان تأسیس  پیدایش و ظهور مفهوم ملت قانون .5

 شورای ملی مجلس 

افت. سفرهای که گفتيم از دورة ناصرالدين شاه تغييرات مفهومی شتاب تندی ي چنان  
ديپلماتيک سياسی به خارج، اعزام مُحصلان و دانشجويان به اروپا، نشر جرايد و آثار 
گوناگون و مدارس جديد زمينة حرکت و گسست از سنت را فراهم نمود. رعيت يا رُعايا که با 

های اعتراضی مشارکت داشتند، تغييراتِ  هدايتِ علمای دينی و مُصلحان اجتماعی در حرکت
ابتدا مسافران ايرانی که  می رعيت و شرايطِ امکان توجه به حقِ عامه را رقم زدند.مفهو

گذاری و مجلس را دورة ناصرالدين شاه وارد  مفاهمی جديد درباره قانونفرنگ رفته بودند 
« و دارالشوری خانه عدالت»(، 213: 0060)سياح، « مشورت خانه»مفاهيمی مانند،  کردند.

 (. 211-90: 0060سياح، )

ناصرالدين شاه  دورةبه  نيزدر ايران و وضع قانون پيشينة تجربة تاريخی مجلس 
که تلاشی برای تغيير کانون قدرت  یيک شورای دولتق. 0271در سال  که چنان  . گردد برمی

دليل عزل آقاخان نوری را شاه تصاحب نمودن جميعِ »از سلطان به وزرا بود، محقق شد و 
(. اين شورا متشکل از شش وزير 200: 0017السلطنه،   )اعتماد« کند امورات دولتی بيان می

توفير وجوه خزاين و »هدف شورای دولت پنج وظيفه بود ازجمله،  (.17: 0031بود )آدميت، 
 (. 2677 ،097: 0070، وقايع اتفاقيه)روزنامه « رفاه رعيت

س شد. تأسي« خانه مصلحت»ق. مجلسی به نام 0276سال الثانی  ربيعدر  سپس
  صلاح دولت و ازدياد آبادی مملکت را عامل تأسيس اين مجلس می»ناصرالدين شاه گفت: 

...اذن کرديم چاکران حضرت و عقلای مملکت و صاحبان افکار صائبه، آنچه برای  داند.
)آدميت،  «منافع مملکت و صلاح امور خلق، تذبير نموده باشد در آن مجلس بيان نمايند

لس انتشار علوم، اشاعة دلايل عدل و انصاف، رفع عادات مذمومه (. هدف مج13: 0012
 است . در قانونامة اين مجلس برای نخستين بار رای رعيت و لحاظ کردن آن قيد شدهو...بود

(. رياست مجلس با عيسی 2976 ،012 :0070، وقايع اتفاقيهو روزنامه  19: 0031)آدميت، 
: 0000ر ولايات هم آن را ارائه کند )مستوفی، خان اعتمادالدوله بود و شاه قصد داشت د

ديوانخانه عدالت، ديوان مظالم، مجلس عمومی، »های بعد نهادهايی مانند،  در سال (.090
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مجلس وزرای مختار دربار اعظم، دارالشورای و مجلس وزرا، مجالس تنظيمات حسنه، 
السلطنه،   )اعتماد« صندوق عدالت در ترقيه حال رعيت و تحديد خودسری حکام تأسيس شد

گانه، سپس  (. در اين دوره، مجلس وزرای سته، به مجلس وزرای نه0711 -0736 :تا بی
دارالشورای کبری يا خاص  خانه به گانه و مجلس مصلحت گانه و سرانجام پانزده دوازده

سپهسالار نيز در سال  ميرزا حسين خان (.0709تا:  السلطنه، بی  )اعتماد شد تبديلهمايونی 
ق. تنظيم قانون، تحقيق، جنايات، اجرا، املاک و تجارت را در دورة صدرات خود  0239

 .(203: 0031)آدميت، ايجاد کرد 

برخی رُجال سياسی و نخبگان اجتماعی برای مجالس حکومتی قانون نوشتند. پس از 
ی کبری و عنوان قانون دارالشورا هايی نيز به نامه قانون نوشتن اولين قانون توسط ملکم خان،

دستورالعمل مجلس وزرا دوره سپهسالار نوشته شد. دومين قانون به نام لايحه تشکيل دربار 
اعظم توسط ميرزا حسين خان نوشته و توسط شاه ابلاغ و تاييد شد. سومين قانون ناشناخته 

 (. 006: 0032نژاد،  بود و نام نويسنده در دست نيست )زرگری

اه از طريق سفرهای سياسی، يا برای امر تحصيل و... با ايرانيان در دورة ناصرالدين ش
ها و نشر  الگوهای نوين در ممالک همسايه عثمانی و اروپايی آشنا شدند و از طريق سفرنامه

خانه در  عدالت»آثار اين مفاهيم جديد را وارد کردند. در يکی از آثار اين دوره به مفهوم 
است )همان:  اشاره شده« ارلمنت انگليسمفهوم پ»(. يا 279: 0060)شوشتری، « فرنگ
: 0031)اصفهانی، « هراس از زوال سلطنت و ملت، پرلمنت، تقرير عُقلا»(. مضامين 230
« دارالشوری»(، 211)همان: « خانه عدالت»(. 213و  91: 0060)سياح، « مشورتخانه(. »206

 (. 90 -000)همان: 

دوله مجلس اعيان شکل گرفت. با ال در زمان مظفرالدين شاه و در دورة صدرات امين
پيشنهاد پادشاه شش وزير برای امور مملکت و رعيت انتخاب شدند تا امور عامه را دنبال 

های سياسی  ها و تشکل از طريق انجمن (. منورالفکران نيز02: 0071الدوله،  نمايند )امين
فراموشخانه مفاهيم جديد مانند قانون و مجلس و حق عامه و مساوات را مطرح کردند. 

که به تبليغ کالاهای وطنی  -توسط ملکم خان داير شد. مجمع آدميت، انجمن اسلامی تبريز
: 0037و آدميت،  009: 0060هاست )محيط مافی،  ای از اين تلاش نمونه -مشغول بود

011 .) 
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، در دورة مظفرالدين شاه روند اصلاح نگری اوج گرفت و علمای دينی و رعايا کلیطور به
 :0002)کرمانی،  «مجلس شورا»هايی از جمله  يان مهاجرت صُغری و کُبری درخواستدر جر
 داشتند «مجلس مبعوثان ملی(. »12: 0067السلطنه،   )احتشام «مجلس ملی»( و 070

(. مفاهيمی مانند دارالشورای ملی و عدالتخانه با ساير مضامينی که ذکر 76: 0002)کرمانی، 
شود. اين مفاهيم در ميدان معنايی با غلبه  ی آن محسوب میعنوان دامنة معناي گرديد به

مفهوم مجلس شورای ملی تعيُن يافت و اين تحول مفهومی بزرگی در دورة معاصر ايران 
است. زيرا رعيت پادشاه مستقلة نامحدود، به ملت دارای حق رای و اراده و صاحب مجلس 

 گذار تحول معنايی يافت.  قانون

برای  سلطنتِ مستقلگرا و  وره کشمکش بين دو گفتار تحولسرانجام پس از يک د
جمادی الثانی  03شاه در فرمان سوم تأسيس عدالتخانه و دارالشورای ملی، مظفرالدين 

و فرمان مشروطيت را صادر را پذيرفت تأسيس دارالشوری ملی  يعنی ق. اصلاحيه آخر0020
  (.2: 0021نمود ) مذاکرات مجلس دورة اول تقنينيه مجلس، 

همه، علمای دينی دورة مشروطه دو قرائت از قانون و عرف داشتند؛ يک قرائت  با اين
شمرد. از  گذاری را امری الهی می سياسی متکی بر ادلة دينی و دوم قرائت دينی که قانون

داری يا  توانست در تثبيت معنايی مفهوم ملت ای بود که می سويی سلطنت مستقل نيز مسئله
بردار تنش زا باشد. ازنظر کُنش سياسی،  ی و گذر از مفهوم رعيت فرمانگذار حق قانون

گفتار خواه و مشروعه مشروطه.  علمای در دورة مشروطه دو طيف بودند: علمای مشروطه
 توجيه دينی برای تفسير ملتِ« اصل فراغ شرع»خواه مطابق مفهوم فقهی  مشروطه

خوا، توانسته بودند که با تعريف  روطه. علمای مشبودگذار و مشروعيت مجلس مؤسس  قانون
، گسترة قلمرو عرفيات را افزايش دهند و با توجه به تحولات و الزامات «منطقة فراغِ شرع»

 گذاری در امور عرفی باز نمايند.  زمان، جايی را برای قانون

 به حسب اقتضای اوقات و اختلافِ» که بودزيرا منطقة فراغ شرع حوزة امور عرفی 
عين و ضابطی مخصوص نيست شود و تحت ميزانی مُ حالات، مختلف می انقلابِ عادات و

قول قلای مملکت و عُکه هميشه به يک نسق باشد، و طريق تعيين آن، در هر زمان، انظار عُ
)غروی « اند عب و شئون آن باخبر و بصيرتامناءِ ملت است که در موازين سياسيه و شُ
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خواه پايگاه اجتماعی عميقی در نزد ملت ايران  (. علمای مشروطه101:0077محلاتی، 
علمای (. 000: 0060)محيط مافی،  «گشت گفتار آنان برای ملت سند محسوب می»داشتند: 
گذاری  خواه با استناد به اصلِ فراغ شرع راهی برای توليد معنا برای سياست و قانون مشروطه

ات مردم، مشترکات نوعيه، حقوق باز نمودند و مفاهيم سلطنت نوعيه، مصالح نوعيه، نوعي
، را برای تفسير مجلس شورای ملی و شور «سلطنت دولت محدود»، «امور حسبيه»، «نوعيه

و مشورت عقلايی ملت به کار بردند. در طرف مقابل، علمای طرفدار مشروعه مشروطه 
گذاری را پيش روی ملت  های شرعی از عرف و قانون نظرات متمايزی داشتند و برداشت

ولايت را در عصر غيبت، با  –الله نوری دوگانة وکالت  که شيخ فضل چنان  يران نهادند. ا
استناد به متون فقهی شيعی مدنظر داشت. به باور او ولايتِ امر مسلمانان اصالت داشت نه 

اگر مقصد امور شرعی عام باشد، اين امر راجع به ولايت است نه وکالت، »وکالت. او نوشت: 
)نوری، « زمان غيبت امام زمان )عج( با مجتهدان است نه فلان بقال و بزازو ولايت در 

 (.261ق: 0027

 گذار و مؤسس نص ب یان ممابۀ تصویب متمم قانون اساسی مشروطه به .1

پس از صدور آخرين فرمان مشروطه، با تدبير متحصنين سفارت انگليس و علمای 
خواهان( و  قاجار و معتمد مشروطههای عضدالملک )رئيس ايل  مهاجر و نيز با تلاش

خان مشيرالدوله )صدراعظم وقت( زمينه برای تشکيل شورای عالی دربار فراهم آمد  نصرالله
تا مقدمات را برای انتخابات مجلس شورای ملی فراهم کند تا گذار از حکومت سلطنتی 

ی دربار (. شورای عال026: 0092توانی،  خودکامه به سلطنت مشروطه ممکن شود )ملائی
گريبان بود سرانجام توانست قانون انتخابات را  به رغم مشکلات و مسائلی که با آن دست به

 سمت مشروطه سوق بدهد.  تدوين نمايد و نظام سياسیِ حاکم ايران را به

های  های خارجی و آشنا به نظام با گشايش مجلس، تيمی از نخبگان مسلط به زبان
را بنويسند. اين گروه پس از  انون اساسی مشروطهقدموکراتيک غربی تشکيل شد تا 

 ماده تدوين کرد 10در متن قانون اساسی را  0236مهر  0در  روی سرانجام های شبانه تلاش
رابطه  و ، تفکيک قواد. در متن اين قانون به حقوق ملتانمظفرالدين شاه رس یبه امضاو 

در قانون اساسی نمايندگان را بر  بزرگ های . وجود کاستیبودای نشده  اشارهحکومت و ملت 
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شاه زير بار  تر تدوين کنند. اما محمدعلی آن داشت تا متمم قانون اساسی را هرچه سريع
رفت. مجلس شورای ملی اول چند ماه بر همين منوال و در زير ساية استبداد فعاليت  نمی

نظام سياسی ايران است و  کرد. تلقی شاه و درباريان اين بود که يک مجلس دولتی اعطا شده
مبتنی بر مشروطيت نيست. تا آنکه با ورود نمايندگان منتخب آذربايجان به مجلس و 

ها و اعتراضات ولايات مختلف، ورق برگشت. شاه مجبور شد طی فرمانی،  های آن تلاش
صريحاً اعلام کند که حکومت ايران از زمان صدور فرمان مظفرالدين شاه در عداد دول 

است. او همچنين ناگزير شد در پاسداری از نظام مشروطه سوگند بخورد  گرفتهمشروطه قرار 
 (.009 -006: 0099و با نوشتن متمم قانوان اساسی موافقت کند )ملائی توانی، 

السلطنه، رئيس وقت مجلس اول، کار تصويب متمم نظم و سرعت   به همت احتشام
شدند )روزنامه مجلس،  صحيح میبيشتری گرفت. اصول متمم در جلسات علنی خوانده و ت

 29های عمومی، محمدعلی شاه ناچار در  (. سرانجام با پافشاری مجلس و پشتيبانی2: 0071)
اصل امضا کرد )امير  017در  م. متمم قانون اساسی ايران را0917اکتبر  3ق.  0021شعبان 

 (.010: 0030ارجمند، 

پذيرش متمم ناخشنودی او از  گفتگوی رئيس مجلس با محمدعلی شاه به وضوح بيانگر
چرا پاسخ به اعتراض شاه مبنی بر اينکه  ، درنويسد السلطنه می احتشام. قانون اساسی است

همة حقوق : »م؟ من بايد رعايای خود را سرپرستی کنم؟ گفتاست اختيارات من محدود شده
همة امور است. مجلس و دولت در  و اختياراتِ سلطنت را در نظام پارلمانی مشخص نموده

و نصايح مشفقانة اعليحضرت را مورد نظر قرار دهند. رئيس مجلس قصد  هنمودبايد ر
نداشت بگويد که همة آن کارها مگر عزل و نصب وزيران جنبة تشريفاتی دارد..... در قضية 

از عدم مسئوليت پادشاه در نظام مشروطة پارلمانی  رحساس عدم مسئوليت شاه گفت: منظو
باشد،  دولت در قبالِ مجلس مسئول اجرايی قوانين و نظامات موضوعه می اين است که چون

گويی و بازخواست دارد، پارلمان که مقام سلطنت را  و داشتن مسئوليت ملازمه با جواب
به فرامين شفاهی و حتی »تا مقامات اجرايی  مبرا ساختهکند، پادشاه را  اخذه میؤمصون از م

و « ، و از اين بابت اختلالی در تقسيم و تفکيک قواکتب سلطنت متمسک و متعذر نشوند
 (.602: 0006السلطنه،   )احتشام «اختلالی در مسئوليت پيش نيايد
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، «وکلای ملت»، «گذار ملت قانون: »چون مهمیمتمم قانون اساسی، مفاهيم در متن 
، «سلطنت محدود»، «مجلس معظم»، «گزار دولت خدمت»، «یأملت صاحب ر»
 .استادارک  و... قابل« تفکيک قوا»، «التی و ولايتی ناظر بر حکام محلیهای اي انجمن»

با تفويض اختيار از سوی  عنوان مجلس مؤسس، شورای ملی اول بهمجلس بدين ترتيب، 
نامة داخلی  نص قانون اساسی که شامل نظام»گذاری نمود و نص مؤسس شامل:  ملت قانون

گانه قانون بلديه، فصول  ی، فصول پنجگانة قانون اساس اصول صدوهفت ،اصل 10در 
فصول چهارگانه قانون تشکيل ايالات و ولايات و دستورالعمل  گانه قانون مطبوعات، شش

به اين ترتيب،  .(361 -329: 0030 )مذاکرات مجلس اول، را تدوين کرد ماده( 000حکام )
د و هايی که تصويب کر مجلس شورای ملی ذيلِ نظام مشروطه سلطنتی با قانون

گذار و حاکميت قانون را بر عمل مجريان  هايی که انجام داد، مفهوم ملت قانون نهادسازی
گو بودن آنان ثببيت کرد. اين تحول بزرگی بود که  لزوم پاسخ دولتی عموميت بخشيد و

 منتخبين ملت ايران رقم زدند.

 گانه م تخب آن سه گذار و تفسیر حقوقی ملت قانون. 0

اسی مشروطه و متمم آن هم حدود اختيارات دولت و سلطنت و ملت با تصويب قانون اس
گذاری از طريق منتخبين  تعيين شد، هم مفهوم ملت دارای حق اعمال اراده و حق قانون

خود در مجلس شد و هم معيار عملی رفتار و اقدام نظام مشروطة سلطنتی تعيين گرديد که 
 شود:  اينک به ابعادی از آن اشاره می

  در متمم قانون اساسی قوق ملتح. 3 .0

درباره حقوق ملت ايران است. در اين متمم قانون اساسی وپنجم  اصول هشتم تا بيست»

هجده اصل بر مواردی از جمله: اصل مساوات ملت، امنيت جانی و مالی مردم، حقوق قضايی 
ی قانون در مند با متخلفين، تناسب محاکم قضايی با نوع ارتکاب جرم، اجرا و برخورد ضابطه

امر مجازات، حفظ حريم خانه افراد، ممنوعيت نفی بلد افراد و کوچ اجباری مگر با اذن قانون، 
صورت غيرقانونی، تأکيد  تأکيد بر مالکيت خصوصی افراد، ممنوعيت ضبط اموال افراد به

(. در يکی از جرايد دورة مشروطيت 777-773:0030 ،مذاکرات مجلس اول« )است...... شده



 

 

 

 

63 0010سی و نه، تابستان شمارة پانزدهم، سال ، ران بعد از اسلامينامة ا تاريخ 
 

 

ما اهالی ايران همه يک ملت : »است هگذار و دامنة آن نوشته شد اره معنای ملت قانوندرب
ايم. ارمنی و يهودی هم اگرچه مذهب  هستيم و همه در يک آب و خاک نشوونما نموده

)روزنامة مجلس، « ها هم وطنشان ايران است ها جداست، ولی از ملت ما هستند؛ يعنی آن آن
دورة مشروطيت در ارتباط با تعلق خاطر خود به ملت ايران گفت:  يکی از شاعران(. 0: 0026

کنم در خاکستر تون حمام بخوابم، ولی ملتم شريف و بزرگوار  من کسی هستم که آرزو می»
 (. 00: 0017)قزوينی، « و مملکت من آباد باشد

ی گذار که نماد عين متمم قانون اساسی مشروطه مفهوم ملت قانون 21تا  3مطابق اصول 
آن مجلس شورای ملی بود بيانگر حقوق و تکاليف ملت ايران است. ملتی که نص قانونی از 

بودند. با  نمود و منتخبين او در مجلس ناظر بر صحت اين روند حق و حقوق او پاسداری می
گذار در معنای دارای حق رأی و  معانی جديد از حقوق ملت در امر سياست بود که ملت قانون

گيری سياسی از طريق وکلای خود، تحول تاريخی در مفهوم  شروعيت تصميمنظر و مرجع م
 رعيت را رقم زد. 

 در متمم قانون اساسی حقوق مجلسین. 5 .0

انتخاب : »بودقواعد انتخابات، در مادة اول ذکر شده قانون اساسی در فصل اول »
ل باشند: کنندگان ملت در ممالک محروسه ايران از ايالت و ولايت بايد طبقات ذي

« شاهزادگان و قاجاريه، علما و طلاب، اعيان و اشراف، تجار، ملاکين و فلاحين و اصناف
در مذاکرات مجلس  (.20تا:  )مجموعه مصوبات مجلس شورای ملی در چهار دوره تقنينيه، بی

دارالشورای ملی ايران، عدل مظفری، »شورای ملی برای اشاره به مجلس مضامينی مانند: 
ت، اتحاد دولت و ملت، هواخواهان اصلاح مملکت، عوايد مليه، استقلال مل –دولت 
(. در عرايضِ ملت 61 -70: 0030 است )مذاکرات مجلس اول، ؛ بارها تکرار شده«مملکت

وکلای مسلمان، رفع ظلم و »ايران به وکلای مجلس شورای ملی مضامينی از جمله، 
ان جور، اشاعة عدل و انصاف اشاره استبداد، اصلاح امور فاسدية مملکت، تخريبِ بني

های  خواه در پاسخ به سؤال (. علمای مشروطه009: 0030)مذاکرات مجلس اول، « است شده
مجلس تأسيس آن برای رفع ظلم و »گفتند:  مردم دربارة مشروعيت مجلس شورای ملی می

 و شرعاً و اغاثه و اعانت ملهوف و تقويت ملت و دولت و ترقيه حال رعيت است. قطعاً، عقلاً
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عرفاً راجع بلکه ارجح است و مخالف و معاند با او مخالف شرع انور و مجادل با صاحب 
 (. 032: 0001)کسروی، « شريعت است

متمم قانون  وچهارم شش تا سیو اصول بيست»تر در متن متمم رخ داد.  اما تحول بنيادی
ه و سنا است. در اين نُدرباره حقوق قوای مملکت و اعضای مجلسين شورای ملی  اساسی،

گذاری  قضايی، اجرايی، قانون قوةاصل بر قوای برآمده از مردم، تقسيم قوای مملکت به سه 
. در اصول مرتبط با حقوق مجلس است هريک مشخص شدهو اختيارات وظايف  وتأکيده 

است: قوای مملکت ناشی از ملت است، طريقة استعمال  شورای ملی بر موارد زير اشاره شده
است که هريک  قوای مملکت به سه شعبه تقسيم شده کند. آن قوا را قانون اساسی معين می

ممتاز و منفصل از يکديگرند. وکلای مجلسين وکيل تمام ملت هستند، عدم عضويت 
وکلای مجلس در مناصب دولتی، حق تحقيق مجلسين در امور مختلف مملکت و مانند آن 

 (. 773:0030 )مذاکرات مجلس اول، دهد میبخشی از تحول مفهومی ملت را نشان 

  در متمم قانون اساسی حقوق سلط ت و دولت. 1 . 0

. يکی از اصول مهم در بودقانون اساسی در باب حقوق سلطنت متمم  17تا  01اصول »
داند که به موهبت الهی از طرف  ای می وپنجم است که سلطنت را وديعه اين بخش اصل سی

است. يعنی مبانی مشروعيت سياسی شخص اول مملکت جنبه  رديدهملت به پادشاه اعطا گ
کند. اين گام  ماورايی ندارد و وی مقبوليت جايگاه خود را از مردم و ملت ايران کسب می

دانست. لذا  الله و برگزيده خدا می شاه بود که خود را ظل تبزرگی در جهت شکستن قدسي
ی دارای محدديت و ضوابط قانونی بود امر سياسی شاه در چارچوب نظام مشروطه سلطنت

 (.779:0030، مذاکرات مجلس اول)

ترين بارز ،گانه نص قانون اساسی اساسی، از اصول صدوهفت متمم قانون 00شايد اصل 
در تاريخ معاصر ايران باشد. اصلی که سلطان قدسی و دارندة قدرت نامحدود  تحول معنايی

جديد را  سياست یحقوقمسائل تنظيم  کنار زد و با راپيشين تعيُن يافته بود در ساختارهای 
. طبق بوداصل محدودکننده قدرت مطلقه شاه  در چارچوب نص قانون اساسی معنا نمود. اين

اين اصل شخص پادشاه از مسئوليت مبرا است، وزرای دولت در هرگونه امور مسئول 
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امور اجرايی هستند  مجلسين هستند. يعنی در واقع، نخست وزير و اعضای دولت او متصدی
)مذاکرات مجلس اول،  اند گوی منتخبين و وکلای ملت و واجد اختيار اصلی را هستند و پاسخ

779:0030 .) 

 در متمم قانون اساسی حقوق ثدلیه. 0 .0

. صرفاً قضاوت در امور بودندمرجعِ اصلی محاکم عدليه به موجب متمم قانون اساسی 
. منازعات سياسی، عرفی در امور بوديط واگذار شده شرعی به مجتهدين دينی جامع الشرا

فرايند  داشتند. و محاکم قضايی طبق چارچوب قانون صلاحيت بودعدليه قابل رسيدگی 
محکمه استيناف داير  ؛ در هر کرسی ايالتیبودمحاکم عدليه علنی رسيدگی به اختلافات در 

شد؛ حکميت منازعات حدود  ؛ محاکم قضايی خاص نظاميان طبق قانون اساسی داير میبود
مذاکرات بود )کشور يکسان  در سراسرقانون عدليه  بود وادارات مربوط به محکمه تميز 

پيشکشی دادن توسط حاکم برای رسيدن به  (. برافتادن رسم731:0030مجلس اول، 
کردند، به خزانة  حکومت ايالات و نيز واريز شدن تفاوت عملی که حکام برای خود اخذ می

(. وزارت 0 :ق0020از ديگر اقدامات مجلس مؤسس در ولايات بود )روزنامه مجلس،  مرکزی
 ،های ايالتی و ولايتی و عدليه در ولايات عدليه ناظر رسيدگی به تخلفات بود. انجمن

نمودند.  ص قانون مجلس مؤسس عمل مینَ ذيلِعينی ای بودند که در شکل  دوگانه
آنچه در اينجا از تهميت خاص ر يکسان بود. دستورالعمل اجرايی عدليه در سطح کشو

و قوانين مجلس مؤسس  مفهومِ عدالت و رفعِ تبعيض در گفتار مشروطه طلبانبرخوردار بود، 
بسيار پرمعنا بود و نهاد عدليه، متولی محقق شدن عدالت فراگير قاطبة ملت ايران محسوب 

 . شد می

در صیانت از  خواه ملی اول و مطبوثات آزادیثملی مجلس  تیاپوهای .5

 حقوق ملت ایران

در گفتار وکلای مجلس اول و در تصميمات عملی آنان يعنی وضع قوانين و نظارت بر 
شود. مضامين ملت، عدالت، استقلال، رفاه در  آن تحولی در حق حاکميت ملت ديده می

ی بود شود. اين نوعی تحول معناي خواه فراوان ديده می گفتار وکلا و هم مطبوعات مشروطه
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بردار را به افراد دارای حق تساوی با ديگران مطابق اصل هشتم متمم  که رعيت فرمان
قوای حکومتی مملکت را ناشی از  26کرد. يا در اصل  قانون اساسی مشروطه معرفی می

داشت. اين  سلطنت را از طرف ملت به پادشاه مفوض می 01ملت دانست. يا در اصل 
بردار به ملت مبدا مشروعيت اصلی حکمرانی تبديل  رمانتغييرات مفهومی يعنی رعيت ف

است که پژوهش حاضر کوشيد عموميت يافتگی آن را بيان نمايد. در سياستگذاری  شده
خارجی در گفتار وکلا، منافع ملت ايران خصوصاً در قضايايی مانند تأسيس بانک  –داخلی 

شود که اکنون مجال  کارا ديده میملی، اخذ وام خارجی، قراردادهای خارجی معيار و غيره آش
 شود: های ديگری از اين رويکردها اشاره می اما اينک به نمونه شرح آن فراهم نيست.

 02يکی از وکلای مجلس شورای ملی، خطاب به وکلای اصناف و طبقات محروم که 
شما صدا به صدای من بدهيد و متفق شده و »گفت:  ،داشتندرا در اختيار کرسی مجلس 

به کنيد. شما که جميع متنفذين و متشخصين ريزه خوار محصول دست شما هستند، مطال
نگرند  نشينند و به چشم حقارت به شما می ها را خورده بالا دست شما می شما که اينها خون

« فروشند و از صرف مال شما تحصيل علم کرده افاده علمی و حقوقدانی به شما می
ظلم خواهی از حکام محلی در يکی از جرايد از زبان ملت (. دربارة ت092: 0079زاده،  )تقی

اطمينان و اعتبار اينکه نسيم عدل و انصاف و دادرسی به مملکت ايران ه ب»نوشته شد: 
ها کوتاه شده و آفتاب معدلت و  وزيده و دست تعدی و رشوه گيری حکام از سر ما بيچاره

)روزنامه « ايم ه متظلم شدهمساوات تاخته حضور مبارک وزير عدليه اعظم دامت شوک
 (. 0 :0021، المتين حبل

ابطه با ر ق. وکلای مجلس در0026جمادی الاولی  03 پنج شنبه مورخ 231در جلسة 
ها به نقاط مختلف  اداره مرکزی تلگرافخانه مرکزی و ممانعت از ارسال تلگراف کوتاهی

های ايالتی  ين ملت و انجمناين امر در ب»گفت:  در اين بارهزاده  ايران بحث نمودند. تقی
شود... رئيس مجلس  ها ارسال نمی گيرند و تلگراف است. پول از ملت می ايجاد تشويش نموده

)مشروح مذاکرات « شود...  نيز دراين رابطه گفت: قانون اساسی در دواير دولتی نقض می
حاکم  مؤسس در تلگراف و مکتوبات وکلای مجلس بهيا اينکه (. 0096مجلس دورة اول، 

 است صادر شده الدوله دستوراتی قمری درباره دستگيری قاتل حسام 0002کرمان در سال 
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و احساس بيانگر تلاش نمايندگان برای برقراری امنيت اجتماعی در اين ولايت  همگی
، مرکز اسناد و کتابخانه 10309-10303و 10307 )سند مسئوليت در برابر حقوق ملت است

 ملی ايران(.

بسيار دربارة تعدی يکی از وکلای مجلس اره گفتگوی ميرزا حسن رشديه در همين ب
خواستيم يا مستبد بودن و جباريت تو را.  ما و تو مشروطيت می»گفت:  شنيدنی است. رشديه
دهد: مگر مشروطيت پلو است که جلوی ملت بگذارند. دوباره در پاسخ  فرد خاطی پاسخ می
است که شما به خانه تان تلفن کشيده، اسب دم شود، مشروطيت اين  فرد خاطی گفته می

همه زحمت و خسارت ملت را هدر کرده، خودت را مثل  سرخ وليعهدی سوار شده....اين
  (.03: 0030)مذاکرات مجلس اول، « ها را نمايی روسای سابق نموده و رفتار آن

ايران يک »است:  در يکی از جرايد اين دوره نوشته شدهاصل تساوی ملت ايران دربارة 
های مختلف متکلم بوده و به اشکال مختلف خدای خود را پرستش  ملت است که در زبان

الضرر و المنفعه  نمايد. بله ايرانيان بايستی که بدون استثناء مثل يک ملت واحده سهيم می
از سوی مجلس اول برای امنيت اجتماعی کرمان ق(. 0027، روزنامه ايران نو« )باشند

 صورت گرفت.  اقدامات زيادی

حدود » نوشت:گذاران خود  انتظارات فزايندة ملت از قانون با اشاره بهيکی از روزنامه 
چه  «ملت»چهار ماه از مشروطه گذشته و چشم ملت به راه که ببينند وکلای آنان برای 

اند، امنيت نداريم، وای به حال ما، نان که نداريم، آب که نداريم، مواجب که نداريم،  کرده
« اموس که نداريم، خواب و خيال راحت که نداريم، پس چه کنيم؟ پس چه داريد بگوييدن

در خصوص سوء استفاده از مقام روزنامة مجلس (. 2-0: 0021)روزنامه ندای وطن، 
ق. با واگذاری امتياز  0026در سال »و انتقاد از آن نوشت: در جهت منافع فردی نمايندگی 

مجلس اول به نام ميرزا محمود خان خوانساری، سيد محمد چاپ و نشر به يکی از وکلای 
قوانين يک مملکت، متعلق به جميع افراد اهالی آن »صادق طباطبايی مدير نشريات نوشت: 

در آن حق دارند و بالاخص دولت و دولتيان را در مادة « ملت»مملکت است و هر فردی از 
را مقام اجرا و فعليت بياورند. در اين ها  قوانين يک نوع اختصاصی است که بايد همواره آن

دهد که يک امر به مشترکی که تمام افراد در آن صاحب حق  صورت، هيچ قانونی اجازه نمی
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اند، اختصاصی داد و حق طبع آن را به يک شخص مخصوص ببخشيم، تا احتکار نموده  ثابت
يده هم يا بايد به و اسباب گرانی قيمت شود و در ميان مردم کمتر يافت بشود. از حيث فا

دولت اختصاص داد، تا منفعت اين گونه کتب را صرف مخارج عمومی و مهام ملکی و ملی 
نمايند و در واقع به خود ملت رجوع شود. والا، هرگاه دولت مصمم امتياز و اختصاصی نکرده، 

: ق0026)روزنامه مجلس، « بايد عمومی نمود که هيچ کس حق طبع و انتشار نداشته باشد
0 .) 

دهد  و نيز متن مطبوعات آن دوره نشان می 0گذاران مجلس مؤسس گفتار قانون بررسی
های گذار از  شود. در فضای تجربة جديد، علی رغم بحران مرتب تکرار می ملتمفهوم  که

گرايان از مشروطگی، وکلای مجلس مؤسس با درک  های امتناع وضع پيشين و کارشکنی
ها و نيازهای ملت ايران گام برداشتند و کوشيدند  استعقلايی در جهت حل و فصل درخو

شکل  ،گرايی معانی جديد را تثبيت نمايند. همپوشانی ملت و مجلس ذيل مضمون قانون
 .آن استانضمامی و پايايی نسبی 

 و حاکمیت قانون شورای ملی اول با مجلس تقابل .6

، ندرکيب مسنجمی داشت، نه تتشکيل شدند درنگ پس از مشروطه ی که بیدو کابينة اول
. ندشناخت و نه خود را مقيد به مسئوليت پارلمانی می ندکرد نه به آدابِ مشروطگی کار می

حکومت »که  کردال ؤسماهيت نظام سياسی ايران مجلس از مشيرالدوله رئيس دولت دربارة 
 ايران مشروطه است يا نه؟ گفت: خير، ما دولت مشروطه نيستيم و دولت به شما مشروطه

(. محمدعلی 207: 0001)کسروی، « است. مجلسی که داريد جهت وضع قانون است نداده
به مشروعه به دنبال ايجاد شکاف و تفرقه در مجلس مؤسس بود.  شاه با مطرح کردن مفهومِ

برای همين لفظ مشروطيت مبارزه شديدی به وقوع آمد. مشيرالدوله گفت: » زاده نوشتة تقی
خواستند مجلس را همان  است، و در واقع، می س مرحمت کردهشاه مشروطه نداده و مجل

شاه اصرار بر مشروعه داشت. برخی وکلا اين نظر را پذيرفتند و کم  عدالتخانه قرار دهند...

                                                           
( مجلس 0096( و مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورة اول )0030. جهت کسب آگاهی بيشتر به مذاکرات مجلس اول،)0

 شورای اسلامی رجوع شود. 
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وکيل صنف بقال مشهدی باقر، معترض شد و گفت:  مانده بود حرف دولتيان پيش برود...
خواهيد فدا  ايم. حالا شما می شروطه گرفتههای عوام، جان کنده و م آقايان! ما يقه چرکين

(. 72: 0079زاده،  )تقی« کنيد؟ اين نعره آقايان را عقب راند و لفظ مشروطه را نجات داد
ها بر مشروطه  که گفتيم تنها پس از ورود نمايندگان آذربايجان به تهران و پافشاری آن چنان  

فت، ناچار محمدعلی شاه نظام بودن حکومت ايران و بحران بزرگی در پی آن بروز يا
 مشروطه را به رسميت شناخت و در پاسداری از آن سوگند ياد کرد.

قانون اساسی، ضمن نامة  متمم امضای نبالنخستين کابينة دورة مشروطه، به دبنابراين، 
ق. به مجلس معرفی گرديد. او آخرين  0020حجه  ذی 06ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله در 

با (. 07 :0037زمان او وضع گرديد )آدميت،  درت مطلقه بود، قانون اساسی صدراعظم دول
ای  داد؛ به گونه دولت مشيرالدوله به اعلام مسئوليت نسبت به مجلس تن در نمی اين همه،

کردند. گويی هنوز مجلس را  که حتی صدراعظم و وزيران از آمدن به مجلس شانه خالی می
شمردند.  انی و مسئوليت سياسی را امری گذرا و ناپايدار میجدی نگرفته بودند و نظام پارلم

بار تکرار  00بيش از  12اين خواسته تا جلسه برآمد. گو کردن او  مجلس نيز به دنبال پاسخ
شد و پس از اينکه وزيران به ناچار به آن تن دادند، مجلس در تمام جلسات ايشان را به 

اقدامات خودسرانه حکام محلی و مجلس دربارة . کرد میحضور دائمی خود با معاونشان ملزم 
)روزنامه مجلس،  خواست دولت توضيح می ازتامين امنيت عمومی و بسياری مسائل ديگر 

0076: 0 .) 

های ترديد، نظر و نيت خود را روی کاغذ نوشته تا برای او  محمدعلی شاه در لحظه
ان مشيرالدوله از وزارت علوم و استخاره بشود. چنانچه وقتی تصميم به تغيير ميرزا حسن خ

حسن خان  ميرزا حسين خان موتمن الملک از وزارت تجارت و همچنين ميرزا
الممالک از وزارت جنگ را داشت؛ به اين کار توسل جست )سليمی و ديگران،  مستوفی

0012 :022 .) 

های پشت سر هم بيانگر اختلافات ميان دولت و مجلس شورای  روی کار آمدن کابينه
های وزير افخم، حسينقلی خان و ديگران حدود هشت کابينه در اين مدت تغيير  کابينه ود.ب

منصب يکی از نمايندگان مجلس شورای ملی اول دربارة  (.03 -09 :0037آدميت، پيدا کرد )
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اول بايد معنی وزير را دانست. سپس معنی مسئوليت را. وزير »باور بود که  ت بر ايناروز
 :0030 )مذاکرات مجلس اول،« و مسئوليت يعنی از عهدة آن کار برآمدنمصدر شغلی بودن 

اعتنايی و عدم تمکين  مجلس در نطقی در صحن علنی از بی تندروزاده از وکلای  تقی(. 060
يکی از (. 76: 0030 ،)مذاکرات مجلس اول شدت شکوه کرد بهوزير امور خارجه از مجلس 

ق. اتحاد 0020الحرام  ةدعق ماه ذی 7ه روز وکلای مجلس شورای ملی در نطقی در جلس
بنابراين، (. 30: 0030 ،)مذاکرات مجلس اول شمرددولت و ملت را لازمة اصلاح مملکت 

ق. در خصوص عزل شاهزاده  0021صفر  03شنبه  علنی روز سه ةدر جلسهنگامی که 
به عزل  مجبور را دولت و ديگر حکمرانان ستمگر سخن به ميان آمد و مجلسالسلطان  ظل
)مذاکرات مجلس اول، ی مجلس دستاورد بزرگی به دست آمده بود وکلا ها کرد، از نگاه آن

0030 :090.)  

شورای ملی صورت گرفت و  ق. توطئه ناکام عليه مجلس0021ده سال عق در ماه ذی
با مقاومت مردمی و حمايت از  ای مسلح قصد حمله به صحن مجلس را داشتند که عده

در جلسه  زيرا .اين باره از ملت حامی خود قدردانی کرد وکلای مجلس در مجلس خنثی شد.
اما ملت . وجود نداشتعلنی مجلس صدای گلوله شنيده نشد و امکانات حفاظتی نيز 

با کمال جد و جهد در حفظ حقوق خود حاضر شد و نگذاشت که حقوق  خواه مشروطه
(. محمدعلی شاه 100: 0030جلس اول، خدادادة آنان به اين حرکات از بين برود )مذاکرات م

ويژه  دانست با ساير مخالفين همدل به که مجلس شورای ملی را مانع سلطنت مستقل می
محمدعلی »به تعبير کسروی خواهان درصدد نابودی مجلس برآمد.  دولت روسيه و مشروعه

و هر خواست. هر چه مجلس خواست ندهد،  شاه به برانداختن مجلس يکدل شده و چنين می
در زيرا (. 210: 0070)کسروی، « عمل ننمايدچه مجلس قانون گذاشت و يا دستور داد 

و سلطنت  اشراف و اعيانهای  گوی درخواست ، دولت پاسخحکومت پدر و اجدادشدوران 
، ملاکی برای عملکرد آنان بود. با حاکمانمنافع تنها بود و اعتنايی به منافع عامه نداشت و 

ارادة پادشاه که در چارچوب دولت و با استناد به نص قانون اساسی، تشکيل مجلس مؤسس 
تنظيم بودجه و  گويی نهادينه شده بود. و قوه مجريه متبلور بود با تکيه بر قانون و اصل پاسخ

. از همگی در جهت منافع ملتِ ايران بودنيز  ها از سوی وکلای ملت نظارت بر دخل و خرج
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 ندگريز در تقابل با مجلس مؤسس قرار گرفت به مثابة نهاد قانون شاه و قوة اجرائيه رو، همين
ها هنوز رعيت را  زيرا آن. با بمباردمان مجلس کوشيدند به حيات آن خاتمه دهندو 

گذار و در  خواستند و منکر زايش مفهوم ملت صاحب رای و قانون بردار فرامين خود می فرمان
 بودند. چارچوب مشروطه سطلنتی محدود و تابع قانون

 نتیجه

معنی « برداران پادشاه اجتماع فرمان»مفهوم رعيت که در دورة پيش از مشروطيت 
های علمای نوانديش و  شد، در پی تلاقی سنت و تجدد، انجام اصلاحات و کوشش می

منورالفکران رو به تغيير نهاد. در دورة ناصرالدين شاه، در کشمکش ميان هواداران اصلاحات 
ای يافت.  ر پيوند با مفاهيمی چون دارالشورای ملی و عدالتخانه معناهای تازهگرايان د و سنت

اين مفاهيم در دورة مظفرالدين شاه در ميدان مفهومی مجلس شورای ملی عموميت يافت. 
پس از برپايی مجلس و تدوين و مصوب شدن متمم قانون اساسی، مفهوم رعيت پيشين با 

گذار و واجد رای و اراده تبلور و تحول معنايی يافت  نونعنوان ملت قا معنای حقوقی جديد به
ها و  های طبيعی دورة گذار عموميت يافت؛ اگرچه برای پايايی با بحران رغم تنش و علی
هايی روبرو بود اما مهم اين است که اهميت و عظمت کار مجلس مؤسس را درک  چالش

رغم خاستگاه  اول بهمجلس ا کنيم. درست است که انتخابات مجلس صنفی/ طبقاتی بود ام
واقعيت اين است که با توجه بر مساوات و برابری قاطبة ملت ايران تأکيد داشت. اش  طبقاتی

به شرايط حساس زمان تصويب نظامنامه انتخابات، امکان غيرطبقاتی بودن انتخابات اصلاً 
از طبقات  وجود نداشت. در عمل، ترکيب نمايندگان به معنای دقيق کلمه طبقاتی نبود.

گانه فقط دو طبقة شاهزادگان و علما از افراد گروه خود انتخاب شدند؛ بسياری از  شش
وکلای چهار گروه ديگر )اعيان، تجار، مالکين، کشاورزان و اصناف( از ميان ساير طبقات 

(. اما نکتة مهم تعهد 762: 0030، مذاکرات مجلس اولو  091 :0037انتخاب شدند )آدميت، 
لس شورای ملی به کُل ملت ايران بود. يعنی خود را نمايندة همة ملت ايران وکلای مج

 (.120: 0030، مجلس اول مذاکراتدانستند نه صرفاً ايالتی که از آن انتخاب شده بودند ) می
يافتگی ساختار  با توجه به بافتار سنتی، تمرکز سواد و آگاهی نزد نخبگان اجتماعی؛ تعيُن

يا « گر گرايانه هدايت نخبه»صرفاَ امکان بروز نوعی دموکراسی  ،حاکم مراتبی اجتماعی سلسله
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 .وجود داشتگذار حساس  دورةآن در  0«قيم سياسی، کفيل سياسی»مضمونی تحت عنوان 
اک زمان ردرک عُقلايی از وضع موجود و ادنشانگر وکلای مجلس مؤسس،  ارزيابی عملکرد

تحولات بنيادی شدند.  أمنشه همين سبب، ب آگاهی را لمس کرده بودند زمان است. يعنی
گذار و  ی ملت قانونادربارة معنها چنان اثرگذار بود که يکی از روحانيان آن زمان  اقدام آن

اکنون نزديک دو سال است که بنا به منويات »تبلور ارادة آنان در مجلس مؤسس نوشت: 
است. اين اسم  هزنده شده و مجلس مشروطيت تأسيس گرديد« ملت»صاحب شريعت نام 

ها انجاميده و موجب الفت  ثيری فراگير در قلوب همگان داشته و به تسخير دلأاعظم ملت، ت
ها روشن  و دوستی در ميان ملت شده و علاقة آنان را به هم افزوده و نوراميد در دل

 (. 20ش: 0236ق/ 0026)لاری، « است ساخته

                                                           
 است.  . اين مفاهيم دوگانه را پژوهش حاضر وضع نموده0



 

 

 

 

73 0010سی و نه، تابستان شمارة پانزدهم، سال ، ران بعد از اسلامينامة ا تاريخ 
 

 

 م ابع

 های باکت

 ،مجلس اول و بحران آزادی وژی نهضت مشروطیت ایرانایدئول .(0037آدميت، فريدون ) -
  .روشنگران :تهران

اجتماثی و سیاسی و اقتصادی در آثار  افیار .(0012آدميت، فريدون و ناطق، هما ) -

 آگاه.  :تهران، قاجار  دور  م تشرنشد

 خوارزمی. :تهران ،ترقی و حیومت قانون ۀاندیش  .(0031آدميت، فريدون ) -

 :به کوشش: محمد مشيری، تهران ،صدرالتواریخ .(0017، محمدحسن )السلطنه  اعتماد -
 روزبهان.

مصحح، عبدالحسين نوايی و ميرهاشم  ،البدان مرآت .تا( )بی السلطنه، محمدحسن  اعتماد -
 .اسفار :محدث، تهران

سيد ، به کوشش ،السلط ه  احتشاماطرات خ .(0067السلطنه، محمود علامير )  احتشام -
 زوار.  :، تهرانمحمدمهدی موسوی

نژاد، رسائل قاجار،  در غلامحسين زرگری ،العلی رساله م هاج .(0031اصفهانی، ابوطالب ) -
 کتابخانه ملی ايران.  :تهران

 :به کوشش، حافظ فرمانفرماييان، تهران، الدوله خاطرات سیاسی امین .(0071الدوله ) امين -
 اميرکبير.

دایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت پی .(0030اتحاديه، )نظام مافی(، منصوره ) -

 سيامک.  :تهران، های ییم و دوم مجلس شورای ملی( )دوره

 فردوس. :تهران ،انقلاب مشروطیت ایرانتاریخ  .(0079زاده، سيد حسن ) تقی -

کتابخانة علی اکبر  :به اهتمام: عباس اقبال آشتيانی، تهران ،تاریخ نو .(0027جهانگير ميرزا ) -
 علمی و شرکاء. 

 :آباد، تهران به اهتمام، عبدالرحمن سيف، دیوان ثارف قزوی ی .(0017زوينی، عارف )ق -
 اميرکبير. 
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 گستره.  :ترجمه: يعقوب آژند، تهران ،تاریخ اقتصادی ایران .(0062عيسوی، چارلز ) -

، رسائل المشروطه اللئالی المربوطه فی وجوب .(0077غروی محلاتی، شيخ محمداسماعيل ) -
 کوير. :تهران نژاد، غلامحسين زرگری ،ششبه کو مشروطيت،

 ابن سينا.  :به کوشش: حميد سياح، تهران، خاطرات حاج سیاح .(0060سياح، محمدعلی ) -

نژاد، رسائل قاجار،  در غلامحسين زرگری، رساله سیاست مُدن .(0031ساوجی، ميرزا موسی ) -
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران. :تهران

سفرنامه او به  ثبدالصمد میرزا سالور ثزالدوله و دو .(0070دالصمد ميرزا )سالور عزالدوله، عب -

 پيامک.  :مسعود سالور، تهران ،تنظيم و تصحيح، 3144و  3574های  اروپا در سال

 :به اهتمام، صمد موحد، تهران ،التحفه العالم و ذیل تحفه .(0060شوشتری، مير عبدالطيف ) -
 کتابخانة طهوری. 

  .ابن سينا :تهران ،تاریخ بیداری ایرانیان .(0002الاسلام ) کرمانی، ناظم -

مريم رنجکش چافجيری،  به کوشش ،تاریخ انحطاط مجلس .(0097کرمانی، مجدالاسلام ) -
 آشيانه.  :تهران

 اميرکبير.  :، تهرانتاریخ مشروطه ایران .(0001کسروی، احمد ) -

 اميرکبير.  :نتهرا ،ساله آذربایجان تاریخ هجده .(0070کسروی، احمد ) -

 محمدی.  :شيراز ،قانون اتحاد ملت و دولت .ش.(0236ق / 0026لاری، سيد عبدالحسين ) -

تصحيح محمدباقر  ،التواریخ سلاطین قاجار ناسخ .(0010الملک سپهر، ميرزا محمدتقی ) لسان -
  .فروشی اسلاميه کتاب :بهبودی، تهران

 مطعبه مجلس.  :جا بی .تا( )بی یهمجموثه مصوبات مجلس شورای ملی در چهار دور  تق ی  -

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران.  :تهران .(0090) 3متمم قانون اساسی اس اد حقوقی -

موزه، مرکز اسناد و کتابخانة ملی مجلس  :تهران .(0096) مشروح مذاکرات مجلس دور  اول -
 شورای اسلامی. 
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 مازيار.  :تهران ،صالح به کوشش، غلامحسين ميرزا .(0030) مذاکرات مجلس اول -

 .(0060) های احزاب سیاسی ایران در دومین دور  مجلس شورای ملی ها و نۀام امه مرام امه -
 تاريخ ايران.  :منصوره اتحاديه )نظام مافی(، تهران گردآورنده

 زوار.  :تهران ،شرح زندگانی من .(0000مستوفی، عبدالله ) -

و برخی اس اد مالی پیش از  3101تا  3595ال مجموثه قوانین بودجه، مصوبات مربوط از س -

 وزارت برنامه و بودجه.  :تهران .تا( )بیمشروطه 

فدا،  مجيد تفرشی و جواد جان ،به کوشش، مقدمات مشروطیت .(0060محيط مافی، هاشم ) -
 فردوسی.  :تهران

، ران(تیاپو برای آزادی )روایتی دیگر از انقلاب مشروطه ای .(0099ملايی توانی، عليرضا ) -
 پژوهشکده امام خمينی و انقلاب اسلامی. :تهران

 علمی.  :به اهتمام: محمد علی علما، تهران ،السعاده معراج .(0002نراقی ، مهدی ) -

 مهدوی.  :اصفهان، الغداء الغطاء ثن مهمات شریعۀ کشف .تا( الغطاء( )بی نجفی )کاشف -

 :بيروت، الاسلام شرح شرائع جواهرالیلام فی .ق(0010الجواهر(، محمدحسن ) نجفی )صاحب -
 .دار احياء التراث العربی

 :، تدوين و تنظيم محيط طباطبايی، تهرانمجموثۀ آثار (.0027) الدوله، ميرزا ملکم خان ناظم -
 علمی. 

 :آيين، تهران الله نيک فضل ،ترجمه ،دییتاتوری و توسعه در ایران .(0013هاليدی، فرد ) -
 اميرکبير.

تصحيح جمشيد ، الصفای ناصریۀتاریخ روض .(0031) رضاقلی )مخبرالسلطنه(، هدايت -
 .اساطير :تهرانفر،  کيان

 مقالات 

قانون اساسی در انقلاب مشروطیت )از سری مقالات دانش امۀ  .(0030اميراجمند، سعيد ) -

 اميرکبير.  :زير نظر احسان يارشاطر، ترجمه: پيمان متين، تهران ،ایرانییا(
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جستارهای  ،«مجلس عالی دربار حلقة گذار به نظام مشروطه» .(0092ملايی توانی، عليرضا ) -

 . 020 -000 (،0)0 ،تاریخی، پژوهشگاه ثلوم انسانی و مطالعات فره گی

تخصصی گروه تاریخ دانشگاه  ،«قانون حکومت در ايران» (.0032نژاد، غلامحسين ) زرگری -

 .000-007(، 0)0 ،تهران

داری عوامانه )کاربرد استخاره در دورة  مظاهر دين واکاوی .(0012سليمی، زهرا و ديگران ) -
 .000 -001 (،06)00، نامه ایران بعد از اسلام تاریخ ناصرالدين شاه قاجار تا محمدعلی شاه(،

 ها روزنامه

 ، سال دوم. 17نام ، مقاله مهمه، شماره  ق.(، بی0026) روزنامه مجلس -

 صفر.  00خ ، سال دوم، مور71قمری(، شماره 0026) روزنامه مجلس -

  .ةحج ذی 03، 0، سال 07ق(، شماره 0020) روزنامه مجلس -

(، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای 02 )شماره 0(، ج0076) روزنامه مجلس -
 اسلامی. 

 ، جمادی الاول. 79، شماره 0ق(، سال 0021)المتین تهران روزنامه حبل -

 صفر.  21رخ ، مو261، شماره 0(، سال 0026) المتین حبل -

 ، شعبان. 71، سال اول، شماره «مقاله مخدرات»(، 0021) روزنامه ندای وطن -

، 000، شماره «زبان ملی را از دست ندهيد»السلطنه،   ق(، مهذب 0021) روزنامه ندای وطن -
 سال اول.

 ، سال اول. 20نام، شماره  ق(، بی 0027) روزنامه ایران نو -

 ، سال اول. 077اده محمد ميرزا، شماره ق(، شاهز 0021) روزنامه صبح صادق -

، تهران: کتابخانه 012، نمره 0و همان، جلد  0، جلد 097(، نمره 0070) روزنامه وقایع اتقاقیه -
 ملی ايران. 

 اس اد
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The Importance of Dargazin in the Ottoman Attacks on 
Western Iran (907-1143 AH) 

Habib Sharafi Safa1 

Abstract 
The Ottoman attacks on the eastern borders of the Islamic empire required 
sufficient justification and persuasion of both local public opinion and other 
Muslims. The Ottoman rulers claimed that, by attacking the East, they were 
restoring the Islamic caliphate, countering Safavid-sponsored Shi'ism, and 
aiding their Sunni co-religionists in the region, particularly those in Iran. The 
repeated presence of Ottoman troops in the predominantly Sunni city of 
Dargazin supports the hypothesis that its inhabitants were allied with the 
Ottomans. This hypothesis is based on the fact that Dargazin is one of the 
few Sunni areas in central Iran where residents continued to express 
dissatisfaction with the new government installed after the fall of the Safavid 
dynasty. The attacks by Ottoman Sultan Suleiman in 940 and 941 CE, the 
subsequent presence of Ottoman ambassadors, and the final Ottoman 
assaults on Dargazin toward the end of Safavid rule further underscore the 
significance of this issue, as these actions were aimed at gaining the support 
of the Sunni population. Consequently, this research aims to analyze and 
examine the importance of Dargazin and its Sunni inhabitants in the attacks 
and events between Iran and the Ottomans during the Safavid period. The 
research follows a descriptive-analytical approach and relies on library 
sources. The findings indicate that the people of this region supported the 
Ottomans during limited periods, particularly in their resistance against the 
Safavids. Reports from sources regarding the killing and plundering of the 
Dargazin population by Ottoman troops, along with the Dargazin people's 
inclination to support the Qoyunlu and the Afghans at the end of Safavid 
rule, serve as evidence of the continued lack of cooperation between the 
Dargazin population and the Ottomans. 
Keywords: Safavids, Ottomans, Hamedan, Dargazin, Sunnis. 
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 چییده

حملات عثمانی به مرزهای اسلامی در شرق برخلاف غرب اين امپراتوری، نياز به توجيه مناسب و اقناع 
افکار عمومی داخلی و مسلمانان ساير بلاد داشت. در همين راستا حاکمان عثمانی اهداف خود از يورش 

کيشان سنیّ  عنوان مروجان تشيع و کمک به هم بله با صفويان بهبه شرق را احيای خلافت اسلامی، مقا
بارة قوای  داشتند. در همين رابطه، حضور چندين خصوص در داخل ايران عنوان می خود در شرق به

نشين درگزين، فرضية همراهی اهالی اين شهر با عثمانی را قوت بخشيده است.  عثمانی در منطقة سنی
نشينی بوده که همچنان  شده که درگزين در مرکز ايران از معدود مناطق سنّیاين فرضيه از آنجا مطرح 

 اند. همچنين حملات برده اهالی آن با روی کار آمدن صفويه در نارضايتی از حکومت جديد به سر می
 درنهايت و سفرا برخی حضور آن، از پس و قمری 900 و 901 های سال در عثمانی سليمان سلطان
صفوی، بر اهميت اين موضوع افزوده  حکومت اواخر در درگزين به عثمانی نيروهای ةبار چندين حملات

مذهب اين محل قلمداد شده است. بنابراين،  منظور حمايت از اهالی سنیّ تا جايی که اين حملات به
ای، به  تحليلی و با تکيه بر منابع کتابخانه پژوهش حاضر در تلاش است تا در يک رويکرد توصيفی

مذهب آن در حملات عثمانی به غرب ايران در بازه زمانی  و بررسی اهميت درگزين و اهالی سنیّ تحليل
های پژوهش  قمری بپردازد. يافته0000تأسيس حکومت صفوی تا حملات نادر شاه به درگزين در سال 

فت با دهد که همراهی اهالی اين منطقه با عثمانی در مقاطع محدود و آن نيز در مخال حاضر نشان می
است. گزارش منابع از قتل  و غارت اهالی درگزين از سوی نيروهای عثمانی و نيز گرايش  صفويه بوده

تواند دليلی بر عدم همراهی مستمر  ها در اواخر حکومت صفوی، می قويونلوها و افغان ها به آق درگزينی
 اهالی اين محل با عثمانی باشد.

 .رگزين، سنيان درگزينصفويه، عثمانی، همدان، د :ها ژهکلیدوا
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 مقدمه 

در دورة صفوی استراتژی عثمانی در رابطه با شرق به دو عنصر سياسی و مذهبی متکی 
بود؛ در بعُد سياسی حکومت عثمانی پس از طی يک دوره نبردهای تثبيت قدرت در اروپا 

م.(. در اين 0010-0166ق/317-970ق( وارد عصر طلايی شد )679-317م/ 0010-0231)
م.( و سلطان 0102-0121ق/ 926-907وره، سلاطين نامداری چون سلطان سليم اول )د

م.( به حکومت رسيدند که وضعيت سياسی عثمانی 0121-0166ق/ -970سليمان اول )
های بيشتر و گسترش قلمرو در غرب اين بار  دگرگون شده و پس از فتوحات و پيروزی

های حکومت عثمانی را در  ل که پايهتوجهات متوجه شرق اسلامی شد. سلطان سليم او
بر حرمين شريفين نيز تثبيت    مصر مستحکم نمود، با آمدن پسر شريف مکه نزد وی تسلط

عنوان خادمين حرمين شريفين و خلافت شناخته شدند  گرديد و سلاطين عثمانی به
اتوری ويژه مکه و مدينه، به امپر های عربی و به (. انضمام سرزمين61: 0090)اينالجق، 

عثمانی، شاخص آغاز دوران جديدی بود. امپراتوری ديگر نه حکومتی مرزی، بلکه خلافتی 
اسلامی بود و سلاطين عثمانی، اکنون خود را نه تنها مدافع سرحدات، بلکه حافظ کل جهان 

دانستند که مزايای سياسی اين شيوه از حکومت در زمان سلطنت جانشينان سليم  اسلام می
(. به همين دليل در اوايل قرن شانزدهم تمايلات سنی 60: 0090الجق، مشخص شد )اين

صورت يک سياست حکومتی قدرت گرفته و وجود خطر شرق برای عثمانی مهم شد  گری به
ای در سياست خارجی و  (. از اين زمان، حمايت از اهل سنت به اندازه72: 0091)امامی، 

خليل که سلطان احمد سوم و وزير وی  تهاجمات عثمانی اهميت يافت که قيام پاترونا
ابراهيم پاشا را متهم به واگذاری قلمرو اهل سنت به کفار کرده بود، مکمل شکست عثمانی 

 (. 099: 0039از نادرشاه شد تا پروندة سلطان عثمانی و وزير اعظم وی بسته شد )حضرتی، 

هل سنت با تکيه بر همين مسئله، ناحية درگزين در دوره صفويه که جمعيت ا
مذهبی عثمانی اهميت يافت.  -توجهی را در خود جای داده بود، در نگرش سياسی قابل

هايی از اهالی اين محل به دربار عثمانی مبنی بر  خصوص که گفته شده بود شکايت به
 سلطان (. ازجمله گزارشی بوده که به099: 0306زاده،  بدرفتاری شيعيان رسيده بود )فرائظی

بود، که لارنس لاکهارت نيز انتصاب  رسيده( ق 0000-0001) عثمانی( ثالث) احمدخان
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حسن پاشا والی بغداد ) پدر احمد پاشا( به فرماندهی عساکر مأمور فتح نواحی غربی ايران را 
مقابله با مبارزات مذهبی شيعيان به سرکردگی ملا محمدباقر مجلسی بر عليه اهل سنت 

؛ همچنين 03: 0092وع خشمگين بوده است )اذکايی، دانسته، که پاشای عثمانی از اين موض
حال، اين تنها علت حملات عثمانی نبوده و علل سياسی و  (. بااين97: 0063بنگريد: رياحی، 

 مطامع سنتی در اين موضوع دخيل بوده است.

با وقوف بر چنين مقدماتی، در پژوهش حاضر دروازة بحث به روی مسئلة اهميت 
شود. دربارة بحث پيش روی، انگارة  مذهبی عثمانی گشوده می-درگزين در نگرش سياسی

غالب اين است که نگرش سياسی و مذهبی عثمانی به ايران، هرچند در ابتدا مبنای مذهبی 
عنوان سردمداران خلافت و حاميان اهل سنت خود را مؤظف به  داشت و حاکمان عثمانی به

کردند، و همين موضوع به  چنين وانمود میدانستند، يا حداقل  حمايت از اهل سنت ايران می
شدت متأثر از منافع سياسی عثمانی بود که  بخشيد، اما اين امر به حملات آنان مشروعت می

آمد که  ها بود و نگرش مذهبی بيشتر يک امر پوششی به حساب می گيری کننده جهت تعيين
ها و نبردها در  شورش تنها در مواقع نابسامانی اوضاع حکومت صفوی و فراغت عثمانی از

 گرفت.  غرب، شکل عملی به خود می

به  یعثمان یمذهب-یاسيدر نگرش س نيدرگز تياهم»درخصوص موضوع اخير يعنی 
اشاراتی در منابع   وگريخته صورت جسته تاکنون پژوهش مستقلی انجام نشده، تنها به« شرق

تأليف « درگزين تا کاشان»از:اند  ها عبارت ترين آن عمدتاً محلی همدان به آن شده که مهم
« های درگزين های عراق يا سنی اقليت»( و 0090« )تاريخ اراک»(، 0092پرويز اذکايی )

( از ابراهيم دهگان اراکی.  بنابراين نبود پژوهشی مستقل و جامع در اين زمينه و 0000)
رساند که  یاهميت درگزين و سنيان آن در روابط ايران و عثمانی، اهميت پژوهش حاضر را م

 نگارندگان با تکيه بر  يک  رويکرد پژوهشی و تحليلی در تلاش برای بازشناسی آن هستند. 

 . ممالک اسلامی در سیاست خارجۀ ثممانی 3

عثمان مؤسس اولية اميرنشين عثمانی با تعريف دو کارکرد ويژه برای امارت خود که 
در مقابل مرزهای مسيحی « یمرزبانی قلمرو اسلام»و « جهاد اسلامی»عبارت بود از 

: 0039های آناتولی به دست آورد )حضرتی،  ای برای خود در نزد ديگر امارت جايگاه ويژه
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(. اين امر با استقرار امارت عثمانی در شمال غربی آناتولی در ميانة دنيای مسيحيت جايی 99
ی ديگر نوعی ناميده شده از يک سو و دنيای اسلام )دارالإسلام( از سو« دارالحرب»که 

(. در ابتدا سياست دولت 03: 0039سياست جنگی را بر اين دولت تحميل کرد )احمد ياغی، 
عثمانی متوجه اروپا و دنيای پيرامون بود و حملات بدان سو برای عثمانی جنبة آرمانی 
داشت و تمام محاسبات دولت درست بر مبنای همين اولويت طراحی شده بود. اما لازمة 

سياستی فراهم کردن نيروی انسانی عظيمی بود. به علاوه حکومت عثمانی به  تداوم چنين
های اسلامی ناچار به قرار گرفتن در چهارچوب امت اسلامی  دليل اتکای به قوانين و ارزش

حال، تا روی کار آمدن سلطان سليم اول که آغاز دورة  (. بااين06: 0092بود )ارآوجی، 
خصوص ايران چندان مورد توجه قرار  به شرق و به طلايی حکومت عثمانی است، توجه

ها به غرب متمرکز بود. اما سليم اول انقلابی در استراتژی نظامی دولت  نگرفت و عمدة نگاه
عثمانی پديد آورد و حرکت به سوی غرب را متوقف کرد و پيشروی به شرق و رسيدن به 

( نظريه اشباح نظامی 0د دارد: گرفت، در علت اين امر سه تحليل وجو قلب شرق عربی را پی
صفوی؛  -( نظرية جنگ عثمانی0ها؛  ( نظرية نزاع عثمانی با پرتغالی2عثمانی در اروپا؛ 

طرفداران نظرية اخير معتقدند که بسط تشيع در ايران و آسيای صغير دولت عثمانی را بر آن 
خاص و جهان  طور داشت تا مسيرش را به سوی شرق عربی برای حمايت از آسيای صغير به

صورت عام، تغيير دهد. در اين زمان خاندان صفوی در ايران به قدرت رسيده و شاه  تسنن به
دينی را برای وحدت بخشيدن به سرزمين ايران و  -اسماعيل صفوی يک حرکت قومی

رسمی کردن مذهب تشيع در آنجا و نواحی مجاور آغاز کرد و کربلا، نجف و غيره را ضميمة 
-903(. در چنين شرايطی سلطان سليم اول )23 -27: 0039)احمد ياغی، خاک خود کرد 

سالة حکومت خود را تماماً صرف تصرف بلاد شرقی  م.( دورة هشت0121-0102ق/ 926
 ای به غرب انجام نشد.  کرد و در اين مدت هيچ حمله

ت وبوی عربی ياف با تغيير رويکرد سلطان سليم به شرق، از اين پس دولت عثمانی رنگ
و صبغة اسلاميت آن بيشتر شد و شمار رعايای مسلمان آن با ورود ساکنين مصر، شام و 

ازپيش شده و همچنين تا پيش از سليم دولت  حجاز در داخل و حوزة قدرت عثمانی، بيش
آناتولی بود، در پايان حکومت وی به يک دولت اروپايی، آسيايی  -عثمانی يک دولت بالکانی
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بخشيد  (. اما آنچه به حکومت عثمانی در شرق اعتبار 02و   00)همان:  و آفريقايی تبديل شد
فتح مصر و شام و حرمين شريفين بود. هرچند که پيش از اين نيز سلطان مراد اول ادعای 

ناميده بود اما تسلط سلطان « دارالخلافه»خلافت کرده بود و محمد اول نيز پايتخت خود را 
خليفةالله فی طول الأرض و »طور خاص بالا برد و خود را  سليم بر حرمين موقعيت او را به

(. از اين زمان بود که سلاطين عثمانی موفق به احراز دو عنوان 17ناميد )همان: « عرضها
 (. 000: 0031شدند )اوزون چارشلی، « خلافت»و « الحرمين شريف خادم»مهم 

ا که به تازگی سلطان سليم پس از آن متوجه حکومت صفوی شد و شاه اسماعيل ر
عنوان دين رسمی خود قرار داده بود، متهم به تحريف آيين اسلام کرده که برای  تشيع را به

احيای شريعت محمدی بايد او را از صفحة عالم قلع و قمع کند. به همين علت درصدد برآمد 
تا فتوای علمای عثمانی را برای مقابله با شيعيان و شاه اسماعيل کسب کند، چراکه 

هايی در اين خصوص وجود داشت و سلطان سليم تا مدتی منتظر پاسخ مثبت علما  الفتمخ
(. سرانجام فتوای مذکور به امضای حمزه افندی مفتی 231: 0063ماند )اوزون چارشلی، 

وقت و تنی چند از روحانيون ديگر منتشر شد که بر اساس آن جنگ با قزلباشان از جهاد 
ها در حمله به صفويه   ( و عثمانی290: 0092شد )ساری کايا،   تر قلمداد می مقدس نيز مهم

(. 72: 0091ند و سعی کردند به جنگ خود جنبة قانونی بخشند )امامی، آنان را زنديق خواند
 همين بر تکيه با آنان حملات و يافته ادامه نيز عثمانی پادشاهان ساير دورة در رويه اين

 علت، همين به. گرفت می صورت بود، نيز اخلید مشروعيت کسب راستای در که ها بهانه
 خليفة عنوان به را وی تا بود خواسته طهماسب شاه از عثمانی سليمان سلطان بود شده گفته

و  همچنين در اين زمان رهبران دينی  سر باززده آن قبول از وی چون اما بپذيرد مسلمين
کردند،  گيری می نان سختمذهب عراق بر ضد سپاه ايران و رهبران شيعه که به آ سنیّ

م. راهی مرزهای ايران شده و آذربايجان، بغداد و 0100ق/  900شوريده بودند، لذا در سال 
(. به دنبال اين وقايع بود که دولت 19: 0039ساير نواحی عراق را فتح کرد )احمد ياغی، 

ع در عنوان جانبدار تسنن در شرق تثبيت کرد و همين موضو عثمانی رهبری خود را به
 تهاجمات آتی عثمانی به شرق نقش مهمی ايفا کرد. 
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 . جغرافیا  و پیشی ه تاریخی  درگزین5

 با تر عيوسمراتب  ای به  درگزين در شمال استان همدان، درگذشته خود بخشی از ناحيه

؛ مستوفی، 231: 0031؛ ياقوت، 091: 0006فقيه،  )ابن بوده است« ألمَر»يا « أعلَم»نام 
« شهرستان درگزين»(. اين محل تا پيش از ارتقاء شهر قروه درگزين به 70-72: 0062

طور  آمده اما امروزه به ( بخشی از شهرستان رزن و از توابع شهر قروه به حساب می0097)
کامل در تقسيمات شهرستان درگزين قرار گرفته و ساکنين اين محل عمدتاً به زبان ترکی 

 کنند. تکلم می

شهرستان ساوه، از جنوب به  های خرقان، از شرق به شمال به کوه محدودة درگزين از 
رسد. اين ناحيه درست در ميانة راه همدان  استان همدان و از غرب نيز به شهرستان رَزَن می

( که به اين واسطه از گذشت تاکنون از اهميت 0به قزوين و زنجان قرار گرفته )شکل 
محمدی  ؛ بيک09-66: 0096شرفی صفا و همکاران،راهی برخوردار بوده است )بنگريد:  ميان

از اين محل (. Sharafi Safa & Ali Soufi, 2020: 101-122؛ 630: 0091و همکاران، 
ترين متنی که در آن نام  قديمیو  شده ادي کرات بهاسلامی  سانينو یجغرافدر آثار مورخان و 

تأليف « الفتور الصدور و صدور زماننَفثَةالمَصدوُر فتورالزمان »درگزين به ميان آمده، کتاب 
 197-109) یاصفهانکه عمادالدين کاتب  ق( بوده 102وزير انوشيروان بن خالد کاشانی )

چنين  اند که کردهم.( از آن نقل 0229ق/  626م.( و ياقوت حموی )0021- 0210ق/
)عماد « اشدو ابوالقاسم انسابادی وزير از آنجا ب« اَعلَم»اينک شهرکی است از اقليم »است:

 صورت بهآن را  البلدان معجمياقوت در  .(231: 0031؛ ياقوت، 260: 0021کاتب، 
ترين قرای  از اقليم أعلم آورده که  از بزرگ« دَرکَجين»، «درگجين»(، ميج با« )درکجين»

، آن از  پس. (073 :اين ناحيه بوده و گويد تمام مردم آن مزدکيه ملاحده باشند )همان
بندی نواحی  در تقسيمفی قزوينی که در قرن هشتم درگزين را از نزديک ديده حمدالله مستو

همدان، آن را در خورة )کوره( أعلم، شهرستان اين ناحيه دانسته که مردم آن سنی 
با آغاز دورة صفوی درگزين که در گذشته   (.72-70: 0062اند )مستوفی،  مذهب بوده شافعی
 ،اعتمادالسلطنه ؛073و  231: 0031وده )بنگريد: ياقوت،و مرکزيت ناحيه أعلم ب نشين سلطان
(، اين بار نام خود را به تمام ناحية أعلم داده و با عنوان درگزين شناخته 019: 0067

 است. شده 



 

 

 

 

91 0010 تابستان، نهسی و شمارة ، پانزدهمسال ، ران بعد از اسلامينامة ا ختاري 
 

 

 
 درگزین در استان همدان –: محدود  شهرستان رزن 3شیل

 قولاغی: نخستین تماس ثممانی با درگزین . نبرد اُلمَه1

قويونلو را در نخجوان شکست  م. الوند ميرزای آق0112ق/ 917در سال شاه اسماعيل 
(. الوند ميرزا در دياربکر 200: 0063داد و او را وادار به فرار به ديار بکر کرد )اوزون چارشلی، 

از حکومت عثمانی ياری طلبيده سپس به بغداد آمد و برادرش سلطان مراد را با خود همراه 
(. 71-70: 0037؛ گنابادی، 66: 0030، ی شاه اسماعيلآرا عالمد )ساخت و روانة همدان کر

قويونلو در نبرد نخست در نواحی گلپايگان از شاه اسماعيل شکست خوردند و  متحدان آق
اسفنديار بيک کشته شد و سپاه قزلباش به درگزين آمده و از آنجا خبر را به شاه اسماعيل که 

 20(. نبرد اصلی ميان طرفين در 71-70: 0037 دی،اينک در سلطانيه بود رساندند )گنابا
از نواحی همدان واقع شد و در ميانة نبرد « الُمَه قولاغی»م. در 0110ق/ ه. 913ة الحج یذ

الوند ميرزا کشته شد و فرماندهان و سپاهيان عثمانی که به همراه لشگر الوند ميرزا  بودند 
سوی عثمانی فرار کردند   به هرکدامشده و  تکه تکهمسير گلپايگان را در پيش گرفتند، سپس 

اما سلطان ؛ (. مصطفی پاشا سردار عثمانی در اين نبردها کشته شد001: 0077)بدليسی، 
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اصفهان و شيراز رفت  سوی  بهم.( و از گلپايگان 0110ق/ 913 ةسنمراد همچنان زنده بود )
(. پس از آن شاه 09: 0071؛ مستوفی، 002: 0012ی، آباد خاتون؛ 030-031: 0030)امينی، 

م. را در ييلاق خرقان و همدان گذراند و چون نوروز فرارسيده 0111ق/ 901اسماعيل سال 
در اراک « سهل علی»از درگزين و از جادة شرّاء عليا )از نواحی شرقی درگزين( به امامزاده 

-32: 0030، ی شاه اسماعيلآرا عالمرفت و سپس از آنجا روانة  گلپايگان و اصفهان شد )
30 .) 

 .  لشیرکشی سلطان سلیمان به درگزین 0

قويونلو نتوانست حرکت خاندان  چون حمايت قوای عثمانی از بازماندگان ترکمانان آق
ق/ 901صفوی را متوقف کند، اين بار سلطان سليمان عثمانی در رأس سپاهی عظيم )

ه روانه ساخت )اوزون م.( عازم ايران شد و ابراهيم پاشای وزير را در مقدمه سپا0100
( سپاهيان عثمانی شهر تبريز را 0-6: 0313؛ فريدون بيگ، 073 -079: 0063چارشلی، 

در اين زمان  سوی سلطانيه و نواحی همدان و درگزين حرکت کردند.  تصرف کرده و به
رفت، مسير  سوی بغداد را داشت، برخلاف آنچه انتظار می  سلطان سليمان که قصد حرکت به

الآخر  ربيع 02 دررا که مسيری هموار و مستقيم بود، انتخاب نکرد و  سهرورده به سلطاني
سوی بغداد حرکت کرده و پس از پشت سر نهادن  م. از صايين قلعه به0100اکتبر  21ق/900

، آوه )آوج(، دربند آبگرممنازل و مراحلی همچون؛ زاوية پارسيان، روستای کوشک ربابلر، 
ماهنيان(، به درگزين رسيد و از آنجا روانة همدان و بغداد شد قرقان، روستای هميان )

 (. 073: 0063 ؛ اوزون چارشلی،01: 0077)مطراقچی، 

ق/ 902سلطان سليمان در جريان دومين لشکرکشی خود به ايران در محرم  سال 
م. در پی تعقيب شاه طهماسب از زنجان و سلطانيه و قيدار گذشته و پس از عبور از 0101
(. 61: 0361لی،  به نواحی درگزين رسيد )ادرنه سيز گنبد، تخت سليمان، دهنه و باش منزل

)مطراقچی،  سلطان سليمان به مدت سه روز از سوم تا ششم صفر در درگزين توقف کرد
( و در چند نوبت سفرايی از سوی شاه طهماسب  نزد وی آمدند اما درنهايت به 01: 0077

زاده،  لباشان و سرگردانی نيروها مجبور به بازگشت شد )چلبیگاه  قز و بی دليل حملات گاه
رفت اين بار بدون اينکه  (. سلطان سليمان بر خلاف آنچه انتظار می020-022: 0302
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سوی بغداد حرکت کند از درگزين و از همان مسيری که آمده بود به تبريز و سپس  به
 (. 073: 0063؛ اوزون چارشلی، 01: 0077استانبول بازگشت )مطراقچی، 

احتمالاً علت بازگشت سلطان سليمان، نه حملات قزلباشان و نابودی غلات نواحی 
؛ 023: 0079)خورشاه، درگزين و آن حدود که خورشاه و بدليسی بدان اشاره دارند 

بلکه واقعه مهمتری بوده که در غرب متصرفات به وقوع پيوسته بود و  (030: 0077بدليسی،
 ( بوده است. 20تا:  ل ايتاليا از سوی خيرالدين پاشا )تاريخ عثمانی، بیآن نهب و غارت سواح

م تا 3599ق/796های دوازده ساله و تصرف همدان و درگزین ) . ج گ5
 م.(779/3574

ق/ 931-930پس از وفات شاه طهماسب، در دورة کوتاه حکومت شاه اسماعيلی دوم )
ورت نگرفت. هرچند که گفته شده م.(، تهاجمی از سوی عثمانی به ايران ص0177-0176

بايست به دليل  های شاه اسماعيل بوده، اما اين امر می  بود علت آن جنگاوری و دلاوری
در گزارشی هم که خان کريمه از اوضاع تمايل وی به مذهب اهل سنت صورت گرفته باشد. 

درت در ميان م به دولت عثمانی ارائه داده بود، در اثنای جنگ ق0177ق/ 931ايران در سال 
خورد. همچنين از ديگر  شاهزادگان برای جانشينی، مسئلة قيام سنيان نيز به چشم می

آيد که شاه اسماعيل دوم با ناديده گرفتن سياست صلح پدر با عثمانی،  ها نيز بر می گزارش
 )اوزون سوی خود جلب کرده بود تعدادی از خوانين کُرد را که تحت ادارة عثمانی بودند را به

(. اين اقدام شاه اسماعيل کُردان را که از متحدان اصلی عثمانی در حمله 30 :0063چارشلی، 
عنوان متحدان صفوی درآورده  خصوص همدان و درگزين بودند، به به نواحی غربی ايران و به

و حکومت عثمانی را از يک بازوی تهاجمی قدرتمند در غرب ايران محروم ساخته بود و 
های کُرد را بر عليه عثمانی تحريک کرده بود  د که شاه اسماعيل خانحتی گفته شده بو

 (. 003: )همان

م. به سلطنت رسيد 0173ق/ 931با وفات شاه اسماعيل دوم، محمد خدابنده در ذيحجة 
و در اين زمان حکومت عثمانی چون شرايط را مناسب ديده، لاله مصطفی پاشا را روانة 

م. که سنان پاشا 0137ق/ 991(. اما تا سال 31: 0063گرجستان کرد )اوزون چارشلی، 
به بيگلربيگی بغداد برگزيده شد، نواحی غربی ايران و در رأس آن « اغلی چغال»معروف به 
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زمان با حملة فرهاد پاشا به  همدان و درگزين از حملات عثمانی به دور ماند. در اين ايام هم
ن شد و به سوی همدان و لرستان حرکت کرد تبريز، سنان پاشا نيز از سوی عراق وارد ايرا

( سنان پاشا که کُردها را نيز با خود به همراه داشت، در نهاوند که 00-002: 0360)پچوی، 
در « عالم آرای عباسی»شد که اسکندر بيک ترکمان در  ند متوقف  مذهب بود عمدتاً شيعه

و در اين  ختنديآم ینما روميان مذهب هستند ب ساکنين نهاوند که اکثراً شيعه»اين باره گويد:
(. پس از آن سنان پاشا 016: 0032« )آمدوشد خرابی بسياری بر قلمرو علی شکر وارد شد

نشين درگزين در شمال همدان گرديد و اين نواحی نيز با قتل و غارت بسيار  عازم ناحية سنی
زمان با  .  هم(000: 0000؛ چلبی، 016: 0032به تصرف سپاهيان عثمانی درآمد )ترکمان، 

اين وقايع عباس ميرزا پسر دوم سلطان محمد خدابنده که والی خراسان بود به پادشاهی 
 م.(.0137-0629ق/ 996-0103رسيد )

م. برای فراهم 0191ق/ 993اوضاع آشفتة داخلی موجب گرديد تا شاه عباس در سال  
ی خان استاجلو والی قل و مهدی ميرزا حمزه ميرزا، نمودن مقدمات صلح با عثمانی، حيدر

ق/ 993الأول سال  اردبيل را روانة استانبول کند. هيئت اعزامی شاه عباس در جمادی
موجب آن جنگ ايران و  م. در استانبول پيمانی را با سلطان مراد  امضا کرد که به0191

عثمانی پايان پذيرفت و حاکميت عثمانی بر شهرهای تبريز، گنجه، قارص، تفليس، شهرزور، 
(. بدين ترتيب همدان و درگزين 91: 0063ستان و همدان تثبيت شد )اوزون چارشلی، لر

 همچنان در تصرفات عثمانی باقی ماندند. 

 . شاه ثباس و موضوع اسیان س یان موصل در م طقه درگزین6

های بغداد و تسليم سوباشی بکر  م. به دنبال ناآرامی0620ق/ 0102شاه عباس در سال 
قلی خان، پس از انتظام امور همدان و درگزين  نتيجه ماندن سفارت صفی بی به عثمانی و نيز

ق/ 0102(، در شوال 091: 0030؛ قزوينی، 919: 0032سرکوب اکراد اين نواحی )ترکمان،  و
-210: 0063سوی بغداد حرکت کرده و آن را به محاصر گرفت )اوزون چارشلی،  م. به0620
پادشاه صفوی از تصرف بغداد توسط  که صره، درحالی(. اما با طولانی شدن زمان محا211

نيروی نظامی مأيوس شده بود، سرانجام با شروع سرما و بروز قحطی در شهر با خيانت پسر 
(. پس از آن 210: 0063بکر پاشا، بغداد سقوط کرد و بکر پاشا کشته شد )اوزون چارشلی، 
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خير قلعة موصل روانه کرد. از سرداران خود را جهت تس «خان چُقای قره»شاه عباس، 
م. گشود و در همين زمان جمعی از 0620ق/ 0102ی الثان عيربقارچی قای خان موصل را در 

( 70: 0060اکراد سنی آن محل را کوچ داده و در حدود درگزين اسکان داد )کروسينسکی، 
آق  ،یفرک، فرکان، اود آقاج ازجمله در:تا سر حد فراهان های موصل از درگزين  کوچيده

 کانيموز س،يرزج، قهاوند، آگ زج،يعامره، چهرقان، قلعه دژ، ه جان،يآباد، س درّه، شيرين
ها در  (. هرچند که اطلاع دقيقی از تعداد اين کوچيده072: 0000اسکان داده شدند )دهگان، 

ها و نيز مشارکت پرتعداد اين گروه در صفوف  شمار اسکان آن دست نيست، اما محلات بی
 صفوی، نشان از يک جابجايی بزرگ دارد.مخالفين 

: 0000اند )دهگان،  های درگزين دانسته وارد را منشأ سنی برخی به اشتباه اين گروه تازه 
که درگزين از ابتدا محل سکونت اهل سنت  (، درحالی71: 0060؛ کروسينسکی، 072-070

ها افزوده شد. لذا سياست شاه عباس  فعاليت آن بوده که با آمدن سنيان موصلی بر جمعيت و
برای  جدی در جابجايی ايلات تنها در زمان حيات وی کارساز بود و پس از آن به معضل

 جانشينان وی تبديل شد. 

 م.(3657ق/ 3419. تهاجم خسرو پاشا به درگزین )9

. در اش به سلطنت رسيد م. درگذشت و شاه صفی نوه0623ق/ 0103شاه عباس در سال 
خسرو فرصت را مناسب ديده، بار ديگر  یپادشاه عثمان )رابع( سلطان مراد خاناين زمان 

و نواحی غربی ايران کرد که پيش  بغداد ريمأمور تسخرا در رأس سپاهی سر عسکر  یاشاپ
: 0063اصفهانی،  ؛ خواجگی070-072: 0032از اين از دست آنان خارج شده بود )فسايی، 

(. سپاه عثمانی به موصل رسيده اما با طولانی 91: 0079کردستانی،  نگار ؛ وقايع63-67
های کُرد  شدن زمستان رود دجله و فرات طغيان کرده و خليل پاشا به پيروی از نظرات خان

را  گرفت و در « مهربان»که قصد چپاول و تاراج داشتند از مرزهای غربی ايران گذشته قلعة 
( شاه 00 -002: 0360شاه صفی را شکست داد. )پچوی، جنگی زينل خان فرماندة سپاهيان 

صفی که خود در اين زمان در ناحية درگزين اقامت داشت با حرکت سپاهيان عثمانی آنجا را 
ترک کرد و به فاصلة اندکی از آن خسرو پاشا با تصرف همدان به پای قلعة درگزين رسيدند 

-06: ق0230؛ نعيما، 221تا:  گ، بیبي ؛ زکی030: 0076؛ حاجی خليفه، 012: 0000)چلبی، 
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در ورودی شهر نبرد سنگينی ميان تفنگداران قزلباش و عثمانی درگرفت و عدة کثيری  (.01
گشوده شد « خان سحران»از سپاهيان عثمانی کشته شدند اما درنهايت شهر به دست سردار 

؛ 017-013: 0000م.( و قلعة آن آمادگاه سپاهيان گرديد )چلبی، 0601ق/0109قعده  ذی 0)
 دارند اشاره منابع که گونه آن وقايع اين جريان در (.39و  36: 0063خواجگی اصفهانی، 

( و غنايم بسياری از آن به دست سپاهيان 170: 0302زاده،  شد )چلبی غارت و قتل  درگزين
( خسرو پاشا پس از آن در نواحی درگزين و خرقان 007 :0360 عثمانی افتاد )پچوی،

اوزون م. به بغداد بازگشت )0629ق/ 0109الحجة  ی را بنا کرد و سپس در ذیهاي قلعه
( گفته شده بود وی قصد داشت از درگزين راهی قزوين شود، اما پس 200: 0063چارشلی، 

از اينکه از مسافت درگزين تا قزوين آگاه شده و چون شنيده بود در برخی منازل نيروهای  
و  سو آنگة آوجِ خرقان را در اختيار دارند، حرکت به اند و تن قزلباش به کمين نشسته

(، از سوی ديگر رستم بيک 01-06ق: 0230سرگردانی لشکر را به مصلحت نديد )نعيما، 
)احتمالاً رستم محمدخان ترکستانی حاکم درگزين( که مأمور دفع قوای عثمانی شده بود، 

-013: 0000؛ چلبی، 39و  36: 0063زد )خواجگی اصفهانی،  ها دستبرد می يکسره به آن
(. اما در واقع امر، اين وقايع بار ديگر نشان داد که خسرو پاشا نيز همچون سلف خود 017

 ای برای پيشروی بيشتر نداشت و از درگزين فراتر نرفت. علاقه

 . ثهدنامۀ ذهاب و بازگشت درگزین به قلمرو صفوی9

سال پس از درگذشت شاه  با حملات خسرو پاشا به همدان و درگزين که درست يک
. م0609ق/ 0109م.(، تا انعقاد عهدنامه ذهاب در سال 0629ق/0109عباس اتفاق افتاد )

 يعنی آن متحدين و عثمانی حکومت دست در آن نواحی و درگزين دهه يک به نزديک
اما به موجب عهدنامة ذهاب که به تأييد شاه صفی و  .ماند باقی بابان حاکم پاشا خانک

م.( رسيد، بغداد و برخی از مناطق عراق 0620-0601ق/ 0109-0100راد چهارم )سلطان م
کنونی ضميمة خاک عثمانی شد و حاکميت صفوی بر گرجستان، آذربايجان و همدان تثبيت 

چون شاه صفی بغداد را به »(. اولياءچلبی در اين باره گويد:216: 0063شد )اوزون چارشلی، 
ماند که اين قلعه را قدر و  زين در دست شاه صفی باقیسلطان مراد داده، همدان و درگ

از آنکه خانک پاشا والی بابان به عثمانی پيوسته،  نشين نموده و پس  قيمتی دانسته و سلطان
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(. 010)همان: « خانک پاشا را شاه صفی به خانی درگزين برگزيد تر کوچکچغای خان برادر 
زين به دليل مراعات حال سنيان درگزين و اما احتمالاً انتصاب چغای خان به حکومت درگ

نيز جلب رضايت حکومت عثمانی صورت گرفته است. به هر حال، پس از آن چغای تا 
ها حکومت درگزين و نواحی آن را بر عهده داشت و چون اولياء چلبی در ايام حکومت  مدت

بوده  م.( به درگزين آمده، وی همچنان بر سر کار0611ق/0161شاه عباس دوم صفوی )
است. چلبی درگزين را مانند ديار بکر در عراق دانسته که قلعة آن ذخاير زيادی از سلاح و 

نگهبان در آنجا بوده است  حشم و  خدممهمات داشته و پادگان نظامی مهمی با داروغه و 
 (. 011-017: 0000)چلبی، 

اهيان است صاحب سپ»احتمالاً اولياء چلبی در خصوص چغای خان حاکم درگزين گويد: 
ی، قورچی باشی، قاضی و در آغاس ساول)چغای خان(، يک قلعه، آغاسی، کلانتر، داروغه، ي

 یبه حضرت عل )چغای( آنجا)مهمات( وجود دارد، حاکم  خانه جبهقلعة آن به مقداری کافی 
)همان(. علت رفتار چغای خان را بايد در « باشد    یم یکه سن ديگو یخورد و م یقسم م( ع)

اب وی به خاندان بابان دانست که به نوعی تلاش داشته تا هر دو جانب قضيه يعنی انتص
 وفاداری به صفويان و انتساب خود ه خاندان اهل سنت بابان را حفظ نمايد. 

 م.( 3950-3959ق/ 3304-3316. حملات احمدپاشا به درگزین )7

 خانه پاشا بر درگزین  حیومت. 3 .7

که دست حکومت عثمانی از همدان و درگزين کوتاه شده،  پس از انعقاد عهدنامة ذهاب
ها در  روس اتفاق  بهو حکومت عثمانی فرصت را مناسب ديده ، اما بار ديگر با سقوط صفويه

 ی، نواحآنامضا کردند که براساس  رانيا ميبر سر تقس یقرارداد. م0720ق/ 0006سال 
و ارس به  کورا یرودها نتهایماز  یخط فرض یغرب یها و نواح سهم روس رانيا یشمال
-217: 0030)لاکهارت،  واگذار شد یبه دولت عثمان ليغرب اردب یساعت کيدر  یا نقطه
م. احمد پاشا را روانة 0720ق/ 0006اما عثمانی به اين قرارداد پايبند نمانده و در سال ( 211

 همين سال  ةالقعد ذىکه در ( 031 -079: 0361مناطق غربی ايران ساخت )عاصم افندی، 
)سنندج( را به همراه  به بهحاکم « خانک/ خانی پاشا»آنجا  و از يافت  دست همدان هب

: 0030؛ لاکهارت، 21: 0077ای برای تصرف نواحی درگزين روانه ساخت )استرآبادی،  دسته
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(. خانه پاشا با هزار و پانصد نفر سپاهی راهی درگزين و نواحی آن شده و پس از 207
لطيف ميرزا آن را تصرف کرد و سپس وَفس در شرق درگزين را  سرکوب شورش 

از اهالی درگزين که در حملات احمد « مير محمود سرابی»زمان  ساخت و هم0نشين ضابط
پاشا به حمايت از وی پرداخته بود به حکومت درگزين دست يافت. اما قتل و غارت اين 

هايی را به ابراهيم  تا اهالی فريادنامه نواحی از سوی قوای عثمانی و اکراد متحد آن باعث شد
؛ 211و  099 :0361افندی، پاشا ارسال کرده و از وی درخواست کمک کنند )عاصم 

 (00-0200: 0306زاده،  فرائظی

ها از سوی يکی از ساکنين اين محل با نام محمدباقر وفسی  خوشبختانه وقايع اين سال
. در بخشی از اين گزارش آمده است که با که شاهد حملات خانی پاشا بوده، ثبت شده است

مذهب درگزين به حمايت از قوای عثمانی بيرون آمدند که:  يورش قوای عثمانی، اهالی سنیّ
رسيد، ولی  که شمارشان به ده هزار تن می کردند ها را سپاهيان عثمانی می قتل و غارت»

نموده و مردم را   شرکت  اجمکه با قشون مههای درگزين بودند ...  راهبر و پيشرو آنان سنی
را   آنان یمحل انيغارت کنند سن خواستند یعثمان مسپاه هر جا را که  .کردند یغارت م

(. به گفتة محمدباقر، در 072: 0000)دهگان، « رساندند یمقصد مه و ب شدند یرهنمون م
 تا دو سال وضع به همين منوال بوده است. شد« خانی پاشا»نشين  وفس که ضابط

 . دور دوم حملات احمد پاشا و نبرد انجدان5 .7 
 م.(3956ق/ 3317)5

، راهی نواحی غربی ايران شده و م0727ق/0009احمد پاشا بار ديگر در اواخر پاييز سال 
پس از پيوستن اکراد  بابان، اردلان و باجان و ساير امرای کردستان به همدان آمده و از آنجا 

(. اشرف 21: 0077وی درگزين حرکت کرد )استرآبادی، برای مقابله با اشرف افغان به س
نيز با هفده هزار سپاهی متشکل از نيروهای افغان و درگزينی به مقابله شتافت که دو   افغان

افندی،  واقع در شرق درگزين مقابل يکديگر قرار گرفتند )عاصم 0«انجدان»نيرو در ناحية 
 (0200: 0306زاده،  ؛ فرائظی 006 :0361

                                                           
 نشين مرکز حکمرانی و محل استقرار حاکمان بوده است. . ضابط 0

 است. مرکزی استان در اراک شهرستان مرکزی بخش توابع از روستايی انَْجِدان . 2
اين رويارويی در منابع متفاوت آمده که عمدة مورخان عثمانی آن را در انجدان و منابابع فارسی نيز به اختلاف نواحی   محل .0

؛ 213: 0071 ن،يحزاند که همگی در ميانة همدان و ساوه قرار دارند ) ذکر کرده« کرکوت» و« شهرجرد/ شهرگرد» ،«زآباديد»
 (.00: 0090دهگان، ؛ 02: 0060مروی، 
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 يک برابر در عثمانی سپاهيان گرفتن قرار آن و داشت مهم ويژگی يک انجدان واقعة
که اگر دورة کوتاه حکومت شاه اسماعيل دوم را در نظر نگيريم،  بود مذهب سنیّ نيروی

توان گفت که برای نخستين بار پس از روی کار آمدن حکومت صفوی، سپاهيان عثمانی  می
مذهب روبرو بودند که در چنين شرايطی  سنیّدر عرصة جنگ با ايران با يک نيروی 

دادند و در  ها را اکراد نواحی غربی ايران تشکيل می نيروهای چندگانة عثمانی که عمدة آن
ها پيوسته بودند، اکنون دليلی برای حضور در  پی مخالفت با حکومت شيعی صفوی به آن

از سوی ديگر اوضاع آشفتة  ديدند و کيشان خود نمی صفوف نيروهای عثمانی و مقابله با هم
ديدند، لذا اين مسئله بود که  رفتة خود می ايران را نيز فرصتی برای بازيابی قدرت ازدست

ساخت. اشرف افغان نيز با آگاهی  پذير می صفوف سپاهيان عثمانی را  بسيار شکننده و آسيب
ها  م حکومتی آنصورت پنهانی در اثنای نبرد، با ارسال خلعت و حک کامل بر اين موضوع به

کُرد  را برای خروج از سپاه عثمانی فريفت و سرانجام خانه پاشای بابان و چهارده هزار نيروی
و درگزينی همراهی وی از صف لشگريان عثمانی جدا شدند و همين موضوع به شکست 

و از آنجا به  تا همدان عقب نشستکشته  02111سپاه احمد پاشا انجاميد و بالإجبار با 
: 0306 زاده، فرائظی ؛211 و 000: 0361 عاصم افندی،) شاه و سپس به بغداد رفتکرمان
خدمتی خود در نبرد انجدان، علاوه بر درگزين  پس از آن، خانه پاشا به پاس خوش (0200

 (. 220تا:  و همدان را نيز دريافت کرد )زکی بيگ، بی  حکومت اردلان

 شرف افغان. سومین لشیر کشی احمد پاشا و صلح با ا1 .7

.( برای جبران م0727ق/ 0001احمد پاشا پس از شکست در انجدان در سال بعد )
شکست به درگزين آمده اما اين بار اشرف تصميم به مصالحه گرفت و طبق قراردادی که 

: 0306 زاده، فرائظی ؛ 112: 0361 عاصم افندی،)ماده به امضا رسيد  02بين طرفين در 
و از همدان تا سرحد  ودمسلمين شناخته ش ةعنوان خليف به عثمانیسلطان مقرر شد تا  (0203

متعلق به منسوبان اشرف افغان باشد و در  0بغداد در تصرف عثمانی و از همدان إلی اصفهان

                                                           
 تا« رکشی عل»قلمرو  یتماماين قرارداد  موجب  بهمتفاوت است و ابراهيم دهگان در اين خصوص گويد:  باره نيا در ها گزارش .0

(، اما براساس شواهد و مدارک موجود 00-09 ،2ج؛ تاريخ اراک)دهگان،  ديعثمان واگذار گرد به قشون آل« فراهان کزاز و»سرحد 
 متحد عثمانی بود اين بار به اشرف پيوسته و حکومت اين نواحی نيز به دست همو بوده است. نيازا شيپخانی پاشای بابان که 
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؛ همچنين 02: 0060بشناسد )مروی،  را به رسميتپادشاهى اشرف مقابل حکومت عثمانی، 
(. بدين 000: 0037؛ مينورسکی، 21-20: 0077؛ استرآبادی، 211: 0030بنگريد: لاکهارت، 

ترتيب مناطقی همچون سلطانيه، ابهر، همدان و درگزين بار ديگر در اختيار حکومت عثمان 
إليه شمال  ( و درگزين در منتهی100 و 100 و 110: 0361 عاصم افندی،)ی قرار گرفت 

نواحی همچنان خانی همدان آخرين محدودة متصرفات عثمانی گرديد. اما حاکم واقعی اين 
پاشا بود که هربار پس از خروج نيروهای عثمانی به محل حکمرانی خود بازگشته و حکومت 

 گرفت. آن  را در دست می

م. تا شعبان 00720ق/0006بنابراين، از نخستين يورش سپاهيان عثمانی در سال   
همدان شد م. که نادر به عزم استرداد ممالک عراق، متوجه نهاوند و 0729ق/ 0002

(، خانی پاشا همچنان حکومت درگزين و 020: 0060؛ مروی، 001: 0077)استرآبادی، 
ها  م. نادر در نهاوند به ترک0729ق/  0002نواحی آن را برعهده داشت. پس از آن در سال 

و جمع کثيری از سپاهيان عثمانی و  حمله برد که عثمان پاشا سردار ترک شکست خورد
ته و اسير شدند و خود به آذربايجان گريخت و پس از آن نادر وارد اکراد متحد آنان کش

(. نادر از همدان راهی تصرف 002: 0060؛ مروی، 009: 0077همدان گرديد )استرآبادی، 
جزين ]درگزين[ درين مدت  سپس طايفة دره»درگزين شده که استرآبادی در اين باره گويد:

اَسر و نهب و غارت به ظهور رسانيده بودند، بعد از  ها اتفاق ورزيده، لازمة شرارت و با افغان
تسخير همدان برای آن طايفه جمعی مأمور شدند و قلع و قلاع ايشان بر وجه بليغ به عمل 

 (.022: 0077)استرآبادی، « آمد.

 07) 0000ها و ترکمانان کوکلان در اوّل محرّم  زينىگها و در نادر پس از تنبيه بختيارى
(. در اينجا با پيوستن گروهی از 00: 0037رفت )مينورسکی، آذربايجان  سوی به( 0701 يهئژو

نيروهای درگزينی به سپاه نادر و کوچ سنيان اين محل به نواحی ديگر، برای هميشه وقايع 
 سنيان درگزين پايان يافت. 
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 نتیجه

 مدار اش لاجرم يک دولت دين حکومت عثمانی به دليل ماهيت مذهبی و جوهرة اسلامی
های عقيدتی بود. در اين راستا حاکمان نخستين آن، با تعريف دو کارکرد ويژه  با سياست

جايگاه « مرزبانی قلمرو اسلامی»و « جهاد اسلامی»برای امارت خود که عبارت بود از 
ای در ميان مسلمانان به دست آوردند. اين رويکرد با آغاز دورة طلايی حکومت عثمانی  ويژه

ازپيش مورد توجه  ن مقتدری چون سلطان سليم و پسرش سليمان بيشو با حضور حاکما
قرار گرفت و با فتح مصر و حرمين شريفين به اوج خود رسيد و از آن پس حاکمان عثمانی با 

زودی  مدافعان اهل سنت شناخته شدند و به« خلافت»و « الحرمين شريف خادم»عنوان 
رت گرفت. از اين زمان، سنيان ايران صورت يک سياست حکومتی قد گری به تمايلات سنی

عنوان مخالفين حکومت صفوی مورد حمايت عثمانی قرار گرفتند و يک رابطة دوسويه  به
ميان آنان شکل گرفت که نقطة اشتراک آن در مخالفت با حکومت شيعی صفوی بود. همين 

ت عثمانی تنها در برابر حملا عامل باعث گرديده بود تا اهل سنت کردستان و درگزين نه
ها پيوسته و حتی در مواقعی خود عامل اصلی  مقاومتی از خود نشان ندهند، بلکه به آن

ترغيب عثمانی برای حمله به مرزهای غربی به حساب آيند. به همين دليل حملات قوای 
عثمانی به اين نواحی غالباً با موفقيت همراه بود و  استقرار و استمرار حاکميت آنان بر اين 

که درگزين در معدود مواقعی در دست  طوری را برای مدتی طولانی فراهم ساخت، بهنواحی 
حاکمان صفوی بود که در اين ايام نيز عثمانی از طريق سفرايی که به دربار صفوی در 

کرد و به نوعی ساکنين اين محل را  فرستاد، از وضعيت آنان کسب اطلاع می اصفهان می
که حملات را قوای عثمانی انجام  طوری آورد، به حساب می عنوان نيروهای ذخيره خود به به

دادند اما پيشرو و راهنمای آنان سنيان درگزين بودند که نواحی درگزين را قتل و غارت  می
حال، اتحاد سنيان درگزين و اکراد نواحی غربی با عثمانی ازآنجاکه يک  اين کردند. اما با می

آمد، بسيار شکننده و به ميزان  فوی به حساب میاتحاد سياسی برای مقابله با حکومت ص
مندی هريک از آنان از وضعيت موجود بستگی داشت. اهل سنت و اکراد در چارچوبی از  بهره

کردند که خود مبتنی بر ساخت ويژة قدرت در اين  روابط و مناسبات خاص سياسی عمل می
ها حفظ موجوديت  يک از حوزهترين هدف هر  نواحی بود. در اين نوع از ساختار سياسی، مهم

ها بود. در اين ميان اگر قدرت مرکزی يا هر قدرت رقيب  و نگه داشتن توازن با ديگر حوزه
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پيمان باشد. به همين علت  توانست متحد و هم رساند می ديگر به تأمين اين اهداف ياری می
هايی از تمايل  هبود که نخستين بار سنيان پس از روی کار آمدن شاه اسماعيل دوم که نشان

وی به اهل سنت وجود داشت، به وی پيوسته و حتی به تحرکاتی در مقابل عثمانی نيز 
ها سر کار آمده در نبرد انجدان از صف سپاهيان عثمانی جدا شده و  دست زدند و چون افغان

به اشرف افغان پيوستند که اين امر شکست قوای عثمانی را به دنبال داشت. در چنين 
کننده  ها بود و مذهب عنصری تعيين گيری کنندة جهت منافع سياسی، تعيينشرايطی 

يافت بيشتر نقش پوششی داشت. بنابراين  شد و حتی اگر هم اهميت می محسوب نمی
هرچند که در ابتدا حملات عثمانی به شرق و اتحاد آنان با اهالی سنیّ درگزين و اکراد 

ها  عثمانی برای حمله به ايران مدت های مذهبی داشت و حاکمان مخالف صفوی ريشه
مرور حملات عثمانی ماهيت سياسی  ماندند، اما به منتظر تأييد نهادهای مذهبی داخلی می

يافت و تهاجمات متأخر عثمانی منجر به ويرانی و قتل و غارت درگزين گرديد و نهايتاً با 
نيان اين محل به ازپيش نمايان شد و با پيوستن س ها اين دوگانگی بيش حملات افغان

سرعت در درگزين و همدان جايگاه و اعتبار خود را از دست داد  ها، حکومت عثمانی به افغان
 و حضور آنان اين بار برای هميشه از اين نواحی زدوده شد.  
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 ، کاشان: سوره تماشا.درگزین تا کاشان .(0092اذکايی، پرويز ) -

، گردآورنده و مترجم نصرالله صفوی -مروری بر روابط ثممانی .(0092ارآوجی، مصطفی ) -
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شمار وقایع مهم  التواریخ: سال  تقویم ۀترجم .(0076)مصطفى بن عبدالله ، فهيخل یحاج -

چاپ ميرهاشم  :تهرانناشناخته،  ، از مترجمى ق 3495جهان از آغاز آفری ش تا سال 
 .محدث
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The Causes and Contexts of the Emergence of Religious 
Claimants in Medieval Iranian History (with an Emphasis 

on the 5th to 9th Centuries AH) 
Zeinab Abbasi Rami1| Emamali Shabani2 

Abstract 
Throughout the history of Iran and Islam, there has consistently been a 
presence of deceitful claimants and innovative religious thoughts. A 
significant number of false claimants, including those associated with 
prophethood, Imamate, and Mahdism, emerged during medieval Iranian 
history, particularly from the 5th to 9th centuries AH, necessitating careful 
examination by specialists. In this context, the research seeks to answer the 
fundamental question regarding the causes and contexts for the emergence 
of religious claimants in medieval Iranian history from the 5th to 9th 
centuries AH. Utilizing a descriptive-analytical approach, the study indicates 
that various factors played a role in the formation, reinforcement, and 
continuity of such occurrences. The historical background, contemporary 
political-religious insights, religious beliefs, the influence of various sects' 
ideologies, public discontent arising from the gap between the government 
and the people, and the implementation of oppressive policies towards the 
majority of society by the governments during this period of Iran's history-
all contributed to the emergence of false religious claimants. Additionally, 
the lack or weakening of legitimacy of these unaccepted governments and 
the pursuit of material and spiritual interests by individuals or supporting 
entities played a significant role in this phenomenon. The research argues 
that the emergence of deceitful religious claimants served to secure material 
and spiritual interests for individuals or supporting factions. The study 
presents a comprehensive approach, model, and framework for 
understanding such transformations in the history of Iran and Islam. 
Keywords: Religious claimants, causes and contexts, history of Iran, 
Medieval Islamic centuries, 12th to 16th centuries. 
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  های میان  تاریخ ایران های ظهور مدعیان مذهبی در سده و زمین  لیدلا
 ق(7تا  5های  بر سده دیتأک)با 

3زی ب ثباسی رمی
5نیامامعلی شعبا |

 

 چییده

است.  رو بوده مذهبی روبه آميز دينی تاريخ ايران و اسلام همواره با مدعيان دروغين و تفکرات بدعت
های  سده ( درمتمهديان) تيمهدومتنبيان(، امامت و نبوت )توجهی از مدعيان دروغين  بخش قابل

رمزگشايی از آن را برای  های پنجم تا نهم هجری ظاهر شدند که خود ويژه سده ميانه تاريخ ايران به
سازد. در همين راستا اين پژوهش در پی پاسخ به اين پرسش بنيادين  متخصصان امری ضروری می

های پنجم تا نهم هجری تاريخ ايران کدام  های ظهور مدعيان مذهبی در سده که دلايل و زمينه
شکل گيری، تقويت و است که عوامل متعدد و متنوعی در  تحليلی دريافته است؟ به روش توصيفی

مذهبی روز، اعتقادات و  است. پيشينه تاريخی و بينش سياسی تداوم اين گونه رخدادها نقش داشته
های عمومی منتج از شکاف بين دولت  تفکرات ملل و نحل مختلف، نارضايتی تأثيرباورهای مذهبی، 

های اين دوره از  تو ملت و نيز اعمال سياست ظلم و ستم نسبت به قاطبه جامعه از سوی حکوم
 نيتأم تيدرنهابيگانه اين مقطع و  ذاتاًهای  تاريخ ايران، فقدان و يا تضعيف مشروعيت حکومت

های حامی و مبلغ آنان در ظهور مدعيان دروغين مذهبی  منافع مادی و معنوی اشخاص و يا جريان
تحولات در  گونه نيااست. پژوهش در يک رويکرد کلان، الگو و رهيافتی جهت فهم  نقش داشته

 است. تاريخ ايران و اسلام ارائه داده

 .ق 1-9های  های ميانه اسلامی، سده ها، تاريخ ايران، سده و زمينه ليدلا مدعيان مذهبی، :ها ژهکلیدوا
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 مقدمه 

تبع آن  مذهبی و به -آميز دينی های بدعت ای به نام انديشه  تاريخ ايران همواره با مسئله
رو بوده که تا به امروز نيز ادامه  ين نبوت، امامت و مهدويت روبهظهور مدعيان دروغ

ويژه قرون پنجم تا نهم هجری سهم  های ميانه اسلامی و به است. در اين ميان سده يافته
 توجهی در اين امر دارد. رخدادی که تحت تأثير عوامل سياسی، مذهبی و اقتصادی قابل

 است. الشعاع خود قرار داده شدت تحت اين عصر را به جامعه ايران تاروپودشکل گرفته و البته 

های مذهبی بر تحولات سياسی، اجتماعی و حتی اقتصادی ايران در  تأثير مذهب و پديده
است. در همين راستا بايستی معترف  انکار رقابليغهای ميانه اسلامی  ويژه سده طول تاريخ به

 آنکهجايگاه آن گواهی دارد. ضمن بود ظهور مدعيان دروغين مذهبی، خود از اهميت و 
 گذارد. قابليت استفاده ابزاری از دين و مذهب را در عرصه سياسی به نمايش می

شواهد تاريخی بيانگر اين واقعيت است که تعدد، تنوع، شدت، گستردگی و... بروز و 
و ها متمايز  ظهور مدعيان دروغين، اين مقطع از تاريخ ايران را در قياس با ديگر دوره

تحليلی  سازد. لذا پژوهش با روش توصيفی بررسی علمی می درخورو  تأمل قابلحال  درعين
های ظهور مدعيان مذهبی  است که دلايل و زمينه در پی پاسخ به اين پرسش اساسی بوده

 های پنجم تا نهم هجری کدام است؟ ويژه در سده های ميانه تاريخ ايران به در سده

ابی به يک نظريه در تاريخ ايران است. با توجه به اينکه ي هدف بنيادين پژوهش دست
بوده و  رو روبهتاريخ ايران در همه ادوار و حتی تا به امروز با چنين حوادث و رخدادهايی 

های ميانه تاريخ ايران،  ترديد تحليل و رمزگشايی از اين پديده در تجربه سده ، بیاست
شناسی آن در  شناسی و ريشه شناسی، تم ر اصلفرد، د عنوان يک دوره ممتاز و منحصربه به

 های بعدی مفيد خواهد بود. دوره

رغم اهميت بحث دلايل و  بايستی معترف بود علی درخصوص ادبيات يا پيشينة پژوهش
 مورداشارهويژه در مقطع  فاقد پژوهش علمی به متأسفانههای ظهور مدعيان دروغين،  زمينه

(، 0090 ،جعفريان)« مهديان دروغين»کتاب  جملهازهای موجود  هستيم. معدود پژوهش
شناسی  گونه»(، مقالة 0092 ،ايزدی)« گرايی در عصر حاکميت مغولها در ايران منجی» ةمقال
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واکاوی ادعای »ة مقال (،0090 ،)صفری فروشانی و عرفان« مدعيان دروغين مهدويت
(، صرفاً به 0093 ،کريمی)عليزاده ديل و « مهدويت از سوی فرقة حروفيه در دورة تيموريان

معرفی برخی از مدعيان و عموماً مدعيان دروغين مهدويت، آن هم معمولاً در گستره تاريخ 
های ميانه تاريخ  مدعيان دروغين و شگردهای تبليغی آنان در سده»مقاله اند.  اسلام، پرداخته

به شگردهای  از عنوان آن هويداست، صرفاً ( چنانچه0010 ،)شعبانی وعباسی رمی« ايران
تبليغی مدعيان ازجمله سحر و جادو، ادعای ارتباط با جهان ماوراء و نيز پيشوايان دينی، 

های ميانه  برخورداری از کرامات معنوی و تبارسازی دروغين و آن هم در گسترة وسيع سده
معرفة ماهية المدعين الزائفين فی القرون الوسطی من تاريخ »پژوهش است.  اسلامی پرداخته

مقوله را مورد پژوهش قرار  ني( ا0000 ،شعبانی و عباسی رمی)ق( 9-0القرنان ) «رانيا
است که عمدة خاستگاه اجتماعی مدعيان مذهبی در قرون چهارم تا نهم هجری شهری،  داده

های  ويژه در خصوص دلايل و زمينه لذا رويکرد تحليلی به روستايی و يا عشايری است.
ئة يک نظرية کلان اساساً در منظومة فکری اين پژوهشگران ظهور مدعيان مذهبی و ارا

است که خود بر جنبة ابتکاری و نوآورانة پژوهش پيش رو دلالت دارد.  جايگاهی نداشته
آميز دينی و  های بدعت انديشه»ای است با عنوان  نامه پژوهش پيش رو مستخرج از پايان

ه پيرامون مدعيان دروغين مذهبی در ک« های ميانه تاريخ ايران ها به آن در سده واکنش
های ظهور مدعيان در  های ميانه اسلامی انجام و بخشی از آن به دلايل و زمينه سده
تواند بر جنبة ابتکاری نوشتار  است که خود می های پنجم تا نهم هجری اختصاص يافته سده
 رو دلالت داشته باشد. پيش

 الف( مدخل

سان تمام  های پنجم تا نهم هجری به ويژه سده ه و بههای ميان سده رانيتحولات ا خيتار
ادوار آن شاهد مدعيانی است که ادعای نبوت، امامت و ادعای مهدويت کردند. گرچه برخی 

مذهبی، برای تضعيف جريان رقيب و  از اين انتسابات در حد اتهام بوده و به دلايل سياسی
از سوی  ستيزانه اشخاص ه و ظلمخواهان ملکوک کردن حرکات اعتراضی و تخريب چهره حق

است، ليکن جای انکار و ترديد  های رقيب صورت پذيرفته جريان حاکميت روز و يا جريان
نيست که توسل و تشبت به چنين عناوينی و با توجه به دلائلی که در پيش رو خواهد آمد، 
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زارش منابع ها حکايت دارد. ضمن آنکه گ اعتنايی از اين انتساب خود از صحت تعداد قابل
تاريخی نسبتاً مستقل و با رويکرد منصفانه و به دور از ايدئولوژی تحميلی حاکميت نيز بر 

 گذارد. اين امر صحه می

آميز نبوت را شاهد  های بسياری از ادعای بدعت های مذکور نمونه تاريخ ايران سده
 2نبوت شد ینهاوند مدع یدر نواح یشخصق 039در محرم سال طور مثال  به 0است. بوده
ق و در همان شهر، يعنی نهاوند 099ده سال بعد يعنی  حدود (.023: 0032قزوينی،  ی و)تتو
(. قاشانی به 072: 0070، اثير نبوت کرد )ابن یدعومانند مدعی قبلی فاقد نام،  ی، بهمرد

ق اشاره دارد که مدعی بود همانند حضرت عيسی و 701سال فردی شاعر با خطی زيبا در 
 منا یمصطفق شخصی 311سال در  (.066: 0030 ،یست )قاشانع( ناميرا)ینبر حضرت خض

. (32: 0077بدليسی، کرد )ادعای نبوت  بود، سماونه یقاض یموس نيبدرالد خينوکر ش  که
و  تيمهدو یدعاابتدا ادر اصفهان  یکاشان یملاعرش سال است در همان  ضمناً گفته شده

 .(016: 0002ی، کرد )مرعش نبوت سپس

 لیمواست.  های مذکور تعدادی از مدعيان دروغين امامت را ثبت کرده تاريخ ايران سده
 یحت ق(.360کرد )ادعای امامت  يه،مشعش هگذار فرق انيبن، محمد فلاح ديفرزند س یعل

؛ امورتی، 011-091: 0077ی، )شوشترکرد هم  يیخدا یادعا ویاند که  منابع نوشته یبرخ
ی و به ادعای محمود تارابتوان بدان اشاره کرد بدعت  که می. بدعت ديگری (000: 0079

هجری است. بدعتی که خود منشأ تحولات مهمی در عصر ايلخانی و  606امامت در سال 

                                                           
و نيیز بلافاصیله پیس از وفاتشیان     دوران حيیات پيیامبر)ص(   بیه  حتیی   ای مختلیف ه و در راستای اهداف و انگيزه عای پيامبریاد .0

های بعدی تاريخ ايران و اسیلام نيیز    توان به اصحاب رده و در عصر خلفای راشدين اشاره کرد. در دوره گردد. در راس آن می بازمی
شیاهد   هیا و متعاقبیاً تیأثيرات بسیيار     لبته با واکنشهای مختلف و ا آميز نبوت را به علل و انگيزه های بسياری از ادعای بدعت نمونه

همیو،  ؛ 0269-0267: 0032اثيیر،   ابین  ؛6326: 0071 ،یطبرر.ک.:  یهجرها و در تاريخ ايران تا قرن چهارم  هستيم )جهت نمونه
م نيز بیا ادعاهیای   های ميانه اسلامی، ديگر نقاط جهان اسلا علاوه بر جغرافيای ايران سده (.020: 0076؛ فقيه بلخی، 072: 0070

جهیت  دارد )های مشترک در اين خصوص گیواهی   حال از دغدغه رو بوده است که خود از شرايط و نيز درعين دروغين پيامبری روبه
 (.013-017: 0032 و قزوينی، یتو؛ ت20: 0076، هيمسکو ابنها ر.ک.:  نمونه

عثمیان و   ،عمیر  اصیحاب اربعیه )ابیوبکر،    یبار خیود را بیا اسیام   چهار نفر از اصحاب ک است اين مدعی دروغين پيامبری . گفته شده2
بیه   یاريبسی  قيی خلا ،تيآن ولا یساؤاز ر»از ميزان استتقبال عمومی از وی اين گونه خبر دارد:  تاريخ الفی ( معرفی نمود.)ع(یعل

دسیت   زيی بردند و او ن یموی  ...شيها پ هرضائِمَ بالَالله و طَ یلب اِرُقَرا، تَ  و املاک و اسباب خود را فروخته ثمن او رو آوردندنبوت او 
 (.023: 0032ی و قزوينی، تتو« )داشت نمی غيدر یاز و خواست یبردند به هرکه م او می شيبه جود و عطا برآورده هرچه پ
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 0(.39 - 36: 0031جوينی، ) ددر قالب نهضتی ملی ش

ادعای مهدويت به دلايل مختلف بيشترين تعداد از ادعاهای دروغين را در اين دوره از 
های تاريخی بسياری بر استفاده ابزاری  است. نمونه يخ ايران به خود اختصاص دادهتار

ی ايلب 2مدعيان از اين باور عمومی جهانی و در راستای اهداف سياسی و مذهبی، وجود دارد.
: 0032 ،ی و قزوينی)تتو 0ادعای مهدويت کرد ق030-030 های سالبصره  در منجم

 اميقعنوان منجی و مهدی  و بهدر بخارا  یبوالکرام داراناهجری  607در سال (. 0/092-090
و به سال  ميالدين ابراه شرف یقاض (. ادعای مهدويت توسط73-77: 0030ی، بانيکرد )ش

: 0032قزوينی، -؛ تتوی000-001: 0006الحضرة شيرازی،  وصاف) است ق ثبت شده660
ادعای مهدويت شخصی به های کردستان  مدعی است که در کوه تاريخ اولجايتو(. 0/617

امير (. 77-76: 0030ی، )قاشانق( 717) درو ش نام موسی با استقبال بسيار مردم روبه
حجر  ابنمهدی آخرالزمان کرد )ادعای  ق722حدود سال پسر امير چوپان در  تيمورتاش

عبدالله بن هاشم معروف به ملثم  بن احمد(. 37: 0030؛ سمرقندی، 103: 0990عسقلانی، 

 .(031: 0990ابن حجر عسقلانی، کرد )ق ادعای مهدويت 639ل در سا

های  نوشته رغم طرح ترديدهای جدی از سوی برخی محققان، ليکن مکتوبات، دست علی
الله  هايی چون فضل مدعيان و نيز اسناد و شواهد تاريخی حکايت از آن دارد که چهره

بايست از زمره  شعی را میحروفی، محمود پسيخانی، محمد نوربخش و محمد بن فلاح مشع
ر.ک.به: شوشتری، آورد )شمار  [ بهو به باور برخی حتی نبوت و امامت] تيمهدومدعيان 

 ،ايک؛ 22-20: 0919؛ هوار، 070: 0012؛ الشيبی،623-627: 0030 دوغلات،؛ 091: 0077
 خيش(. علاوه بر اين 07-00: 0073؛ کسروی، 20-22: 0070؛ گولپينارلی، 200:0001

                                                           
است  يمن بوده المعز اسماعيل حاکمشاهد ادعای امامت و محتملاً مهدويت و پيامبری توسط  ق196ی ايوبيان نيز در سال ايجغراف .0

 (.070: 0060، خلکان )ابن

تنها تاريخ ايران اين مقطع مدعيان متعدد مهدويت را به نا به دلائلی شاهد بوده است، بلکه مدعيان نائب امام زمان نيز پر  . نه0
ها ر.ک.:  ونهجهت نمشدند ) رسد با رويکرد ابزاری و برای پيشبرد اهداف خود بدان متوسل می شمارند. آنانی که به نظر می

 (.260-260: 0030؛ شيبانی، 136-137: 0070ی، انيب؛ 260-260: 0030،یبانيش
 دينما یموعود که خلق را دعوت به حق م یمهد»که:  با اين مضمون نوشت نامهبه اطراف و جوانب وی به روايت منابع تاريخی . 0

-092: 0032 ،ی و قزوينیتتو« )شد ديخلاص خواه و امن ،یويو ذلت دن یوخراز عذاب اُ دييمن نما ادياگر اطاعت و انق .منم
090.) 
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ملاجان ، (270:0023 ی،رازيفارس )شاهل  ( واعظق717 مقتول به ساللدين عمر )ا شمس
در  يیبخارا ريعبدالقد خيش( و درنهايت 0003-0001: 0031 ،یآبادان ی)مبلغق( 391) یبلخ

ند که البته فرجام کرد تيمهدو یدعو (0020-0003همان: ) در بخاراهجری و  911سال 
 است. بودهها قتل به دست مخالفان  آن  همگی

 های ظهور مدثیان مذهبی ب( دلایل و زمی ه

های پنجم تا نهم هجری تاريخ ايران ما را  رمزگشايی از ظهور مدعيان دروغين در سده
شود. البته از همان آغاز بايستی خاطرنشان کرد که شرايط  به علل چندی رهنمون می

ويژه در ميانه  به] رانيايخ ومرج در اين مقطع از تار اجتماعی روز و يا وقوع هرج سياسی
کرد. ضمن آنکه  متأخر[ زمينه و بستر لازم را در بروز و ظهور مدعيان دروغين فراهم می

ها خود  ها و شورش های سياسی منتج از ظهور مدعيان و در قالب قيام خطرات و آسيب
 های های را در قبالشان اتخاذ کنند. گزارش ها سياست خصمان شد تا حکومت موجب می

ر.ک.: بود )گذارد که خود البته درخور پژوهش مستقلی خواهد  تاريخی بر اين امر صحه می
 (.210 -023: 0039 ،یمنتظر

 تاریخی-. رسوخ بی ش سیاسی3

ويژه مهدويت نه تنها در همه اديان، ملل و جوامع، بلکه در  ادعاهای نبوت، امامت و به
های ميانه  است. لذا جامعه ايران سده داشتهتاريخ ايران و اسلام نيز ريشه و سابقة ديرينه 

حال آمادگی ذهنی داشت.  اسلامی با اين مسئله بيگانه نبود و همواره با آن آشنايی و درعين
در همين راستا نبايد تعاملات و تاثيرات فرهنگی بين ملل و فرق را نيز در اين امر ناديده 

 (.29-21: 0097صابری، گرفت )

هاست. پيروان اين  زمان يکى از وجوه مشترک تمام اديان و آييناعتقاد به منجى آخرال
که در زمانى نامشخص فردى از اعقاب پيامبرشان يا آنکه خدا در کتب  بر اين باورنداديان 
ر.ک.: شد )سراسر داد و برابری خواهد و دنيا خواهد کرد  ظهور ،است وعده داده شان یآسمان

 (.29و بند  07ه مزامير داوود در مزمور مجموع، کتاب مقدس؛ 1سورة قصص، آيه 

از روزگار  خود موجب شد تا یو آسمان یديتوح انياد در یشور و التهاب موعود آخرالزمان
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  و یمنج ظهور 0نفر ادعا کنند که موعود آخرالزمان هستند. هزارانباستان تا عصر حاضر 
بار در  نياول  نکهياالبته  .است امر متداولی بوده مختلف انيها و اد ملت انيبخش در م نجات

ليکن نظر وجود دارد.  اختلاف ،است مطرح شده یظهور منج انيکدام اقوام و اد انيم
 توان لذا می است، یبخش و نجات یمورد منج  در نيد نيتر یميقد سنايمزد نيد ازآنجاکه

 (.22-20: 0030، ميدانست )ابراه یمنج شهياند شگاميپ رانيزرتشت را حداقل در ا

و  یاختلافات مذهبجود چنين بينش عميقی در جامعه ايرانی موجب شد تا در پی و
حال استقبال  ی عصر ساسانی ظهور و بروز و درعيننظام طبقاتهای حاصل از  نارضايتی

و مزدک به ادعای پيامبری را شاهد باشيم که خود از روح زمانه خبر  2جامعه از دعاوی مانی
ای، ارتباط با جهان  يا پيروان آنان، برای رفع هرگونه شبهه دارد. جالب اينجاست که خود و

کردند  ماوراء و رسالت از سوی آسمان برای هدايت و نجات بشر را چاشنی استدلالشان می
 (.260: 0063ر.ک.: کريستنسن، )

 یشتريبخش رونق ب و نجات یظهور منجنيز  عيخصوص در تش اسلام به ميتعال در
 ليو تمام قبا زديخ مینفر بر کي نياز مشرق زمبوده و هستند که  آنان بر اين باور .داشت

 عيو افکار تش شهيدر اند ضمناً گرداند. میمسلط  ايها را بر دن سازد و آن میاسلام را متحد 
و  یمنج ،از عدل و داد کند  و جهان را پر ديبشو ايتواند ظلم و جور را از دن یکه م یتنها کس

های ميانه  ت نيست که شيعيان برخی از شهرها از همان سدهعل لذا بی. استبخش  تنجا
؛ 02:0006ی، )مستوف دنديکش یکرده انتظار ظهورش را م نيز ديبا اسب سفاسلامی 
 .(620: 0031؛ ميرخواند، 066: 0062خواندمير، 

                                                           
 اقیوام  ،«نيی اور»منتظیر   یناوياقیوام اسیکاند  ، «ررتوآ»انتظار در  ها انگليسی، «ونشيو»در آخرالزمان منتظر  انيبرهمانطور نمونه  به. 0

 بیه ظهیور  هیا   ینی يچ، «کوتز کلوتل» انبخش جه نجات به معتقد یمرکز یکايامر  اقوام، «ضخوب»ظهور  انتظار  در یمرکز یاروپا
 ( بوده و هستند.بزرگ حيمس« )عيماش» نيز به ظهور انيهودي و« برگيکالو»دهنده بزرگ  نجاتدر انتظار  انيونان، ي«کوشنا»

 یهیا  شیه يافکیار و اند  بیر مختلیف   فیرق بیر  توانسیت بیا تیأثير      بعد از اسلام به طرق مختلف وارد جهان اسلام شید و  یافکار مان 2.
ی با تکوين تصوف در جامعه اسیلامی و در  مانو نييآ های صوفيانه انديشه که بين ويژه آن واقع شود. به مؤثردوره  نيگذاران ا بدعت

(. در همين راستا خاستگاه صوفيانه برخی از مدعيان 610-192: 0030نديم،  ر.ک.: ابندارد )قرون متمادی يک رابطه معنادار وجود 
برداشیت   هم هجری و يا لااقل سعی بر انتساب خود به جريان صوفيانه و به عنوان يک شگرد تبليغیی قابیل  مذهبی قرون ششم تا ن

(؛ سیيد محمید   001: 0006الحضیرة شیيرازی،    وصیاف ) ميابیراه الیدين   طور مثال در مورد مدعيانی چون قاضی شرف خواهد بود؛ به
صیفری فروشیانی و   ) یانصیار ( بايزيید  91: 0090عرفیان،   ؛ صفری فروشیانی و 072، 061، 010،013: 0090، انينوربخش )جعفر

( در ايین خصیوص   011-091: 0077 ،یمحمید مشعشیع )شوشیتر    دي( سی 200:0001 ا،يی )ک یحروفی الله  ( فضیل 9: 0090عرفان، 
 هايی موجود است. گزارش
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درخصوص ظهور پيامبران و امامان دروغين اين عصر نيز اين پيشينه و البته بينش 
، حتی در گو دروغ  حيمسها  شاهد هستيم. چنانچه منابع تاريخی ظهور دهعمومی جهانی را 

اند  های فراگير ثبت کرده ها و واکنش های مختلف و با کنش را در سده جغرافيای ايران
(. در 010-91: 0001الزمانی،  ؛ صاحب613: 0030ی، ا تونه؛ 76-10: 0077، نستوني)گر

 ،افتيگسترش  عيکه در افکار تش یموعود آخرالزمان یها شهياندرسد  همين راستا به نظر می
 نيارسد  لذا به نظر می. باشد و در موضوع منجی  یحيمس یها شهياند ارتباط با تواند بی نمی

 است. های ميانه تاريخ ايران اثرگذار بوده مدعيان مذهبی سدهها بر افکار  شهيافکار و اند

بودا را در اين حوادث يافت؛ زيرا تأثير اين آيين پايی از تأثير آئين  احتمالاً حتی بتوان رد
ويژه در خراسان  جواری جغرافيايی و مجاورت فرهنگی، بر تصوف اسلامی، به به علت هم

های  انکار است. ضمن آنکه نبايد فراموش کرد که برخی از مدعيان انديشه بزرگ، غيرقابل
عی انتساب به تصوف و يا مذهبی خود دارای خاستگاه، صبغه و يا مد آميز دينی بدعت
 (.017 و01: 0073 ،اميناند ) های صوفيانه بوده جريان

های نخستين اسلامی نيز خود از وجود چنين بينشی در تار و  های تاريخی و از سده نمونه
و  کرد یامبريپ یادعا ديآفر بهاست،  طور مثال گفته شده به پود جامعه ايرانی گواهی دارد.

(. همچنين راونديه در راستای انتقام 012: 0072صديقی، ود آورد )را به وج یديجد نييآ
 دنستندا یم شيخو یخداخون ابومسلم و البته برای نزديک شدن به خليفه منصور، وی را 

سال  در(. 079: 0060حسنی رازی، دارد )که خود از بينش عمومی جامعه عصر حکايت 
: 0070مقدسی، کرد ) نبوت یادعا گ نيزالبرم در شهر پوشن وسفيبه نام  یشخصق 061
ق مدعی عروج او به 007در سال  نبادخواهان ابومسلم خراسانی همچون س (. خون960

و  اءيابومسلم از انب نيز مدعی گرديدترک  حاقس( و ا076: 0072ر.ک.: صديقی، آسمان )
-006المقنع ). (073: 0000، کوب نيکند )زر میظهور  یزود زردشت است و به ةفرستاد

: 0060خی، کرد )نرش یغمبريپ یدر ماورالنهر ادعانيز در پی اهداف سياسی خود  ق(067
91.) 

دارد و  ويژه ايران از يک واقعيت انکارناپذير پرده برمی اين پيشينه تاريخی ملل جهان و به
هايی چون مهدويت، انتظار و موعود در بين آنان است که خود البته  آن رسوخ بينش
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سازی بسترهای  ها و نيز فراهم زم برای بروز و ظهور اين گونه انديشهتوانست مشوق لا می
 (.06-01: 0036محمدی ارانی، باشد )ذهنی لازم در اين زمينه 

هايی چون حروفيه بر مسئله  تحليل خواهد بود که چرا نهضت در همين راستا قابل
ش عمومی مشترک در مهدويت رهبران خود تأکيد بسيار داشتند. آنان به درستی از رسوخ بين
کردند. اين  برداری می اديان مختلف مسيحی، يهودی و نيز فرق مختلف مسلمان بهره

توانست در پيشبرد اهداف اين گونه نهضتها و در همسويی و  ترديد می اشتراک باور بی
شود های عمومی و درنهايت توفيقاتی هرچند مختصر و گذرا، بسيار مؤثر واقع  همراهی

 (.20-22: 0070پينارلی، ر.ک.به: گول)

توصيفی که از غزالی و توسط برخی از متفکران عصرش مبنی بر اين که اگر قرار بود 
( و يا پرسش 30: 0030قادری، بود )پس از خاتم پيامبران، پيامبری مبعوث شود، او غزالی 

ان شد سينا که برخی معتقدند مسلم حال مکرر بهمنيار ]شاگرد برجسته ابن پر مفهوم و درعين
 نظير رغم استعداد کم و برخی ديگر از زرتشتی ماندن وی سخن دارند[ از ابوعلی سينا که علی

کند؟ خود از روح زمانه  عنوان پيامبر فرستاده خدا معرفی نمی و فکر خلاق، چرا خودش را به
العاده و  های خارق ويژه در مواجهه با شخصيت و بينش عمومی جامعه در اين خصوص و به

 (.001: 0071 محمدی ملايری،) 0انگيز و گاهی نيز از سر غلو شأن آنان حکايت دارد شگفت
توانست در ظهور مدعيان  اين بينش عمومی و به عبارتی روح زمانه البته خود نمی رسوخ

تأثير  برداری آنان از بسترهای ذهنی موجود در جامعه بی دروغين مذهبی و درحقيقت بهره
 باشد.

در اوائل قرن هشتم هجری بر ادعای رسوخ اين بينش عمومی و تيميه  عبارت ابن
گذارد. چنانچه  ازپيش صحه می شان، پيش حال وجود ترديدهای جدی پيرامون دعاوی درعين

شناسم که زاهدند و عابدند و هر کدام بر  در روزگارمان، تعدادی از مشايخ را می»آورد:  می
اند،  کسانی آنان را به مهدی مخاطب کردهاين باورند که مهدی هستند و بسا که بارها 

 (.200: 0936تيميه،  )ابن« خواند که اين شيطان است که آنان را بدين نام می درحالی

                                                           
ه در آغیاز از حاميیان و پيیروان    رغم آنک و علی شناس و رجالی نامدار، ی، حديثابوحاتم رازنسبت به  زياری جيمردآو . خشم و غضب0

 ؛000: 0076دفتیری،  اسیت )  زودی امامی ظهور خواهد کرد و البته ظهیور نکیرد، بيیان شیده     وی بود، در اين ادعای ابوحاتم که به
 (.10: 0070ی، مهرآباد
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در ادب فارسی و در وصف سلاطين و « مهدی آخرالزمان»عبارت ضمناً استفاده از 
عنوان يکی  هاست ب توانسته است، ليکن خود می حاکمان گرچه در مفهوم مهدويت رايج نبوده

طور اعم و در  های بسترساز برای تقويت ادعای مهدويت در جامعه ايرانی به از زمينه
 (.011-010: 0090جعفريان، شود )طور اخص ظاهر  های پنجم تا نهم هجری به سده

 گروهی-. م افع شخصی5

ها و تفکرات حاميشان را  ها، نحله منافع مادی و معنوی مدعيان مذهبی و جريان
در همين  0شان دانست. و دعاوی دروغين عنوان يک عامل اثرگذار در ظهور ايست بهب می

استفاده از جامعه و باورها و اعتقادات آن و نيز جعل و تحريف در آيات و احاديث  راستا سوء
های  های نخست هجری نمونه است. تاريخ ايران و اسلام در سده در دستور کار قرار داشته

های ميانه و  است. در سده هايی را ثبت کرده روغين با چنين انگيزهمتعددی از مدعيان د
تر از گذشته  مادی را بسيار پررنگ-ويژه قرون پنجم تا نهم هجری نقش منافع شخصی به

طور مثال در خصوص مدعی نبوت در نهاوند اواخر قرن پنجم هجری به  شاهد هستيم. به
و املاک و  رو آوردندبه نبوت او  یاريبس قيخلا ،تيآن ولا یساؤاز ر» یالفتاريخ روايت 

« بردند یموی  ...شيها پ هرضائِبا مَلَالله و طَ یلب اِرُقَرا، تَ  اسباب خود را فروخته ثمن او
(. در مورد مدعی ديگر نهاوندی و در همين مقطع نيز گفته 023: 0032ی و قزوينی، )تتو
آن را به  یملاک خود را فروختند و بهاا ،هيآن ناح یها یاز مردم آباد یاديگروه ز است شده
(. در خصوص مدعی مهدويت 072: 0070، اثير خرج کرد )ابن را تمامشکه  دادند وی

آوری  است که وی نيز پول و ثروت بسياری جمع و در عصر مغول گفته شده یابوالکرام داران
شد باتواند از نيات و اهدافش در ادعای دروغين حکايت داشته  کرد که خود می

2(.73 -77: 0030ی،باني)ش
 

برداری ابزاری مدعيان دروغين از اعتقادات مذهبی  علاوه بر اين قدرت طلبی و نيز بهره

                                                           
 و تفاسیير  نظرهیا  ز حقّ و اعمیال انحراف احال نگاه ابزاری بدان،  تزلزل و سستی در اعتقادات و باورهای مذهبی و درعين. البته نبايد 0

 را در اين امر ناديده گرفت. ها نظری تنگ ها و توزی تعصّب، کينه ،شخصی

های مادی را در مدعيان دروغين مهدويت و در مقطع مورداشاره شاهديم، بلکه از مدعيان دروغين نائب امام زمان نيز  تنها انگيزه . نه2
-260: 0030،یبانيشها ر.ک.:  جهت نمونهاست ) صورت غارت از مردم گزارش شده و يا به آميز طور مسالمت بسيار بهاموال  دريافت

 (.137-136: 0070ی، انيب؛ 260
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گرچه شايد بتواند از منظر همراهی و بود ]برداشت خواهد  جامعه برای منافع سياسی روز قابل
 ديفرزند س یعل لیموهای اعتراضی نيز تحليل شود[. چنانچه اقدام  همسويی با نهضت

برداری سياسی از باورهای  تواند از منظر بهره در ادعای دروغين امامت میمحمد فلاح 
  ی،شود )شوشترمذهبی و در کشاکش با حاکميت سياسی روز يعنی قراقويونلوها تحليل 

در  ميالدين ابراه شرف . همچنين ادعای مهدويت(07-00: 0073ی، کسرو ؛011:  0077
تواند در راستای کسب قدرت تعبير شود؛  قدامات متعاقب آن میق و ا660 خراسان سال

وران و حتی اشراف و ثروتمندان در  های اعتراضی روستائيان و پيشه ويژه آنکه با نهضت به
(. 000-001: 0006الحضرة شيرازی،  وصاف) است آميخته برابر حاکميت مغولان در هم 

های او در  تواند با انگيزه نمیق. 722 ر سالپسر امير چوپان د امير تيمورتاشادعای مهدويت 
سمرقندی، باشد )ارتباط  تقويت قدرت سياسی بی و درحقيقت عراق و آذربايجان تصرف
(. ضمنا در خصوص ادعای مهدويت و احتمالا امامت رهبران فرقه حروفيه و 37: 0030

ای عمومی و در راستای استفاده از باوره ها در سوء برداری اين فرقه توان بهره نوربخشيه، نمی
ر.ک: ) 0های سياسی عصر ناديده گرفت کسب قدرت و تأسيس حکومت را در ميان کشاکش

؛ هوار، 07-00: 0073؛ کسروی، 600: 0091کوب،  ؛ زرين623-627: 0030 دوغلات،
 (.00: 0001؛ کيا، 20-22: 0919

 های ثمومی . نارضایتی1

وغين که خود را در شدت، گستردگی و اقبال و در نتيجه حمايت عمومی از مدعيان در
تداوم فعاليت و گاهی در قالب قيام و شورش و بالطبع در آثار، عملکرد و پيامدشان به نمايش 

نهاد، حکايت از اين واقعيت انکارناپذير دارد که نارضايتی عمومی حاصل از ماهيت،  می
ت به قاطبه جامعه ها و عملکردهای حکومتی و در راس آن اعمال ظلم و ستم نسب سياست

 است. های پنجم تا نهم هجری در اين امر دخيل بوده ايرانی در سده

جعل و تبليغ تفکر تکليف رعيت و بر حق بودن هميشگی حاکميت و القاء انديشة 
ها نيز در فرهنگ سياسی تاريخ ايران، از سوی  غيرمسئول برای حکومت-قدسی

                                                           
ر.ک.: جعفريیان،  کنند ) الله حروفی را انکار می کردند که چرا ادعای مهدويت فضل علت نيست که حروفيه از شيعيان انتقاد می . لذا بی0

0090 :013.) 
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: 0090در اين خصوص ر.ک.: دلير، اشاره ) ويژه در مقطع مورد پردازان حکومتی به نظريه
ها  ها و ظلم و ستم شد تا همواره رعيت مجبور به تحمل انواع تبعيض ( موجب می10-11

انتهای حکومت شود.  های سنگين و کمرشکن به خزانه بی ازجمله پرداخت انواع ماليات
آنان جان بايست در رکاب  ی حاکمان، همواره میطلب جنگ یخوارضای  یبراضمن آنکه 

 و دهيکش ردم ستمسازند که م خاطرنشان می ها، رغم قلت داده بسپارد. منابع تاريخی، علی
های ميانه تاريخ ايران که  ويژه در دوره متأخر سده و خواهان مساوات و عدالت به دهيبلاد 

 منجیراه نجات خود را در ظهور گسيخته بود،  آميخته به ظلم و فساد و خشونت لجام
و درحقيقت اوج ] نيدروغعلت نيست که ظهور بيشترين مهديان  کردند. لذا بی یمجستجو 

(. 001: 0099کريمی و جعفرزاده، ) ميهستگرايانه[ را در اين مقطع شاهد  دوره تفکر منجی
 های تياز حما خواستند که میکرد  میفراهم  یکسان یرا برا نهيزمترديد  بیشرايط  نيا

 ن سود جويند.و اهدافشابه نفع خود  یمردم

بدون داشتن نقشه  و گرفتند یم ريرا به زور شمش اتيمالغالباً  ها در اين دوره حکومت
جز  یاصولأ کار. عمال و کارگزاران کردند یم ليم وفيرا ح آن ،یو عمران یاقتصاد حيصح

. چنانچه محصلان مالياتی به نداشتند رنگارنگ و به عناوين مختلف اتيمالها نوع  دهوصول 
ت تهديدات سلطان به شکنجه و مرگ در صورت قصور در انجام وظايف، بر عل

افزودند که خود در نهايت صدمات و لطمات  هايشان در دريافت ماليات می گيری سخت
علت  لذا بی گرديد. آنان مینکبت و فلاکت  کرد و موجب بسياری را بر جامعه تحميل می

 مردم. همچنين دهد يیرها ها اين حکومتاز   اآنان ر  تا دنديطلب یمردم از خدا منيست که 
داران رباخوار  هيسرما  بازرگانان و با اشراف متنفذ،ارباب حرف در جنگ   ور در شهرها و شهيپ

پرداخت  یفراوان فئودالظالمانه  یها تيامال  عوارض و بايست ی میوران شهر شهيبودند. پ
و  گانهيب یمرد اشراف کداری بود، ي مينتيول که شديدترين نوع ز ستميس یبرقرارکردند.  می

مال مردم و   جان و بر ،علاقه نداشت یوضع اقتصاد رقراتچندان به اس  کهعمدتاً نظامی را 
 (.07-02: 0926 کرد )برتلس، میحاکم  ايرعا

 ،مسکن داشتند نجويو ا یوانيد یکه در اراض يیاياز رعا اتيمال یآور در دوره مغول جمع
هنده د اتيمردم مال یبرا وهيش نيشد. ا یتجار بزرگ به مقاطعه داده م و خوانينبه  گاهی
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به  انياز روستائ خوانين یکش خصوص که در دوره مغول بهره به ؛بود وارو دش نيسنگ اريبس
ی حت ؛بپردازند اتيگونه مال یبه س بيقر ستيبا می انيبود. روستائ گذشتهاز  دتريمراتب شد

(. شايد به همين علت است که 060-019: 0060 ،گولوسکاياپيشوند )با اقطاع خريدوفروش 
توان  طور مثال می توجهی از مدعيان دروغين دارای خاستگاه روستايی هستند. به بخش قابل

الدين  قاضی شرف به مدعيانی چون محمود تارابی، سيد محمد نوربخش، بايزيد انصاری و
 ی حاميان عمدتاً روستايی بودند.ابراهيم اشاره کرد که از روستاها برخاستند و دارا

 ايبه مرگ و  ديبا تهد یمردم عادنيز  توجهی از ايران عصر تيموری بخش قابل در
. ها بودند علقه ريپول و سا هيدأت وشان  يیدارا یها گاهيمخف یبه افشا مجبور شکنجه

 ليتحص و یاسيتأمين نفوذ س یبرا  و ینظام وستهيپات ديبرطرف کردن تهد یبرا نيهمچن
 یها عام قتلپذيرفت. علاوه بر اين  صورت می یتأمين سپاه از مردم عادغالباً  ،قدرت
در  تیايبه محصلان مال اتيپرداخت مالدر پی استنکاف مردم شهرها از رحمانه  یو ب انهيوحش

ترديد  (. بی271-211: 0079؛ فراگنر، 62-60: 0019 ،پتروشفسکی) است اين دوره ثبت شده
ظهور مدعيان مذهبی فراهم کرد؛ تا خود را  برای  راهای لازم  نهيزمتر و بسفشارها  نيا

های حکومت  های حاصل از ظلم و ستم عنوان ناجی و رهاننده جامعه از مشکلات و سختی به
 و پيرامونيان آنان تبليغ کنند.

عوامل ديگری چون محروميت اقتصادی، بايست علاوه بر نارضايتی عمومی و  نمیالبته 
که البته آميخته به خرافات بود[ را در استقبال عمومی از مدعيان دروغين ] یعمومهای باور

زيرا برخی بر اين باور بودند که با تبعيت از اين مدعيان،  0و اقداماتشان ناديده گرفت.
. ضمن آنکه شگردها و ترفندهای تبليغاتی ها ايجاد خواهد شد گشايشی در زندگی آن

دهی و تهييج اذهان عمومی به انحاء مختلف ازجمله انتساب به  در جهت مدعيان دروغين
 و نيز ادعای ارتباط با جهان ماوراء و غيب ها القاء ذکرها و وردها و تأکيد بر انجام آن سادات،

شعبانی و کرد ) میرا اميدوار به گشايش در زندگی، درمان بيماری و رفع مشکلاتشان  آنان
انديش جامعه که از سطح بينش و معرفت  افراد ساده يقتدرحق (.30-32: 0010عباسی رمی، 

تأثير شگرفی  شدند که البته خود ظاهر میلشکر  سياهی بودند، عملاً در نقش پايينی برخوردار

                                                           
 (.69-63: 0092در اين خصوص ر.ک.: ايزدی، بود )تعقيب خواهد  ری عمومی حتی در سپاه دشمنان نيز قابل. اين تأثيرگذا0
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 و تبليغات دروغ نوعاًزيرا  است. داشتههای انحرافی در جامعه  بر شيوع و گسترش جريان
شود  واد با شدت و سرعت بيشتری منتشر میس لوح و کم اساس توسط افراد ساده شايعات بی

 .سازد و همين امر زمينه يک فتنه اجتماعی را در جامعه فراهم می

طور مثال  ها گواهی دارد. به های متعدد بر حمايت مردم از برخی مدعيان اين سده نمونه
 است مردم، عمدتاً متعلق به اقشار فرودست جامعه، در واکنش به ظلم و بيداد گفته شده

است که  (. همچنين آمده37-36: 0031 ،ینيکردند )جومغولان از محمود تارابی حمايت 
ق از حمايت مردمی برخوردار بود. ظاهرا 660سال  رازيدر ش ميابراه نيالد شرف یقاض

اجتماعی  علاوه بر شرايط سياسی] دانيمرانتساب کرامات و خوارق نسبت به وی از سوی 
ی و )تتو است تأثير نبوده ت مردم خراسان و فارس از ادعايش بیايران عصر ايلخانی[ در حماي

عمر در  نيالد شمس خيش. استقبال عمومی از خواص و عوام پيرامون (617: 0032 ،قزوينی
ها  است. ظاهراً علاوه بر شرايط روز، واعظ بودن وی نيز در اين جاذبه گزارش شده رازيش

نيز مورد  و ادعای مهدويت او محمد نوربخش ديس. (270:0023 ،یرازي)ش است اثرگذار بوده
استقبال عمومی قرار گرفت که خود از شرايط عصر و در راس آن نارضايتی عمومی در 

رسد  (. در هر صورت به نظر می623-627: 0030 دارد )دوغلات،های مختلف گواهی  عرصه
های  ذرای جنبشهای هرچند موقت و گ حمايتهای مردمی در تشکيل، تداوم و احيانا پيروزی

 است. منتج از دعاوی مذهبی و پيرامون مدعيان دروغين نقش اساسی داشته

تيموری و با -خصوص در عصر مغول انتصاب برخی از مدعيان به تصوف و خانقاه به
تاثير  توجه به رونق و بالطبع نفوذ بسيار در افکار عمومی، در استقبال عمومی از آنان بی

معترف بود نگاه ابزاری به اين ابزار نافذ برای پيشبرد منافع سياسی است. گرچه بايستی  نبوده
 یقاضانکار است. در همين راستا مدعيانی چون  در نهايت اهتمام بوده و واقعيتی غيرقابل

صفری فروشانی و نوربخش )محمد  دي( س617: 0032ی و قزوينی،)تتو ميابراه نيالد شرف
برداری فراوانی از تصوف و خانقاه  ( بهره90همان: مشعشع )( و سيد محمد 91: 0090عرفان، 
است سياست وی در جلب  مدعی مهدويت گفته شده امير تيمورتاشی درخصوص حت نمودند.

های مختلف صوفيانه و در راستای تقويت پايگاه مردمی موثر واقع و بخش  توجه فرقه
ی ديگران را نيز به حمايت های صوفيانه روم با وی بيعت کردند. آنان حت توجهی از فرقه قابل
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 (.973-977: 0062ر.ک.: عارفی افلاکی، کردند )از وی تشويق 

ها، توسط برخی از  ترين حکومت تحريک احساسات ملی و آن هم در عصر بيگانه
الله حروفی  بايست از نظر دور داشت. چنانچه درخصوص فضل مدعيان دروغين را نيز نمی

بان دينی قرار داد و به جای حاکميت عرب، حاکميت است وی زبان فارسی را ز گفته شده
صورت ظهوری الهی که مقامش برتر از تمام انبياء است،  ايران را جايگزين کرد. خود نيز به

 (.00: 0000کيا، شد )ميان پيروانش پذيرفته 

ويژه  در خاتمه اين مبحث لازم به ذکر است که خاستگاه شيعی برخی از مدعيان به
ها، تضييقات و ستم متوجه جامعه شيعی از سوی  تواند ما را به محدوديت مهدويت خود می

های افراطی سنی عصر رهنمون شود. درنتيجه اين بار نيز در کنار عوامل  ها و جريان حکومت
ظاهر و البته مورد  -در کنار ويژگی انتظار-عنوان يک مکتب اعتراضی مختلف، تشيع به

-019: 0090جعفريان، ) ديگردين و در نيل به اهدافشان برداری برخی از مدعيان دروغ بهره
001.) 

 ها ی حیومتتیمشروث یها شلچا. 0

 قدرت اينکه بر مبنی است جامعه يک اعضای عمومی باور معنای مشروعيت، به
 آيد، می حاکميت با مشروعيت است. وقتی برداری فرمان مستوجب و حق به قدرتی حکومت،

 ساير در برابر استقلال نيز و ها گروه همة بر تسلط و داخلی مروقل در رقيب آن نداشتن معنای
است.  اهميت حائز نبودن بسيار و بودن شرعی دغدغه دينی جوامع هاست. در دولت

نمايد.  متفاهم بدل و مقبول اقتداری به را عريانی و وحشی قدرت تواند می مشروعيت
 اطاعت و فرمان حق از وجيهیت يعنی است؛ حاکميت از صبغه دينی با توجيهی مشروعيت

 و حق با اطاعت و فرمان که کند می پيدا هنگامی مشروعيت قدرت چرا. و چون بی و مطلق
 متضمن خود ذات در واحد شخص دست در قدرت تمرکز شود. ازآنجاکه تلقی حقانيت
 آن. توجيه و نابرابری اين به پاسخی است مشروعيت و است نيازمند توجيه است، نابرابری

 (.00: 0033فيرحی، دهد ) می عمل آزادی حاکم به ناً مشروعيتضم

های پنجم تا نهم  های عمدتاً ترکی سده های مشروعيتی حکومت ها و چالش بحران
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ها ناديده گرفت.  توان در تحليل علل ظهور مدعيان دروغين و در دل اين سده هجری را نمی
های  ند اين دوره با اين ميزان از بحرانمان ای از تاريخ ايران و به ها در کمتر دوره حکومت

شديد مشروعيتی و آن هم در انواع آن يعنی مشروعيت ملی، مذهبی و سياسی مواجه 
ها نيز  اند. ضمن آنکه سياست بازتوليد مشروعيت توسط متفکران پيرامونی اين حکومت بوده

 است نمايش نهادهکمتر رنگی از توفيق داشته که درنهايت خود را در ضعف و زوال آنان به 
ی، کريمی و قانعی زوارق، صدق ؛ دينپرست،71-66: 0090لونی، ؛ 16-17: 0010دلير، )

0093 :77-73.) 

بررسی و تعمق در تاريخ تحولات سياسی ايران مقطع مورد اشاره بيانگر اين واقعيت 
شد که  می دولت و ملت نيب و تضاد شکاف های مشروعيتی همواره موجب است که چالش

آفرينی مدعيان دروغين و متعاقباً استقبال عمومی از آنان  ته اين امر در ظهور و نقشالب
های عمدتاً بيگانه اين  ی در حکومتمل تيمشروع فقدان در همين راستا است. اثرگذار بوده

اه  گاه با دستگ وبی های گاه ها و چالش ی به علت ستيزهمذهب تيمشروع فيتضعدوره، 
های معارض، رفتارها و عملکردهای به دور از  ها و فرقه ظهور جريانخلافت عباسی و آنگاه 

اسلام اصيل، استفاده ابزاری از مذهب و نيز سرکوب برخی از فرق و مذاهب آسيب جدی 
شد. علاوه بر فقدان مشروعيت ملی و تضعيف مشروعيت  برای حکومتشان محسوب می

رو  ها و ترديدهای جدی روبه سيبها با آ مذهبی، مشروعيت سياسی بسياری از اين حکومت
گذاشت. اين نوع از مشروعيت  بود که خود البته بر سرنوست سياسيشان تأثير منفی می

پردازی متفکران پيرامونی حاکميت از فقيه و مفتی و خطيب گرفته تا شاعر و  معمولاً با نظريه
غالب  يافت. حال واقعيت امر آن است که بيگانگی نژادی اديب و مورخ تحقق می

حال  هر چند ضعيف[ و درعين] يیگرا های ميانه، وجود روحيه ملی های سده حکومت
ستيزی جامعه در کنار عملکردها و رفتارهای سياسی و نظامی آنان، در کنار شرايط  بيگانه

های اوليه رنگ ببازد.  رفته حمايت شد تا رفته آشفته سياسی و اجتماعی ايران، خود موجب می
های نوين با حاميان جديد و متفکران پيرامونيشان را  بايست ظهور مشروعيت ضمن آنکه نمی

ترتيب هرگونه اقدام تخريبی از سوی  در اين تضعيف مشروعيت سياسی ناديده گرفت. بدين
؛ 211: 0031ی، رجبشد ) ها و ارکان آن مجاز و مباح شمرده می مخالفان عليه اين حکومت
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عيان دروغين و متعاقباً بروز عملی آنان از يکسو و (. درنتيجه ظهور مد00: 0039منز، 
های مشروعيتی  های عمومی از ديگر سو ارتباط تنگاتنگ و معناداری با چالش حمايت

علت نيست که برخی از مدعيان دروغين از تحريک احساسات  يافت. لذا بی ها می حکومت
الله حروفی( )کيا،  رد فضلطور مثال در مو به) نديجو ملی و برای نيل به اهدافشان سود می

0000 :00.) 

  نتیجه

های ميانة تاريخ ايران و  های ظهور مدعيان مذهبی در سده واکاوی در دلايل و زمينه
آفرينی عوامل مختلفی دارد. در درجة  ويژه قرون پنجم تا نهم هجری حکايت از نقش به

طور  ظهور و منجی بهنخست بايد پيشينة تاريخی و بينش سياسی روز را نسبت به انديشة 
طور اخص مدنظر قرار داد. اين  اعم و ظهور مدعيانی از جنس نبوت، امامت و مهدويت را به

تنها در تاريخ ايران و اسلام سابقه و صبغه داشته، بلکه تحت تأثير اديان و ملل  امر خود نه
و  یاجتماع و یاقتصاد ،یاسياهداف س يابی به است. دست مختلف و در تعاملات تاريخی بوده

ها يکی از ديگر دلايل ظهور  ترين محرک عنوان قوی مذهبی به گيری از دستاويز دينی با بهره
عنوان يک عامل اساسی  است. يعنی کسب منافع شخصی و گروهی به مدعيان دروغيان بوده

دست ه و ب رنگيو ن لهيبا ح گرانياموال د یآور قدرت و ثروت و جمع مطرح است. کسب
است که خود از  در منابع تاريخی و پيرامون مدعيان دروغين ثبت شدهفراوان  آوردن ثروت
دارد. علاوه بر اين  مذهبی جامعه عصر پرده برمی شان نسبت به اعتقادت دينی نگاه ابزاری

های سياسی  اجتماعی روز و نارضايتی عمومی منتج از آشفتگی برداری از شرايط سياسی بهره
است که  مغولی نيز عامل اثرگذاری بوده های ايلياتی ترکی حکومت منتج از تهاجم و استيلای

های  ترتيب انگيزه نهاد. بدين خود را در استقبال عمومی از مدعيان دروغين به نمايش می
بخشی و در اشکال و صور مختلف نبوت، امامت و مهدويت فراهم  لازم برای ادعای نجات

و حاميانشان عمدتاً به طبقات و صنوف پايين  علت نيست که مدعيان دروغين شد. لذا بی می
 هم اند. البته به عدالتی به ستوه آمده جامعه تعلق دارند که از انواع ظلم و ستم و نيز بی

ريختگی نظام و ساختار طبقاتی و تنزل جايگاه طبقات عاليه غالباً ايرانی و بر اثر استيلای  
يين اجتماع حول محور يک مدعی دروغين و بيگانگان، گاهی آنان را نيز همسو با طبقات پا
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است. در همين راستا آنان علاوه بر  داده های منبعث از آن، جای می ها و قيام نهضت
ويژه در مقوله انتظار، توسل و تمسک به  های مذهبی جامعه و به سوءاستفاده از ضعف آگاهی

نمايی درصدد  ا مظلومابزارها و شگردهای تبليغی ازجمله خواب و رؤيا، رياضت، جادو و ب
شدند. ضمناً کنترل ذهن مريدان با ابزارهای  جذب طرفداران و مريدانی برای خود می

است.  سازی کاذب برای مريدان در دستور کار قرار داشته گويی با شخصيت مغزشويی و تملق
م های پنج های عمدتاً بيگانه سده فقدان و يا لااقل خلل و آسيب بر انواع مشروعيت حکومت

تا نهم هجری و عدم پذيرش اجتماعی مشروعيتشان نيز خود زمينه و انگيزه لازم را در 
 مذهبی و متعاقباً مدعيان دروغين و تحولات منبعث از آميز دينی گيری ادعاهای بدعت شکل

 ساخت. اقدامات و عملکردهای آنان فراهم می
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 م ابع

 ها کتاب

 (.1آيه قصص )، سوره قرآن کریم -

 (.07عه مزامير داوود )مزمور مجمو، تورات -

 ، تهران: باز.در اسلام و زرتشت تیمهدو (.0030) رضايعلابراهيم،  -

 ، ترجمه محمدحسين روحانی، تهران: علمی.الیامل فی التاریخ (.0070) یعلاثير، عزالدين  ابن -

 .اساطير تهران: روحانی، محمدحسين ترجمه ،کامل تاریخ .(0032) ------------ -

 رياض: جامعه الامام محمد بن سعود. ،الس ۀ م هاج(. 0936) ميعبدالحلمحمد بن ابن تيميه،  -

 المائۀ اثیان فی الیام ه الدرر (.0990احمد ) الدين شهاب ابوالفضل عسقلانی، حجر ابن -
 .دارالجبل بيروت: ،المام ۀ

باس، قم: ، تصحيح احسان عالاثیان فی انباء اب اءالزمان وفیات(. 0060ابوالعباس )ابن خلکان؛  -
 افست.

، تحقيق ابوالقاسم امامی، الهمم الامم فی تعاقب تجارب (.0076محمد )مسکويه، احمد بن  ابن -
 تهران: سروش.

 ، ترجمه محمدرضا تجدد، تهران: اساطير.الفهرست(. 0030اسحاق )ابن نديم، محمد بن  -

تهران:  ، ترجمه عليرضا ذکاوتی قراگزلو،تشیع و تصوف (.0012) یمصطفالشيبی، کامل  -
 اميرکبير.

 ، تهران: ميرکسری.بازتاب اسطوره بودا در اسلام و ایران (.0073حسن )امين،  -

 ، تهران: اساطير.شرف امه(. 0077) نيالد بدليسی، شرف -

 ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.دین و دولت در ثهد مغول(. 0070) نيريشبيانی،  -

، ترجمه ات ارضی در ایران ثهد مغولکشاورزی و م اسب (.0017پتروشفسکی، ايلياپاوليچ ) -
 کريم کشاورز، تهران: نيل.
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، ترجمه سيروس ايزدی و حسين تحويلی، تاریخ ایران در سده میانه (.0019) ---------- -
 تهران: دنيا.

، ایران از دوران باستان تا پایان سده هیجدهم خیتار (.0060) کتوروونايو ناين پيگولوسکايا، -
 ران: دانشگاه تهران.ترجمه کريم کشاورز، ته

 مجد، طباطبايی غلامرضا تصحيح. الفی تاریخ .(0032) ینيقزو خان احمد آصف تتوی، -
 .فرهنگی و علمی تهران:

 ، تهران: مشهور.موثودنامه (.0030) یمجتبای،  تونه -

 ، تهران: علم.مهدیان دروغین (.0090رسول )، انيجعفر -

ترجمه عبدالوهاب قزوينی، تهران: دنيای  ،تاریخ جهانگشای جوی ی (.0031عطاملک )جوينی،  -
 کتاب.

، تصحيح عباس الانام العوام فی معرفۀ مقالات تبصر  (.0060) یداعحسنی رازی، مرتضی بن  -
 اقبال، تهران: اساطير.

 ، تهران: خيام.السیر تاریخ حبیب (.0062) نيالد خواندمير، غياث -

 .روز فرزان ان:تهر ،اسماثیلیه ثقاید و تاریخ .(0076فرهاد ) دفتری، -

، تهران: پژوهشگاه اللهی؛ بررسی تطبیقی اثصار تیوین و تقدس نۀام ظل (.0010) رهيندلير،  -
 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 ، تهران: ميراث مکتوب.تاریخ رشیدی (.0030) دريحدوغلات، ميرزا محمد  -

 ، تهران: پژواک کيوان.های گمشده سده (.0031) زيپرورجبی،  -

 .سخن ، تهران:روزگاران(. 0091) نيعبدالحس، کوب زرين -

، به کوشش البحرین السعدین و مجمع مطلع(. 0030عبدالرزاق )الدين  سمرقندی، کمال -
 عبدالحسين نوايی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.

 ، تهران: اسلاميه.الموم ین مجالس(. 0077نوراله )شوشتری،  -
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 جمه عبدالمحمد آيتی، تهران: انجمن آثار مفاخر.، ترالحوادث(. 0030) یالفوط شيبانی، ابن -

، پديدآورندگان محمد قزوينی، تهران: چاپخانه الاوزار شدالازار فی حط (.0023) ديجنشيرازی،  -
 مجلس.

 .سمت تهران: ،اسلامی فرق تاریخ .(0097) .نيحس صابری، -

 ی.عطائ ، تهران:ای بر رهبری دیباچه (.0001) نيالدالزمانی، ناصر صاحب -

، تهران: ج بشهای دی ی ایرانی در قرنهای دوم و سوم هجری(. 0072ابوالحسن )يقی، صد -
 پاژنگ.

، ترجمه ابوالقاسم پاينده، الرسل و الملوک تاریخ (.0071) ريجرطبری، ابوجعفر محمد بن  -
 تهران: اساطير.

 تاب.، به سعی تحسين يازيجی، تهران: دنيای کالعارفین م اقب (.0062) احمدعارفی افلاکی،  -

 تهران: پژوه، دانش محمدتقی تصحيح ،الادیان بیان .(0076محمد ) ابوالمعالی بلخی، فقيه -
 .افشار موقوفات بنياد

 تهران: سمت. ،اسلام در دولت و سیاسی نۀام (.0033داود )فيرحی،  -

 ، تهران: سمت.های سیاسی در اسلام و ایران اندیشه(. 0030حاتم )قادری،  -

 ، به اهتمام مهين حاجيان پور، تهران: بنگاه نشر.تاریخ اولجایتو(. 0030ابوالقاسم )قاشانی،  -

، ترجمه رشيد ياسمی، تهران: دنيای ایران در زمان ساسانیان (.0063آرتور )سن،  کريستن -
 کتاب.

 ، تهران: فردوس.انیمشعشع (.0073احمد )کسروی،  -

 تهران. ، تهران: دانشگاهنامه گرگانی واژه (.0001مصدق )کيا،  -

، ترجمه حسين توفيقی، تهران: انتۀار مسیحا در آیین یهود (.0277) وسيجولنستون، گري -
 دانشگاه اديان و مذاهب.

، ترجمه توفيق ه. سبحانی، تهران: متون حروفیه فهرست (.0070) یعبدالباقگولپينارلی،  -
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
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 ، تهران: دانشگاه تهران.هانتاریخ ادیان و مذاهب ج (.0031مبلغی آبادانی، عبداله ) -

تاریخ فره گ ایران در دوران انتقال از ثصر ساسانی به  (.0071محمد )محمدی ملايری،  -

 .توس ، تهران:ثصر اسلامی

 .مرعشی کتابخانه قم: ،المقالات و الرسائل .(0002موسوعه ) العلامه مرعشی، -

 وری.، تهران: طهتاریخ گزیده (.0006بکر ) مستوفی، حمدالله بن ابی -

، ترجمه محمدرضا شفيعی کدکنی، تهران: البدء و التاریخ (.0070طاهر )مقدسی، مطهر بن  -
 آگه.

، ترجمه منصور صفت گل، تهران: برآمدن و فرمانروایی تیمور (.0039بز ) منز، بئاتريس فور -
 رسا.

 ، قم: اديان و مذاهب.و زنادیق قیزند (.0039) درضايسعمنتظری،  -

 ، تهران: دنيای کتاب.سلسله زیاری خیتار (.0070) ترايممهرآبادی،  -

 تهران: فر، کيان جمشيد تصحيح ،الصفا روضه تاریخ .(0031شاه ) خاوند بن محمد ميرخواند، -
 .اساطير

 ، تهران: توس.بخارا خیتار (.0060جعفر )نرشخی، ابوبکر محمد بن  -

 بنياد تهران:. آيتی عبدالمحمد ترجمه ،وصاف تاریخ .(0006الله ) فضل شيرازی، الحضرة وصاف -
 .ايران فرهنگ

 ، ليدن: بريل.مجموثه رسائل حروفیه(. 0919کلمنت )هوار،  -

 مقالات

 پژوهش ،تیموریان دوره ایران تاریخ تيموريان. دوره در مذهب (.0079) .س .ب امورتی، -
 .001-297اميرکبير،  تهران: آژند، يعقوب ترجمه کمبريج، دانشگاه

 (،2)00 ،اسلام تاریخ ايران. در مغولها حاکميت عصر در رايیگ یمنج (.0092) نيحس ايزدی، -
61-33. 
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 فره تطبيقی یبررس سلطنت؛ و پادشاهی نظری مبانی و سياسی فرهنگ (.0090) رهين دلير، -
 .61-09 (،21)1 ،فره گی تاریخ اللهی. ظل و ايزدی

فهوم انسان م (.0093) یعل کريمی، عليرضا و قانعی زوارق، ؛ی، ناصرصدق ؛یول پرست، دين -
نامه  خیتار کامل و امکان حکمرانی آن در انديشه سياسی عرفای ايرانی سده نهم هجری.

 .36-60(، 20)01، ایران بعد از اسلام

ها در  مدعيان دروغين و شگردهای تبليغی آن (،0010) نبيزی، و عباسی رمی، امامعل شعبانی، -
 .33-60(، 2)00، ی تاریخیجستارها های ميانه تاريخی ايران، سده

 دروغين مدعيان شناسی گونه (.0090) رمحسنيامالله، وعرفان،  نعمت فروشانی، صفری -
 .017-30 (،01)3 ،موثود مشرق مهدويت.

 پژوهش ،تیموریان دوره ایران تاریخ داخلی، اقتصادی و اجتماعیاوضاع  (.0079برت ) فراگنر، -
 .230-219اميرکبير،  تهران: آژند، يعقوب ترجمه کمبريج، دانشگاه

 يیگرا رشد انتظار و منجی بررسی پديده روبه (.0099) یکبرو جعفرزاده،  رضايعل کريمی، -
 .007-020(، 21)00 ،نامه ایران بعد از اسلام تاریخ عصر ايلخانان. ( درمهدويت)

 .12-01 (،22)6 ،طلوع اديان. در گرايی منجی .(0036) ميمر ارانی، محمدی -

 ها نامه پایان

 به ارشد، کارشناسی نامه پايان .تیموریان دولت مشروثیت یمبان (.0090محسن ) لونی، -
 اراک. دانشگاه اراک: شعبانی، امامعلی راهنمايی
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The Backgrounds and Conditions of Expansion of 
Naqshbandiyya Tariqat in Kurdistan of Iran and Iraq  

 

Naser Sedghi1| Vali Dinparast2| Rezvan Aref Abbas3 

Abstract 

One of the Sufi Tariqats in Islam is the Naqshbandi Tariqat. Bahauddin 

Muhammad Naqshband Bukharai is considered the founder of the 

Naqshbandi Tariqat. The origin of the Naqshbandi Tariqat dates back to 

Khorasan in the 8th century AH. As this Tariqat spread from Khorasan to 

Iraq and Azerbaijan, Kurdistan gradually became one of the regions 

where the Naqshbandi Tariqat propagated and expanded from the 12th 

century AH. This research investigates the causes and methods behind 

the expansion of the Naqshbandiyya in Kurdistan. The study adopts a 

descriptive-analytical approach and seeks to answer the question: What 

factors contributed to the expansion of the Naqshbandiyya in the 

Kurdistan regions of Iran and Iraq? The research findings indicate that 

the proselytizing activities of the Naqshbandi Sheikhs, who maintained 

peaceful relations with the governments, attracted many people to this 

Sufi order. The Naqshbandi Sheikhs gained acceptance among the people 

by earning the support of the rulers of Kurdistan and engaging in 

religious and charitable activities, such as building mosques, establishing 

monasteries, and assisting the needy and poor. Over time, Sufi 

monasteries and gathering centers, in addition to their religious functions, 

began to play political and economic roles in the society of Kurdistan. 

Keywords: Iran, Iraq, Kurdistan, Sufism, Naqshbandi Tariqat, Maulana 

Khaled Naqshbandi, Kurdish families. 
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    در کردستان ایران و عراقو شرایط گسترش طریقت نقشبندی ها زمین 
 

3ناصر صدقی
5پرست ولی دین |

1رضوان ثارف ثباس| 
 

 چییده

های صوفيانه در اسلام، طريقت نقشبنديه است. بهاءالدين محمد نقشبند بخارايی را  يکی از طريقت
اند. آغاز طريقت نقشبنديه مربوط به خراسان قرن هشتم هجری  گذار طريقت نقشبنديه دانسته بنيان

است. با انتقال اين طريقت و دعوت آن از خراسان به عراق و آذربايجان، کردستان ازجمله مناطقی 
دوازدهم هجری تدريجاً به يکی از نواحی تبليغ و رواج طريقت نقشبنديه تبديل شد.  ةبود که از سد

بررسی چگونگی و علل گسترش طريقت نقشبنديه در کردستان موضوع بحث اين پژوهش است. 
تحليلی بوده و درصدد پاسخ به اين سؤال است که چه عواملی  انجام اين پژوهش، توصيفی روش

دهد  های پژوهش نشان می موجبات گسترش طريقت نقشبنديه در کردستان ايران و عراق شد؟ يافته
داشتند موجب شد افراد  زيآم ها روابط مسالمت های تبليغی مشايخ نقشبنديه که با حکومت فعاليت
به اين طريقت گرايش پيدا کنند. مشايخ طريقت نقشبنديه توانستند با جلب نظر و حمايت زيادی 

المنفعه چون ساختن مسجد، خانقاه و کمک و  های مذهبی و عام حکام کردستان و انجام فعاليت
 ها و در گذر زمان خانقاه که یطور به ،مساعدت به نيازمندان و فقرا، در ميان مردم مقبوليت پيدا کنند

مراکز تجمع صوفيه، علاوه بر کارکرد دينی و مذهبی، به ايفای نقش سياسی و اقتصادی در جامعه 
 کردستان پرداختند.

های  ايران، عراق، کردستان، تصوف، طريقت نقشبنديه، مولانا خالد نقشبندی، خاندان :ها ژهکلیدوا
 کرد.
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 مقدمه 

ها به قرن هشتم  مان پديدار شدن آنتوان گروهی از صوفيان ناميد که ز نقشبنديان را می
 3) يی. بهاءالیدين محمید نقشیبند بخیارا    گیردد  یهجری قمری در ماوراءالنهر و خراسان برم

گیذار طريقیت نقشیبنديه بیود. شیاگرد وی خواجیه        (، اهل بخارا در ماوراءالنهر، بنيیان یقمر
نمیود. وی بیا    های ديگر اين طريقیت نقیش اساسیی ايفیا     بهاءالدين در ترويج و تبليغ آموزه

هیای هفیتم و هشیتم     استفاده از افکار و آراء بهاءالدين محمد نقشبند و ديگر متصیوفه سیده  
قمری مبانی و تعاليم طريقت نقشبنديه را انسجام بخشيد و به تبليغ آن پرداخت. زمیان رواج  

طور دقيق، مشخص نيست. ظاهراً اولين طريقت رايیج در   های تصوف در کردستان به طريقت
ق( بوده که چندان توفيقی در بين مردم کردسیتان  361) 0محمد نوربخشی ةستان، طريقکرد

های واردشده به کردستان بود که توانسیت بنیا بیه     نداشت. طريقت نقشبنديه از ديگر جريان
و مؤسسان اين طريقت در کردستان  گذاران هيعلل و شرايط خاص در کردستان رواج يابد. پا

ق(، ابوبهاء ضياءالدين خالد بن احمد بن  0090لانا خالد نقشبندی، )ترتيب افرادی چون مو به
ق(، شییيخ کمییال حسییينی 0296ق(، خانییدان بییارزان )شییيخ عبدالسییلام اول 0211حسییين )

ق(، 0200ق(، خاندان يوسیف برهیانی )  0207ق( و شيخ عبيدالله شمزينی ) 0001نقشبندی )
بودنید. بعید از آنکیه در اواسیط قیرن       ق(،0200 نيالید  مروله )امروله( )سيد جلال سادات هه

 ةچوالان و سليمانيه، هکاری، بادينیان، قلعی   ةهای کُرد در قلع روايی اميرنشين نوزدهم، فرمان
طارون، اردلان، سنندج، ديواندره، سقز، بانه، سردشت، کاميیاران، مريیوان، گیروس )بيجیار(،     

 ن، ژاوه رود، از هم پاشیيد )شیيوا،  اسفندآباد )قروه امروزی(، سنقر، اورامان تخت، اورامان لهو
کردستان دچار خلأ سياسی شد. در چنیين شیرايطی شیيوخ نقشیبنديه      ة(، منطق203: 0070

ها به جهیت علايقیی کیه میردم نسیبت بیه        توانستند در امور سياسی مردم مداخله کنند. آن
المنفعیه   اممذهب و امور مذهبی داشتند، توانستند با ساخت خانقاه و مسجد و ديگر اقدامات ع

 توجهی پيدا کنند. چون دستگيری از نيازمندان و پناه دادن به فقرا، پايگاه اجتماعی قابلهم

تیوان بیه ايین     های چندی صورت گرفته که میی  در ارتباط با طريقت نقشبنديه، پژوهش
تحليل نقیش آراء  »ای به  ( در مقاله0093و غلامعباس صائب، ) ای اژهتقی موارد اشاره نمود: 

                                                           
 (.29: 0091پور و پيروزان،  . نوربخشيه منشعب از طريقت کبرويه و بر مذهب تشيع بودند )حاجيان0
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انید.   پرداخته (91-61: 0093ای، صائب،  )اژه «ثار خواجه محمد پارسا در طريقت نقشبنديهو آ
طريقیت و تجیارت؛   » ة( در مقالی 0033رسیولی، ) علیی  نیورائی و  مرتضیی  الهياری، فريدون 

، (01-0: 0033)الهياری، نیورائی و رسیولی،    «کارکردهای تجاری نقشبنديه در دوره تيموری
ی پژوهشی ( در 0096شاطری، ) لعلاند. مصطفی  اين طريقت پرداخته های اقتصادی به فعاليت

)لعیل   «جايگاه موسيقی نیزد اقطیاب نقشیبنديه )مطالعیة میوردی عبیدالرحمان جیامی(       »به 
هوشینگ  پیور،   بحرانی ، علیآباد نادری رمضانامين است.  پرداخته (020-91: 0090شاطری، 

ساختار فرهنگی، هنری و اقتصادی »وان با عن( در پژوهشی 0099قيم، )بهادر خسروبيگی، و 
 (001-007: 0099)نادری و ديگران،  «يند رشد مريدان صوفيه ايلخانان ايراناها در فر خانقاه

کيیومرث  انید.   ايلخانیان پرداختیه   ةبه تأثير عوامل مهم در فرايند گسیترش صیوفيان در دور  
صوفيه؛ عامیل   یها قتيطر» ة( مقال0090منتظرالقائم، )اصغر چلونگر، و محمدعلی عظيمی، 

)عظيمیی، چلیونگر و    «قمیری  0011تیا   917همگرايی کردها به تشيع در کردستان از سال 
و سيزديکاوا ژبيک  ،جو آرام ، علیمعصومیمحسن اند.  را نوشته (02-07: 0090منتظرالقائم، )
)با تأکيید  شيوخ نقشبندی و سياست در دوره تيموری »عنوان  ای به ( مقاله0093ساپاربيکونا، )

 اند. را نوشته (011-027: 0093)کاظمی بيکی و ديگران،  «بر عملکرد سياسی عبيدالله احرار(
نقیش علمیای   »ای بیه   ( در مقالیه 0093صیدری )  منيیژه  ، وپرسیت  نيدولی پرنيانی،  ميلاد

 «نقشبنديه در امور اجتماعی قرن نهم بیا تأکيید بیر مشیی دنيیاگرايی در عیين دنيیاگريزی       
(، 0031شیکاری نيیری، )  جیواد  انید.   پرداختیه  (03-0: 0093پرسیت، صیدری،    دين)پرنيايی، 

 «نقشبندی، نقشبندان عارف، عارفیان نقشیبند(   ةنقشبندی، فرق ةحرف»ای تحت عنوان  مقاله
( به تأليف کتیاب  0039رس، ) ريم موده . عبدولکهاست  نوشته (06-01: 0031)شکاری نيری، 

. بیا توجیه بیه پيشیينه تحقيقیات موجیود، چگیونگی رواج        اسیت  پرداخته ی زانياران ماله نهب
توانید   های نقشبنديه در کردستان بررسی نشده و پیژوهش حاضیر از ايین نظیر میی      طريقت

 کردستان ايران ارائه دهد. ةرواج طريقت نقشبنديه در جامع ةای دربارة نحو اطلاعات تازه

 نفوذ طریقت نقشب دیه در کردستان یچگونگ. 3

خصوص  ترين و بانفوذترين جريان تصوف در قرن نهم هجری به يه مهمطريقت نقشبند
بر »گويد:  نقشبنديه می ةدر باب سلسل السياحه بستاندر خراسان و ماوراءالنهر بود. مؤلف 
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ارباب علم و اصحاب حلم پوشيده نماند که سلسلة نقشبنديه منسوب است به شيخ بهاءالدين 
ای است در  جهت نقشبند گويند: اول آنکه نقشبند قريه نقشبند بخارائی و آن فرقه را به دو

چون شيخ بهاءالدين در آن قريه بود لهذا بدين اسم شهرت نموده ...  .بخارا یفرسخ کي
جدوجهد تمام به  ،دويم، مدار طريقت ايشان به ذکر خفی و مراقبه است و در اين دو چيز

؛ 032: 0001)شيروانی، « ردانندظهور رسانند و تمام عمر خود را بر اين دو چيز صرف گ
اين فرقه اقوال مختلفی در کتب  يةتسم (. در باب وجه6: 0090برومند اعلم و حسن خانی، 

دانسته، با ذکر روايتی  تر کيدر قولی که آن را به صواب نزد رشحاتاست. کتاب  صوفيه آمده
ای  کثرت ذکر به مرتبه گويند خواجه بهاءالدين محمد از می»است:  از بهاءالدين نقشبند آورده

که  رسيده که ذکر تحليل در قلب وی نقش بسته بود، لاجرم مشهور به نقشبند گرديد چنان
 است: يکی از بزرگان ايشان به اين موضوع اشاره کرده

  «ذکر حق را در دل خود نقش بند      بندیشیق نقیريیرادر در طیای ب»
 (07: 0001)واعظ کاشانی، 

است. پيروی از سنت و حفظ آداب  رو انهيت نقشبندی، معتدل و مسلوک تصوف در طريق
شريعت و دوری از بدعت اساس اين طريقت است. حفظ شريعت و پيروی از سنت و توجه 

است. پس از بهاءالدين نقشبند در  گرفته به حق در تعاليم نقشبندی مورد تأکيد بسيار قرار
بيرون  ینينش . در اين دوره، آنان از خانقاهقرن نهم، نقشبنديان بسيار شدند و قدرت يافتند

نقشبنديان  ،آمدند و در امور اجتماعی فعاليت نمودند. در بيشتر حوادث و ماجراهای خراسان
ها مشاهده  حضور آن ،ها ها و مصالحه ها و آشوب نقش مهمی داشتند و در اغلب جنگ

 .(00: 0010شود )پارسا،  می

هايی چون  صفويه به بعد رواج پيدا کرد. طريقت ةرطريقت نقشبنديه در کردستان از دو
نامند، در کردستان رواج  ای از طريقت خلوتيه می علوی که آن را شعبهو شازلی، نوربخشی، 

 ةالعارفين بود. مبنا و ريش داشتند. طريقتی به نام رفاعی وجود داشته که رهبر آن ابوالوفا تاج
ی دانست که به زبان ترکی و فارسی صحبت طريقت خلوتيه را هم بايد مربوط به عارفان

کردند. طريقت تيجانيه را نيز فردی به نام احمد تيجانی اهل الجزاير از يک فرد کردزبان،  می
است. طريقت خواجگان که بعدها طريقت نقشبنديه، نام گرفت از يک کُرد لرزبان  ياد گرفته
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که بيان کرديم، نشان از آن  (. تمام شواهدی00: 2113سول،  لی ره است )عه نشئت گرفته
رشيد ياسمی:  ةاست. به گفت است که دو طريقت قادريه و نقشبنديه در کردستان وجود داشته

ها اورامان، مکری، سليمانيه و  امروزه در کردستان اين دو طريقت رايج است که مرکز آن»
شين چون (. مناطق و شهرهای کردن020: 0066)ياسمی، « شمدينان و خرپوت و غيره است

دورودو از و سقز، مريوان، اورامان تخت، کرمانشاه، مهاباد، تويله، بياره، احمدآباد، باغ کهن، 
 مراکز رواج طريقت نقشبنديه بود.

ها و  هجری قمری به بعد، با تلاش02طريقت نقشبنديه در کردستان عموماً از سده 
. وی يکی از نخستين مبلغان تياف اقدامات ابوبهاء ضياءالدين خالد بن احمد بن حسين رواج

( که 201: 0993طريقت در کردستان و متعلق به طوايف جاف مکائيل بود )ره ئوف قه زاز، 
داغ از توابع سليمانيه چشم به جهان گشود )خانی خالدی  ق در روستای قره0090در سال 

از  و درساني می« النورين عثمان ذی»نسبش را به خليفه سوم  . وی(601: 0996نقشبندی، 
شهرت داشت و از اوليای بزرگ زمان خود  «انگشت شش»نوادگان پير مکائيل بود که به 

در اطراف « دودان»در روستايی به نام  ،بود. پير مکائيل در پيرامون جوانرود کرمانشاه
داغ و سنگاو کوچ کردند  رودخانه سيروان، سکونت داشت. بعد از فوت وی، نوادگانش به قره

(. قبيله مکائيلی يکی از عشاير جاف بود که در فصل زمستان 06: 2120ی، )فصيح الحيدر

مولانا  .کردند سکونت می« لا خانی قه»داغ و در تابستان به اورامان ايران رفته و در  به قره

هايی به شيراز، يزد و اصفهان و  خالد از تيره جاف قبيله ميکائيلی برخاسته و بعد از مسافرت
به ارشاد مردم و تبليغ طريقت نقشبنديه  و به سنندج بازگشت ،رايج فراگيری علوم دينی

پرداخت. ازجمله افرادی که در آنجا به وی تمسک جست، شيخ محمد قسيم مردوخی 
های طريقت نقشبنديه و  (. ضياءالدين خالد جهت تبليغ آموزه00سنندجی بود )همان: 

با  ،به هندوستان شيها مسافرت کرد. در يکی از فراگيری علوم به نواحی مختلف سفر می
دهلوی وی را  الله یمولانا شيخ عبدالله دهلوی ملاقات داشت و عالمان محققی چون شيخ ول

. همچنين افرادی چون مولانا شيخ قادری ثناالله البنی باطی برای ديدار ندتقديس کرده بود
عبدالکريم  وی به دهلی آمده بودند. وی همچنين در سفری که به بغداد داشت، برای

برزنجی و سپس به ملا صالح و ملا ابراهيم البياری شعر خواند و کتاب شعری به نام 
به عبدالرحيم الزياری مشهور به ملازاده تقديم کرده  «المنطق تهذيب»را در  «الجلال شرح»
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(. هنگام حضور وی در بغداد، بزرگان برخی طوايف حيدری 090: 0001بود )واعظ کاشانی، 
الله حيدری، علامه سيد محمد اسعد صدرالدين حيدری و سيد  ةه سيد صبغچون علام

عبيدالله حيدری به ديدارش رفتند. سعيد پاشا حاکم عثمانی نيز در اين زمان والی بغداد بود و 
بغداد به  ةاحساني ةاز ابوبهاء ضياءالدين استقبال گرمی نمود و کمک کرد که وی در مدرس

 (.669: 0996تبليغ بپردازد )الخانی، 

الادی ی و باارزانی در گساترش طریقات نقشاب دیه در       . نقش خاندان ساراج 3 .3

 کردستان

کيلومتری سليمانيه ديده به جهان گشود. وی همانند 01داغ و  مولانا خالد در سرزمين قره
سالگی ديارش را ترک کرد و برای 00ديگر مريدان که در آن زمان رايج بود، در سن 

نامه ماموستايی را گرفت. به دست  اجازهو  زد بزرگان طريقت مسافرت کرديادگيری علم به ن
نشانی از ذهن پويا و توانايی درک وی است  ،نامه در سنين نوجوانی آوردن اين اجازه

عثمان بن  ةو از ذري «انگشت شش»(. وی از نسل پير مکائيل مشهور به 13: 2120کيم،  )حه
(. مولانا خالد در 00: 2120رسد )فصيح الحيدری،  می به پير خضر بشو نس بود عفان القرشی

از ديدگاه وی عقايد و باورهايی که در کردستان  نوعی اصلاح دينی را مطرح کرد.کردستان، 
وی کسی است که اسلام  .و درصدد بود که افکاری نوين را بيافريند وجود دارد اشتباه است

(. مولانا خالد توانست علايق پوچ و 0010را آميخته با فرهنگ و باور کُردی کرد )شمس، 
طايفه را از  ةافراد به سرکرد ةو آرای نوينی به وجود آورد. وی علاق داده کهنه را شکست

تواند مستقل باشد. در آن زمان  گفت که هرکس تابع مذهب خود است و می بين برد و می
ست مرز بين وی توان .بخشی از کردستان در دست صفوی و بخشی در دست عثمانی بود

اين دو را از بين ببرد؛ بدين معنا که نه کرد عثمانی را قبول داشت نه کرد صفوی را؛ بلکه 
نخست  (. بعد از مرگ مولانا خالد0010توانست بين آن دو اتحاد برقرار کند )شمس، 

برادرزنش شيخ اسماعيل غزی و بعد از او محمد خانی و سپس محمود صائب )برادر مولانا(، 
(. بعد از مرگ وی 2: 0093دار شوند )شمس،  ند رهبری اين طريقت را در شام عهدهتوانست

وهفت مريد و شاگرد از او باقی  ق، شصت 0202القعده سال  ذی 00در  در بيرون از شام نيز
نفر از اين مريدان کُرد بودند که وظيفه گسترش طريقت نقشبنديه را در  وچهار یماند. س



 

 

 

 

003 0010سی و نه، تابستان شمارة پانزدهم، سال ، ران بعد از اسلامينامة ا تاريخ 
 

 

خاندان  ةالدينی بود. سردست ها خاندان سراج آن ةرفتند. سرسلسلکردستان عراق بر عهده گ
الدينی هم شيخ عثمان بود که به مناطقی چون اورامان، سنندج، کويی سنجاق روانسر  سراج

نمود )روحانی،   و دگاشيخان مريوان سفرها کرد و مردم را به طريقت نقشبنديه دعوت 
دار رهبری طريقت  هاءالدين نقشبندی عهده(. بعد از شيخ عثمان، پسرش محمدب279: 0031

)شهری در عراق( تولد « ويله ته»ق در شهر 0212نقشبنديه در کردستان شد. وی به سال 
سليمانيه بود. اصول و عقايد تصوف نقشبنديه  ةخواتين منطق يافت. مادر وی خورشيد خانم از

ردان اهل ذکر و طريقت پُر از م« ويله خانقاه ته»را نزد پدرش آموخت. در دوره رهبری وی، 
ای، ملا  بود. در اين خانقاه بزرگانی چون ملا محمد کاتب مولوی، حاجی ملا احمد نودشه

داغی و حاجی شيخ امينی حضور داشتند. وی در سال  علی تالشی و شيخ عبدالرحمن قره
 ق خانقاهی ديگر در سليمانيه را که از پدرش به يادگار مانده بود، رونق بخشيد0230
ستان به حدی بود دمحمدبهاءالدين در منطقه کر خي(. نفوذ و منزلت ش73: 0039رس،  )موده

قاجاری به اورامان لشکر کشيد، خوانين و  ةق، وقتی فرهاد ميرزا شاهزاد0236که در سال 
حکام محلی اورامان لهون و اورامان عراق او را واسطه صلح بين خود و سپاه شاهزاده 

الدينی  (. شيخ عبدالرحمن ابوالوفا فرزند دوم شيخ عثمان سراج32)همان:  قاجاری قرار دادند
الله از ديگر مبلغان طريقت نقشبنديه بود که روانه و  داغی و ملا فتح همراه با شيخ محمد قره

در بغداد  ق0231مقيم شهر بغداد شد و به تبليغ نقشبنديه در اين شهر پرداخت. وی در سال 
وليری به خاک  زار بزرگانی چون ملا يحيی مزووری و شيخ هدايت ههوفات کرد و در کنار م

(. شيخ عمر ضياءالدين از ديگر فرزندان شيخ عثمان بود که 001: 0039سپرده شد )همان، 
ای مفتی سنندج و  نقشی مهم در تبليغ طريقت نقشبنديه ايفا نمود. نزد ملا محمود دشه

ت و بعد از آن به دستور پدرش به کرکوک ماموستای مسجد دارالاحسان سنندج فقه آموخ
رفت. در آنجا نزد شيخ عبدالرحمن خالصی تالبانی که در کرکوک شيخ ارشاد بود، به تصوف 
پرداخت. مدتی را در مسجد )بلاخ( نزد سيد محمد بلاخ تعليم گرفت و سپس به اورامان 

ق خانقاهی در 0010ل هايی را برای ارشاد مريدان خود بنا کرد. در سا بازگشت. وی خانقاه
گرميان به نام قزل رباط با چند حجره بنا نهاد و مريدانی چون حاجی ملا محمود جوانرودی 

ق 0010همچنين در سال  .(000: 0039و شيخ طائب در آنجا به طريقت پرداختند )مدرس، 
عنوان متوليان  خانقاهی در خانقين ساخت و شيخ عارف و شيخ حسين و شيخ محمود را به



 

 

 

 

 009 ایران و عراق و شرایط گسترش طریقت نقشبندیه در کردستان ها زمینه

 

 

، «کفريی»ق در مناطقی چون 0000تا  0016های سال  جا قرار داد. وی همچنين بين سالآن
هايی برای تبليغ و ترويج طريقت نقشبنديه و اقامت مريدان خود  خانقاه« بياويله»و « بياره»

شيخ احمد چهارمين فرزند شيخ عثمان  .(002زاياران:  ی و بنه ماله 013بنا نهاد )همان: 
های طريقت نقشبنديه در  ز ديگر افراد اين خاندان بود که به ترويج آموزهالدينی، ا سراج

ای و ملا حامد و مولوی فراگرفت و  کردستان پرداخت. اصول تصوف را نزد ملا احمد نوتشه
طريقت را نزد پدرش آموخت. مدتی به همراه پدرش روانه بغداد شد و بعد از مرگ وی جهت 

کردستان عراق رفت. وی بعد از انجام سفرهايی به  شهرزور در ةتبليغ تصوف به منطق
ق به اورامان بازگشت و در آنجا ساکن شد. در 0010استانبول و انجام حج در مکه، در سال 

اين زمان از مبلغان طريقت نقشبندی در اورامان ايران ملا حامد کاتب فرزند ملا علی 
 (.000و  001: 0039رس،  بيسارانی بود )موده

 در ترویج طریقت نقشب دیه در کردستان یلانا خالد نقشب دشاگردان مو

 محل تولد نام شیوخ
تاریخ 

 تولد
 محل سیونت محل فعالیت و تبلیغ

تاریخ 

 مرگ
 مرگ

 ويله ته - اورامان لهون سليمانيه و اورامان لهون 0212 ويله ته بهاءالدين نقشبندی

 ويله ته ق0231 بغداد ل(ولير )ارب سنندج، هه 0210 ويله ته عبدالرحمن ابوالوفا

 عمر ضياءاالدين
 0211 بياره

، لهياوي، بنيگرميان، خانق
 فرابات، بيارهکفريی

 بياره ق0003 اورامان

 شيخ احمد
 0266 بياره

احمد آباد )شهری  استانبول، اورامان
 در حلبچه(

 ويله ته 

 شيخ علاءالدين

 0213 بياره

فی آباد )از توابع جوانرود(  سه
د )از توابع سنندج و دورو

سروآباد(، تازه آباد، سوفی بله 
)از توابع سالال(، سروآباد، 
روستای نی )از توابع مريوان(، 

 بانه، سقز

 بياره ق 0070 بياره

 ملا حامد کاتب
 0221 بيساران

سنندج، بياره،  ويله، سنندج ته
 سليمانيه

 بياره 0001

نودشه )اورامان  ای ملا احمد نودشه
 لهون(

0223 
ه، نودشه )از توابع سليماني

 اورامان ايران(، سنندج
سليمانيه، نودشه، 

 سنندج
 سنندج 0012
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سيدعبدالرحيم مشهور 
سرشانه )از  به مولوی

توابع کردستان 
 عراق(

 ق 0221

چروستانه، گونه )گونده( از 
وه  ورولی(، کانی که توابع )نه

گوزی،  )از توابع شميران(، تاوه
سابلاغ )مهابداد امروزی(، 

 ککرکو

بيژاوه، تاوه 
 گوزی، کرکوک

 کرکوک ق 0299

 بست - بست خورخوره، بست - بست شيخ زکريا مهاجر
سيد شاکرم تاوه 

 گوزی
 - نامشخص

 ،یبرهان، شرافکند
 سولاوکان

 جوانرود - جوانرود

 شيوئاشان 0900 شيوئاشان کويه، شيوئاشان 0376 کويه ملا محمد جلی زاده

 سليمانيه 0011 - - 0261 سليمانيه شيخ امين خال

 بياره 0211 بياره بياره 0031 بياره ملا ابراهيم بياره
 چور 0020 چور ره، مريوان که چور، بيه 0200 چور سيد حسن چوری
 ملا عبدالقادر بياره

 0231 کانی کبود
 رموو، بياره کوچک چه

 بياره 0003 بياره

 قزرابات 0026 قرزابات عديه قرزابات، سه  بچه له هه ملا قادر ملا مؤمن

شيخ معروف نرگسه 
 جار

 0231 نرگسه جار
آباد در جوانرود، احمد  دولت

 برنده، سليمانيه
 احمدبرنده 0000 نرگسه جار

 چور - چور مريوان، کانی بادا، - چور ملا ابوبکر مصنفی
 سنندج 0000 سنندج بياره، سنه 0231 سنندج ای شيخ سليم تخته

 تخته 0607 سنندج سنندج 0100 تخته ای شيخ مصطفی تخته

شيخ محمد امينی هه 
 وليری

 0261 بچه له هه
 مصر

 مصر 0002 بجه له هه

 ینواح ملا محمود باکی
)خورخوره( در 

 اطراف سقز
- 

 بياره

 بياره - بياره

 تفی دره 0013 تفی دره تفی، بالک، مريوان ره ده 0011 جوانرود ملا محمود جوانرودی
 جار رگسه نه 0017 بابيل عه عبابيل - گسه جارر نه ملا عبدالله عبابيلی

ملا بهاءالدين پيش 
 نماز خانقاه بياره

 0290 دزاور
 بياره

 بياره 0063 بياره

شيخ عمر ابن القره 
 0010 سليمانيه داغی

 سليمانيه
 0011 ره قوله ده

قوله  دره
)نزديک 

 بياره(

 (001-001: 0039رس،  )موده
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ديه در کردستان منطقه بارزان بود. در اين منطقه از ديگر نواحی رواج طريقت نقشبن
اعضای قبيله بارزان نقش اساسی ايفا نمودند. بارزان در شمال کردستان عراق شامل منطقه 

ای کوهستانی و  منطقه ناحيه ني(. ا031: 2112رزه نجی ييلاف،  است )به« ميرگه سوور»
و ترکيه است )روحانی )شيوا(،  مرتفع از کردستان است که بين مرز سه کشور ايران، عراق

ها در بارزان و شمال  (. بارزان نام يکی از طوايف کُرد است که محل سکونت آن102: 0070
(. اين طايفه 700: 0073يی،  زاب بزرگ و ناحيه زريبار استان موصل است )صفی زاده بورکه

ها از  که رهبران آنکنند  وری تقسيم می را به چهار خاندان بروژی، مزوری، شيروانی و دوله
ن معتقدند نسبت ا(. برخی ديگر از محقق212: 0073خاندان بروژی هستند )وان بروئين سن، 

اند و اين نام برگرفته از طايفه  بارزان به اين دليل است که در روستای بارزان سکونت داشته
ر آن ميان يا خاندانی قديمی نيست. مشايخ بارزان در اصل از خانواده اميران بودند که د

های زريبار به زندگی  گيرد و در دامنه کوه فردی به نام مسعود از زندگی اميری کناره می
توان گفت  گيرند. می شود و فرزندان وی نيز اين طريق را دنبال می فقيرانه و ساده قانع می
فا ترين نقش را ازلحاظ سياسی و آيينی در جامعه کرد اين منطقه اي که مشايخ بارزان، بزرگ

چراکه از مبارزترين شيوخ طريقت نقشبنديه بر ضد استعمار بوده و اکنون رئيس  ،اند کرده
اقليم کردستان عراق و رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، مسعود بارزانی، فرزند مصطفی 

(. شيخ يوسف برهانی يکی از مريدان 237: 0991بارزانی از اين خاندان هستند )الموصلی، 
بندی از اعضای خاندان بارزانی بود که در مناطقی چون مهاباد توانست به شيخ عثمان نقش

(. اين خاندان 022: 0069تبليغ طريقت نقشبنديه بپردازد و تا کنون نيز ادامه دارد )مدرس، 
اند.  های بزرگی بوده کردندکه دارای شخصيت در يکی از روستاهای اطراف سنندج زندگی می

ون تو )گاو آهن تو( است که از توابع ديواندره  کريم نقشبندی گهجدّ بزرگ اين خاندان عبدال
. وی بعد از سير و سلوک عرفانی به طريقت مولانا خالد نقشبندی درآمد و در مسافرتی است

عنوان عروس  با شيخ عثمان دوست شد و اين علاقه سبب شد که دختر شيخ عثمان به
الدين با دختر شيخ عثمان ازدواج کرد و  معبدالکريم پذيرفته شود. بعد از مرگ وی سيد نج

به روستای امروله بازگشت و در آنجا خانقاه و مسجد بنا کرد و توانست به تبليغ طريقت 
پناهان  ها در جنگ جهانی به بی نقشبنديه بپردازد. وی همچنين در جريان جنگ با روس

 (.001خدمات شايانی کرد )همان: 
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 یخ نقشب دیهآفری ی اجتماثی مشا . نقش3 .3.3

عنوان مکانی مقدس، علاوه بر کارکرد دينی و  ها و مراکز تجمع صوفيه، به خانقاه
اند.  مذهبی، به ايفای نقش اجتماعی و حمايتی از صوفيان، پناهندگان و فقرا هم پرداخته

ها  ها مرکز تجمع صوفيان و محلی برای سکونت و تغذيه درويشان بود. در خانقاه خانقاه
شد.  ها و صوفيان قرار داده می يگان غذا و مکان خواب در اختيار مسافران، غريبهصورت را به

مشايخ طريقت از طريق نذورات و هدايايی که به عنوان شکرگزاری از طرف مردم عادی به 
هزينه معيشت به  عنوان مستمری و کمک صورت ماهيانه مبلغی به شد، به خانقاه پرداخت می

دادند تا مريدان و صوفيان ازنظر اقتصادی بتوانند مشکلات  نقاه میگزاران خا مريدان و خدمت
ها به ايران حمله  زندگی خانواده خود را برطرف نمايند. چنانچه در جنگ جهانی وقتی روس

دانستند.  کردند، عالمان و مردم عادی به منزل شيوخ رفتند چراکه آن را مأمنی برای خود می
نويسد خود و مادرش  شهور در مجموعه خاطرات خود میرئوف ضيايی يکی از نويسندگان م

نفر به منازل يکی از شيوخ به نام علاءالدين  211و نيز جمعی از علما و مردم حدود 
الدينی )دايی رئوف ضيايی( پناه بردند )زمانی که نيروی روس در نزديکی مياندوآب و  سراج

ر اجتماعی جامعه کردستان مستقيماً و جنبه بارز ساختا ،(10-10: 0067سقز بودند( )ضيايی، 
ها وضع و موقعيت  ای پيوند داشت. يکی از اين جنبه های قبيله با مشکل سازش کشمکش

پديدة ديگر اينکه بسياری  است. ها يعنی شيوخ بوده ای از رهبران طريقت سياسی ممتاز عده
مدعی بودند که  ،تندجز افراد قبيله داش از رؤسای قبايل بزرگ کردستان که منشأ و تباری به

های مهم ايفا کرده بودند  گردد که در تاريخ اسلام نقش ها به صحابه پيامبر برمی تبار آن
داد،  ها می ای بدان نامه (. جدا از اين مشروعيت مذهبی که چنين نسب210: 0909)الغزی، 

ه و همين امر که رئيس قبيله با افراد قبيله نسبت خويشاوندی نداشت وی را در منازع
داد و به وی  های متنازع جای می های قبيله مافوق طرف ها و دودمان کشمکش بين خاندان

قدرت بسياری از رؤسای  .ها پادرميانی کند داد که بتواند در کشمکش وضع و موقعيتی را می
ای از اين هم بارزتر  خارج بودن شيوخ از سازمان قبيله .قبايل ناشی از همين موقعيت بود

های اساسی در حيات  ها توانسته بودند نقش به همين علت بود که بسياری از آن يقاًبوده و دق
گذاران  بنيان .يک از قبايل منطقه نداشتند قبيله ايفا کنند. بسياری از شيوخ، پيوندی با هيچ

های مشايخ خود را در مقام آموزگاران مذهبی مناطق دور از سرزمين زادبومی خود  سلسله
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ند و علايق ا طرف گفتند بی ند و همين خود، باور مردم را به اين عده که میمستقر کرده بود
خاصی عليه ديگری ندارند، تقويت کرده بود. اين مطلب هر اندازه  ةمشترکی با هيچ قبيل

کرد که به علايق دنيا دلبستگی ندارد  درست يا نادرست باشد، شيخ ادعا داشت يا وانمود می
خود را وقف طاعت و عبادت خدا و حفظ دين و ثبات که  به همين خاطر مدعی آن بود

است. اين شيوخ که چيزی بيش از علمای دين و آموزگاران مذهبی بودند  مؤمنان کرده ةجامع
رفتند. در بيشتر  در مقام آموزگاران عرفان نيز واسطه بين خدا و خلق خدا به شمار می

رسيد، مديون وساطت شيوخ  ام میای با موفقيت به سرانج های قبيله مواردی که کشمکش
خود نفوذ و موقعيت سياسی و اجتماعی  ةنوب به ،شيوخ« دهندة آشتی»بودند. بنابراين نقش 

عنوان  (. به92: 0069برد و در افزايش شمار مريدانشان مؤثر بود )بايزيدی،  ها را بالا می آن
در شهرستان سروآباد( به نمونه زمانی که ميان مردم دو روستای ژيوار و دورود )دو روستا 

گری شيخ عثمان  جنگ و منازعه درگرفته بود، با ميانجی ،دليل تعيين مرز اراضی دِيم
 .نقشبندی اين اختلاف و درگيری خاتمه گرفت )همان(

های متنوع اجتماعی محل رجوع و اعتماد مردم  رهبران اهل طريقت به جهت نقش
ها مشورت  های بزرگ از آن گيری تصميمدر ز بودند تا بدان حد که واليان و روحانيون ني

خواست اهداف خود را در دوران  الملک می ةعنوان نمونه، زمانی که ثق خواستند. به می
جمعه سنندج و  الله مردوخ که درآن زمان امام مشروطه به انجام برساند، از شيخی به نام آيت

و برای راهنمايی به نزد وی  الدين سراجی بود، کسب اجازه کرد يکی از رهروان شيخ حسام
ای  المنفعه کارهای عام (. همچنين شيوخ نقشبنديه در کردستان، در072: 0079رفت )مردوخ، 

توان محمدصادق مرزنگ  چون بنای مدرسه و خانقاه و احداث پل شرکت داشتند. ازجمله می
های  دتزاب، سبب شد که بعد از م ةنقشبندی را نام برد که با ساختن پلی بر رودخان

طولانی، اهالی روستا با يکديگر ارتباط برقرار کنند. بعدها اين پل را به نام پل مولانا تغيير 
قشلاق و بر  توان ساخت پلی را به نام پل سنخ در نزديکی روستای قره همچنين می .دادند

(. ساخت مسجد سقز توسط 209: 0063روی رودخانه مهاباد ذکر کرد )خوانچه سپهرالدين، 
الدين که از  شيوخ نقشبندی بود. شيخ حسام ةالمنفع های عام الدين از ديگر فعاليت حسام شيخ

بانفوذترين مشايخ نقشبنديه بود، مساجد زيادی را در جاهای مختلف بنا کرد. همچون مسجد 
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آباد( و مسجد نوين. مشايخ نقشنبديه گاهی هزينه خوراک و  آوا )عباس خورمال، ههباس
داشت  ای دادند. شيخ عمر ضياالدين نانوايی ب مدارس دينی را نيز میمسکن و پوشاک طلا

و 0101: 0030کرد )هه ورامانی،  که مقداری از نان را همواره در بين مستمندان تقسيم می
ای سبب جذب اهالی کردستان به فرقه نقشبنديه و بالا رفتن  اعمال پسنديده ني(. چن016
 شد. عامه میاجتماعی رهبران طريقت در بين  ةوجه

ها مراکز اجتماع و ديدرار مردم با رهبران و نمايندگان طريقت نقشبنديه بودند.  خانقاه
و با  رفتند میها  طور منظم و مرتب به خانقاه پيروان شيوخ نقشبنديه در بين مرم کردستان به

يک  ،کردند. اغلب ها شرکت می در مجالس ذکر آنکرده و خلفای رهبران طريقت ديدار  
مامش و  ،عنوان مثال دو قبيله اطراف مهاباد دانست. به بيله خود را مريد يک شيخ خاص میق

آباد )يعنی شيخ بابا سعيد و جانشينان او( و دومی مريد خانقاه کرپچنه  منگور، اولی مريد غوث
)روستای يکی ديگر از شيوخ قادری(. مردمان عادی اگر اقامتگاه شيخ دور  اند مهاباد بوده

بردند. اگر  رفتند و هدايای نقدی يا جنسی برايش می سالی يکی دو بار به زيارتش می نبود،
رفتند و از او  ای بيمار و يا زنی نازا بود، يا سفر طولانی در پيش بود، به زيارت شيخ می بچه

شان در نزد مردم، دارای نقش  خواستند. شيوخ نقشبنديه به اعتبار منزلت اجتماعی می« دعا»
وفصل دعاوی هم بودند. هنگام وقوع اختلافات بين مردم، از  عطوف به حلقضايی م
ها چندين تن کشته  های خونی که طی آن های بر سر ارث تا منازعات و کشمکش کشمکش

آمده پادرميانی  يششد در اختلافات پ ها خواسته می محل رجوع بودند و از آن خشد، شيو می
ان قبايل متعدد مريد داشتند و به اين ترتيب يا داوری کنند. بسياری از شيوخ در مي

ای  وفصل منازعات بين مردم نقشی ايفا کنند. اين شيوخ اغلب نقطه توانستند در حل می
کردند )وان برويين سن،  مناسب را در مرز بين قبايل معارض برای اقامتگاه خود انتخاب می

0030 :012-010.) 

فعه اجتماعی، در ترويج علوم و معارف دينیی و  المن های عام شيوخ نقشبنديه در کنار نقش
ازجملیه میثلاً   واسیطه ترجمیه برخیی متیون دينیی )      صوفيه در بين عامه مردم کردستان بیه 

( به زبان مردم محل سهيم بودند. مولانا محمدصاق مرزنگ به علم تحفهو  منهاجهای  کتاب
مأمور کرد کیه متیونی چیون     رادانان  فقهرو برخی از  ازاين .کرد اندوزی توصيه زياد می و علم
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را که از منابع معتبر فقه شافعی است، به زبان کُیردی ترجمیه   « منهاج»حجر و  ابن« تحفه»
(. در بين کسانی 207: 0063کنند تا عامه نيز بتوانند از آن استفاده کنند )خوانچه سپهرالدين، 

و اسیتعداد در زمينیه    کردند، برخی افیراد بودنید کیه علاقیه     نديه تبعيت میبکه از فرقه نقش
اين افراد توانستند مبانی ادبيات صوفيانه کردی را رواج دهنید.   .شاعری و علوم ديگر داشتند

توان به ملا حامد کاتب اشاره کرد که در اوايل، راه طريقت  ازجمله اين افراد در کردستان می
امل شیش  و سپس به نويسیندگی پرداخیت. آثیار وی شی     آموخترا از شيخ عثمان نقشبندی 

مولانا که در سه جلد آمده، درباره حيات  مثنویند از: تفسير ا ها عبارت که اهم آن استکتاب 
 البتیه  .المشیتاقين  ريیاض شبسیتری و   گلشین راز شيخ مولانا و شيخ عثمان اول، شرحی بیر  

اند. از ديگر شیاعران و نويسیندگان طريقیت نقشیبنديه،      يک از آثار وی به چاپ نرسيده هيچ
به ملا عبدالکريم مدرس، شيخ احمد شیاکلی، شیيخ عمیر ضیياءالدينی بیا تخلیص        توان می
اشیاره کیرد. ايین افیراد در      «کوکیب »الدين با تخلص  و فرزندش به نام شيخ نجم «فوزی»

های تصوف در قالیب شیعر بیه زبیان کیردی نقیش اساسیی داشیتند )خوانچیه           ترويج آموزه
 (.91: 0063سپهرالدين، 

 یوخ نقشب دیه در کردستان. نقش سیاسی ش5 .3 .3

ها با حکام  های رهبران و مبلغان طريقت نقشبنديه تعامل و سازگاری آن يکی از ويژگی
های  ای بود. امرا و حکام محلی کردستان و حکومت های سياسی محلی و منطقه و قدرت

 ةترين بازيگران سياسی در منطقه کردستان بودند. به جهت رابط قاجاری و عثمانی مهم
آميزی که مولانا خالد با حکام محلی بابان و اردلان داشت، از مريدان خود  المتمس

های محلی هم جهت  کرد که با حکام مذکور تعامل داشته باشند و حکومت درخواست می
مند به روابط دوستانه با شيوخ نقشبندی بودند  هعلاق ،کسب مشروعيت در نزد مردم محل

های  های دوازدهم و سيزدهم هجری، در اثر رقابت هطی سد .(021: 0032بيگی،  )ديوان
های محلی کرد دچار  های عثمانی و قاجاريه، امارت ای حکومت های مقابله داخلی و سياست

کردستان پديد آمد. اين وضعيت  ةای خلأ سياسی در منطق ضعف و فروپاشی شد و گونه
کرد و ترکمان شد.  موجب افزايش نفوذ و قدرت سياسی شيوخ نقشبندی در ميان قبايل

يکی از افرادی بود که در دوره مشروطيت، جهت  ،برادر ناتنی محمدعليشاه ،سالارالدوله
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خواهان چندين بار به کردستان آمد و درصدد جلب توجه و همراهی مشايخ  مقابله با مشروطه
به الدين  ها شيخ علاءالدين و شيخ حسام الدينی و در رأس آن سراج وخينقشبندی برآمد. ش

جهت داشتن پيروان زياد، بيشترين نفوذ و قدرت اجتماعی را در کردستان داشتند )پوراملشی؛ 
 (.31: 0096، یجوانمرد

يکی از تحولات سياسی که موجب ورود شيوخ نقشبنديه به مسائل و امور سياسی و 
های خارجی، خصوصاً قوای  نظامی شد، وقوع جنگ اول جهانی و مداخلات دولت

وسيه در کردستان بود. در اين زمان کردستان به منطقه جدال و تقابل عثمانی غيرمسلمان ر
ها تبديل شد. آلمانيان و نمايندگان دولت عثمانی با استفاده از  و نيروهای آلمانی با روس

تبليغات محلی و ارتباط با شيوخ نقشبنديه نقش اساسی در همراه ساختن مردم کردستان 
(. مشايخی چون شيخ 013: 0037شتند )لازاريف و ديگران، عليه قوای روس و انگليس دا

الدين در اطراف سقز و بوکان از  الدين و شيخ حسام علاءالدين در نواحی سنندج و شيخ نجم
طی جنگ  .(021: 2110)موفتی،  زنديمريدان خود خواستند که به مبارزه با قوای روس برخ

مراه با علما و روحانيون منطقه به مردم اول جهانی، اکثر شيوخی که در کردستان بودند، ه
ها تصرف  گفتند که جنگيدن با سپاه روس ضروری و همانند جهاد است چراکه هدف آن می

ترين شيوخ جهادگر  (. از مهم02: 2110م،  خاک مسلمانان و نيز مبارزه با اسلام است )روسته
شاره کرد که در مناطق سقز الدين ا الدين و شيخ حسام توان به شيخ نجم و مبلغ نقشبندی می
(. به گفته تيمورزاده، تاجر فعال 009: 2110کردند )موفتی،  ها مبارزه می و بوکان بر ضد روس

تا جايی « بازار صوفی و درويش و مشايخ طريقت و علما و سادات بسيار رواج داشت»سقزی 
(. در سال 01 :0031رفتند )تيمورزاده،  که مردم ساده با يک دستور از شيخ به جهاد می

خواست مناطق اورامان و مريوان را متصرف شده  ق زمانی که لشکر روسيه تزاری می0001
و به سليمانيه برسد، مردم آن مناطق به جهت ناتوانی حکام محلی، با پيشگامی شيوخ 

ها را تا پشت کوه آبيدر در سنندج عقب راندند.  نقشبندی در مقابل سپاه روس ايستادند و آن
الدين برهانی، شيخ  الدين، شيخ جلال حسينی نقشبندی، شيخ يوسف شمس ی حسامشيخ عل

بابا حکيم سبد زنبيل، ملا محمدسعيد از علمای مکری با تشکيل جلساتی به بسيج و 
دهی نيروهای محلی جهت مقابله با سپاهيان روس پرداختند )پوراملشی و جوانمردی،  سامان
عنوان رهبر مجاهدان محلی  ل حسينی نقشبندی را به(. شيوخ نقشبنديه، شيخ جلا02: 0090
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برگزيدند و با کمک و همراهی مردم توانستند در مقابل نيروهای روسيه ايستادگی کنند. 
شيخ جلال حسينی نقشبندی با جلب کمک نيروهای نظامی عشاير و قبايل کرد چون 

ها داشت )حسينی  وسش، نقش اساسی در مقابله با ر ورکف منگور، پيران و مامه شکاک، گه
 (.007و  001: 0031نقشبندی، 

ش، منگور، ديبوکری، موکری،  در اين زمان عشاير و قبال کُرد چون پيران، مامه
م، هکاری 0307های کُرد بابان  دهيکری، گاوريک، زارزا، شکاک، پيران، جاف و اميرنشين

لازم برای تأثير  م عموماً قدرت و نيروی محلی0303م و اردلان 0303م، بادينان 0307
(. در چنين شرايطی شيخ جلال 026: 0937ليل،  گذاری در تحولات سياسی را نداشتند )جه

حسينی نقشبندی در نقش شخصيت دينی و اخلاقی اثرگذار با استفاده از جايگاه 
اش، اتحاد نوينی ميان عشاير کُرد به وجود آورد. در فضای خلأ سياسی پديدآمده،  اجتماعی

نديه با توجه به علايقی که مردم نسبت به مذهب و امور مذهبی داشتند، شيوخ نقشب
ها پيروان بيشتری برای خود پيدا کنند و نيروهای اجتماعی  توانستند با ساخت خانقاه و بارگاه

(. خلأ قدرت سياسی ناشی از ضعف 21: 2110جاتی،  کردستان را نظم و انسجام بخشند )نه
ها  موجب گسترش نفوذ شيوخ در ميان قبايل کُرد شد. آن حکام محلی در جامعه کردستان

ها را ايفا کنند و  ها و خانواده وفصل مناقشات بين قبيله توانستند نقش ميانجی گری در حل
اين امر نقشی مهم در اعتماد و اقبال عمومی مردم نسبت به رهبران طريقت نقشبنديه 

 (.006: 0030داشت )مک داول، 

های محلی، مشايخ طريقت، قدرت زيادی پيدا کردند و با  حکومت با زوال قدرت سياسی
هايی عليه حکومت مرکزی قاجار صورت  ها و قيام افزايش قدرت سياسی آنان، شورش

گرفت. مشايخ بارزان و سادات نهری از طريق شبکة طريقت و تقويت همبستگی ميان مردم 
و با برقراری اتحاد ميان قبايل  ای توانستند به مقام رياست قبايل دست يابند غيرقبيله

که قيام شيخ عبيدالله نهری عليه  طوری ای تشکيل دادند. به پيوسته مه مختلف، جمع به
گيری مشايخ طريقت نقشبنديه در کردستان بود )قديمی و  حکومت قاجاريه نمودی از قدرت

هبران فرقه ترين ر (. شيخ عبيدالله، فرزند سيد طه، از بزرگ201-200 :0093عبداللهی، 
نقشبندی در کردستان عثمانی و ايران در نيمه دوم قرن نوزدهم بود. او با استفاده از تحولات 
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اقتصادی دولت عثمانی، توانست توان سياسی، اقتصادی و نيز  ايجادشده در ساختار سياسی
-0291های  نفوذ معنوی خود را افزايش دهد. او پس از جنگ روسيه و عثمانی در سال

ترين رهبر قدرتمند در کردستان عثمانی تبديل شد. شيخ عبيدالله نقشبندی  به بزرگق 0290
های  ها و ايجاد شبکه با استفاده از توان بالقوه و نفوذ فراوان خود در راستای بسيج توده

ها در دو سوی مرز ايران و عثمانی، اتحادی شکننده از اقشار  از مريدان و خليفه  گسترده
د نمود و از اين طريق درصدد برآمد حکومتی مستقل تأسيس نمايد. وی در مختلف کُرد ايجا
ق. سران اقشار مختلف کُردِ ايران و عثمانی را به مرکز قدرت خود  0297شعبان و رمضان 

يعنی روستای نهری دعوت کرد و نيات خويش را در ايجاد حکومتی مستقل اعلام کرد. شيخ 
و جبهه وارد مناطق کردنشين آذربايجان شد و ق در د0297سرانجام در ابتدای شوال 

شهرهای اشنويه، ساوجبلاغ )مهاباد کنونی(، مياندوآب را تصرف کرد و توانست شهرهای 
مراغه، بناب و اروميه را برای مدتی محاصره و غارت نمايد. دولت ايران با اعزام نيروی 

ها و قتل و  ه جهت ويرانیفراوان و صرف هزينه گزاف شورش او را سرکوب نمود. اين قيام ب
اعتمادی  ها موجب تنزل جايگاه اجتماعی شيوخ و بی هايی که در پی داشت، برای مدت غارت

ها پس از شورش از اهداف اصلی  ها شد. حکام ايرانی قاجاريه نيز تا مدت مردم نسبت بدان
)دهقانی، کردند  شيخ برداشت صحيحی نداشتند و اقدام او را نوعی تجاوز سرحدی تعبير می

0093 :10). 

 نتیجه

اين  .های صوفيه که در جهان اسلام رواج داشت، طريقت نقشبنديه است از ميان طريقت
گسترش طريقت نقشبنديه در  ةاست. دور طريقت در کُردستان نيز رواج بيشتری پيدا کرده

 ها روابط گردد. مشايخ نقشبنديه با حکومت میازکردستان به قرن سيزدهم هجری قمری ب
اين خود سبب شد افراد زيادی به اين طريقت گرايش پيدا کنند.  و داشتند یآميز مسالمت

وضعيت اجتماعی کردستان در اين دوره نيز در رشد نقشبنديه نقش داشت چراکه در اين 
ه های دولت عثمانی و قاجاريه قدرت خود را از دست داد امرای محلی در اثر سياست ،زمان

های محلی در ارتباط با مردم شوند و بدين  توانستند جايگرين قدرت ند و رهبران طريقتبود
قدرت اجتماعی و سياسی خود را تقويت کنند. مشايخ طريقت نقشبنديه توانستند با  ،شيوه
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. خانقاه در ميان مردم نفوذ کنندو المنفعه چون ساختن پُل، مسجد،  انجام کارهای عام
ان مکانی مقدس، علاوه بر کارکرد دينی و مذهبی، به عنو ها و مراکز تجمع صوفيه، به خانقاه

های طريقت  ايفای نقش اقتصادی و حمايتی از صوفيان، پناهندگان و فقرا پرداختند. خانقاه
اجتماعی، محل رجوع مردم و مرکز رواج  یها های اقتصادی و ناامنی نقشبنديه در بحران

ها با  صوفيانه در کردستان، شيوخ آنهای  ها و تعاليم تصوف بود. با گسترش طريقت انديشه
جلب سران عشاير و تعيين خلفا و جانشينان خود در نقاط مختلف کردستان، مناطق 

هم درآوردند که همه کُردها در دايرة اين شبکه قرار  به ای متصل کردنشين را مانند شبکه
های  ند اما تودههای صوفيانه را تأييد نکرد گرفتند. اگرچه علمای دينی کردستان، طريقت می

چنان گسترده  طور گسترده و با آغوشی باز تصوف را پذيرا شدند. اين وضعيت آن مردم کُرد به
بود که در اوايل قرن چهاردهم هجری در مناطق کُردنشين، تعداد تکايا و خانقاهای متصوفه 

 کرد. با مساجد برابری می
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 م ابع 

 فارسیالف( م ابع 

 ها کتاب

 ، تهران: آناوهویت تاریخی و مشیلات ک ونی مردم کرد(. 0031)ابريشمی، عبدالله  -

ترجمه عزيز محمدپور داشبندی، به سعی و ، آداب و رسوم کرُدان (.0069بايزيدی، محمود ) -
 اهتمام الکساندر ژابا، تهران: ميعاد.

تصحيح ملک محمد اقبال، راوليندی: مرکز ، رساله قدسیه(. 0010پارسا، محمد بن محمد ) -
 ات ايران و پاکستان.تحقيق

وحشت در سقز، نگاهی به تحولات کردستان در فاصله ج گ (. 0031تيمورزاده، تيمور ) -

 تهران: پژوهش شيرازه. ،مهناز محسنی ، به کوششجهانی اول تا اثاده اقتدار دولت مرکزی

، های ملی کرد در گذر زمان سادات نقشب دی و ج بش (.0031حسينی نقشبندی، عبدالرحمن ) -
 سسه انتشاراتی حسينی.ؤای، اروميه: م جمه محمد بانهتر

، تصحيح دکتر محمود القدس الأنس من حضرات نفحات (.0071نورالدين عبدالرحمن ) جامی، -
 عابدی، تهران: اطلاعات.

نامه ثارف ربانی حضرت شیخ یوسف ملقب به  زندگی(. 0063خوانچه سپهرالدين، ابوبکر ) -

 الدين ايوبی. نشر فرهنگ و ادبيات کرُدی و انتشارات صلاح جا: مرکز ، بیالدین برهانی شمس

خاطرات دیوان بیگی )میرزا حسین خان دیوان بیگی( (. 0032ديوان بيگی، ميرزا حسين خان ) -

، به کوشش ايرج افشار و محمد رسول ق )کردستان و طهران( 3139-3595های  از سال
 درياگشت، تهران: اساطير.

کتاب  ، تهران: بنگاه ترجمه و نشریخ مردم ایران در دوره قاجارتار (.0093دهقانی، رضا ) -
 پارسه.

 ، پيرانشهر: سامرند.تاریخ جامع تصوف کردستان (،0031روحانی، کمال ) -
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 ، تهران: سروش.تاریخ مشاهیر کُرد(. 0070روحانی )شيوا(، بابا مردوخ ) -

 تهران: افسر ،السیاحه بستان (.0019شيروانی، زين العابدين ) -

 جا. ، بیخالد نقشب دی(. 0093، اسماعيل )شمس -

 .زنجیره یازدهم از وبی ار درباره خالد نقشب دی(. 0010، اسماعيل )شمس -

به کوشش عمر فاروقی، اروميه: مرکز  ،هایی از کردستان  یادداشت(، 0067) ضيايی، رئوف -
 نشر ادبيات و فرهنگ کرُدی.

 ، تهران: نگاه سبز.انتذکره ثرفای کردست (.0030کريميان سردشتی، نادر ) -

 ، تهران: کارنگ.تاریخ مردوخ (.0079مردوخ کردستانی، محمد ) -

 ترجمه ابراهيم يونسی، تهران: پانيذ. ،تاریخ معاصر کرد (.0030مک داول، ديويد ) -

 ، سنندج: پرتو بيان.کردستان و مشروطه (،0033ميمنت آبادی، فرهاد ) -

با مقدمه و  ،الحیات رشحات ثین(. 0001) واعظ کاشانی، مولانا فخرالدين علی بن حسين -
 اصغر معينيان، تهران: بنياد. حواشی و تعليقات دکتر علی

، ترجمه ابراهيم ش اسی مردم کُرد )آقا، شیخ و دولت( جامعه(. 0073وان برويين سن، مارتين ) -
 يونسی، تهران: پانيذ.

 اميرکبير. تهران: ،کُرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او (.0066ياسمی، رشيد ) -

 مقالات

تحليل نقش آراء و آثار خواجه محمد پارسا در  .(0093ای، تقی و صائب، غلامعباس ) اژه -
 .91-61(، 0)00 ،های ادب ثرفانی پژوه ،طريقت نقشبنديه

طريقت و تجارت؛ کارکردهای  .(0033الهياری، فريدون؛ نورائی، مرتضی و رسولی، علی ) -
 .01-0(، 0)09 ،تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء)س( تجاری نقشبنديه در دوره تيموری،

نگاری  های تصوّف بر مقتل تأثير آموزه .(0090حسن خانی، عباس ) و برومند اعلم، عباس -
 .02-0(، 01) 6، نامه ایران بعد از اسلام تاریخ واعظ کاشفی در روضةالشهّدا.
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نقش علمای نقشبنديه در امور  .(0093پرست، ولی و صدری، منيژه ) پرنيانی، ميلاد؛ دين -
 .0-03(، 10)00، تاریخ اجتماعی قرن نهم با تأکيد بر مشی دنياگرايی در عين دنياگريزی،

نقش و جايگاه مشايخ طريقت در  .(0090) جوانمردی، عليه و پورمحمدی املشی، نصرالله -
 .23-00(، 2) 0، نامه تاریخ اجتماثی و اقتصادی پژوهشتحولات تاريخ معاصر کردستان. 

نقش شيوخ اورامان در تحولات  .(0096) جوانمردی، عليه و پورمحمدی املشی، نصرالله -
 1، های محلی ایران نامه تاریخ پژوهش سياسی تاريخ معاصر، با تکيه بر جنگ جهانی اول.

(2 ،)30-96. 

ن نامه ایرا تاریخ طريقت ذهبيه در عصر صفوی. .(0091پيروزان، هادی ) و پور، حميد حاجيان -

 .21-11(، 00)7، اسلامبعد از 

نقش سياسی اجتماعی نقشبنديان در قرن نهم هجری در ماوراءالنهر.  .(0071حضرتی، حسن ) -
 .013-001(، 67، )کیهان اندیشه

های کردستان در  بررسی تاثيرات سياسی اجتماعی طريقت .(0090زارعی مهرورز، عباس ) -
 .32-61(، 9) 1، تحقیقات تاریخ اجتماثی آغاز سده بيستم،

نقشبندی، نقشبندان عارف، عارفان  ةنقشبندی، فرق ةحرف .(0031شکاری نيری، جواد ) -
 .01-06 (،90)، کتاب ماه ه رنقشبند، 

های صوفيه؛  طريقت .(0090؛ چلونگر، محمدعلی و منتظرالقائم، اصغر )ومرثيعظيمی، ک -
های  پژوهش ری،قم 0011تا  917عامل همگرايی کردها به تشيع در کردستان از سال 

 .07-02(، 0) 6، تاریخی، دانشیده ادبیات و ثلوم انسانی دانشگاه اصفهان

نقش روسيه در شکست جنبش شيخ عبيدالله  .(0093قديمی قيداری، عباس و رضا عبداللهی ) -
 Doi:10.30465/hcs.2019.5373     .260-209(، 2)01، جستارهای تاریخیشمزينی. 

نقش عوامل داخلی در ناکامی جنبش شيخ  .(0099للهی، رضا )قديمی قيداری، عباس و عبدا -
 .30-61(، 07) 01، تاریخ اسلام عبيدالله شمزينی.

  10.29252/isihistory.1.37.65 Doi: 

 

http://dx.doi.org/10.29252/isihistory.1.37.65
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ا، سيزديکاوا ژبيک معصومی، محسن؛ آرامجو، علی و ساپاربيکونکاظمی بيکی، محمدعلی؛  -
کيد بر عملکرد سياسی عبيدالله أشيوخ نقشبندی و سياست در دوره تيموری )با ت .(0093)

 .027-011 (،0)12 ،ن اسلامیدنامه تاریخ تم پژوهشاحرار(، 

جايگاه موسيقی نزد اقطاب نقشبنديه )مطالعة موردی  .(0090لعل شاطری، مصطفی ) -
 .020-91 (،0) 07، میتاریخ تمدن اسلا عبدالرحمان جامی(،

ساختار  .(0099پور، علی؛ خسروبيگی، هوشنگ و قيم، بهادر ) آباد، امين؛ بحرانی نادری رمضان -
 ه ر يند رشد مريدان صوفيه ايلخانان ايران،اها در فر فرهنگی، هنری و اقتصادی خانقاه

 .007-001(، 07) 06، اسلامی

 م ابع ثربیب( 

 نا. ، دمشق: بیهدی ل صره مولانا خالد ال قشب دیسل الحسام ال (.0010ابن عابدين ) -

 ، دمشق: طبع فی دارالعلم.ثرب و اکراد(. 0991الموصلی، منذر ) -

الیواکب الدریه ثلی الحدائق الوردیه  (.0996الخانی خالدی نقشبندی، عبدالحميد بن محمد ) -

 .تصحيح محمد الخالد الخرسه، دمشق: دارالفکر، فی اجلاء السادات ال قشب دیه

، اسطنبول: دارالعبر الطریقه ال قشب دیه بین ماضیها و حاضرها (.2113صلاح الهاشمی، فريد ) -
 للطابعه و النشر.

 .مختصر کتاب المجد التالد فی م اقب الشیخ خالد (.2120فصيح الحيدری، ابراهيم ) -

 رقم.، اسطنبول: دارالأالسلسله الذهبیه الطریقه ال قشب دیه (.2107نوری طوباش، عثمان ) -

تذکار الرجال مشایخ هورامان ال قشب دیون و بعض من  .(0039المدرس، الشيخ عبدالکريم ) -

 ، بغداد: دارالفکر.ابرز مریدهم و م سوبهم

 بغداد: دارالحريه للطابعه.، الدین ثلماءنا فی خدمه العلم و(. 0069المدرس، الشيخ عبدالکريم ) -

، حققه و ضبط نصبه جبرائيل ثیان المئه العاشرهالیوکب السائره با (،0909الدين ) الغزی، نجم -
 سليمان جبور، لبنان: مطبعه المرسلين.
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 م ابع کُردیج( 

 ولير: مناره ، ههکورد و کوردستان .(0073لی ) تحی، عه يی، که مال و فه بورکه -

 ميرد ، انتشارات پيرهر رهیلدانی ریباز و رییخه ولانا خالید سه مه(. 2120وت ) لکه کيم، هه حه -

 ، به غدا: الزيان3994کان سالی  ری ی کورده راپه(. 0937ليل ) جه ليل، جاسم جه -

 : ديلان.يمانى، سلورامان، به رگی یه کم هه(. 2110م، ايوب ) روسته -

 ، به غدا: چاپخانه حوادث.شیخی گه یلانی (.0933ره ئوف قه زاز، ئازاد ) -

 لات. ولير: روژهه ، ههوردستانمیژووی ک(. 0037لازاريف، سيرجی نيکوليفيتش و ديگران ) -

 الدين. ، هه ولير: زانکوی صلاحری حه قیقه ت گه وهه (.2110موفتی، شيخ موحسن ) -

 ، سنه: کانیی زانیاران ب ه ماله(. 0039ريم ) رس، عبدولکه موده -

-3775هری له به لگه نامه کانی فره نسییدا ) شیخ ثه بدوللای نه(. 2110بدوللا ) جاتی، عه نه -

 بيير و هوشياری )ی. ن.ک( سليمانی: مه کته بی ،(3997

 ، تهران: بلخ.میژووی هورامان (.0030هه ورامانی، محه ممد ئه مين ) -

 هه ولير: موکريانی. ،شیخ ثبدولقادر گیلانی ژیان و به رهه م (.2110ييلاف، عبدولرحمان ) -
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An Analysis of the Phenomenon of Violence and Violent 
Actions in Qajar-Era Iran Based on Slavic Žižek's Theory 

Zahra Alizadeh Birjandi1| Somaye Hamidi2 

Abstract 

The delayed emergence of the concept of violence, its cultural roots, and 

the importance of this issue in contemporary studies underscore the 

necessity of adopting a historical approach when examining this 

phenomenon. Violence manifests in various forms, including verbal, 

physical, and different types of individual, group, and family violence. 

Given the diversity of violence and the differences in its mechanisms and 

actors, this research aims to identify the various forms of violence and 

violent acts, along with the reasons for their emergence, by providing 

examples from the Qajar era. This study employs a descriptive-analytical 

method, relying on Slavic Žižek's theory of violence. The findings 

indicate the influence of rigid public cultural structures, power relations, 

and the discursive atmosphere of the Qajar era, all of which contributed 

to the use of violence as a means to consolidate power by repressive and 

disciplinary forces, enforce laws, attack the status quo, and subjugate 

individuals. These factors facilitated the manifestation of violence in 

various forms of violent actions. 

Keywords: Violence, Qajar, Slavic Žižek. 
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 آمیز در ایران عصر قاجار  های خشونت واکاوی پدیدۀ خشونت و کنش
 با تکی  بر نظریۀ اسلاوی ژیژک

3زهرا ثلیزاده بیرج دی
5سمیه حمیدی |

 

 چییده

های فرهنگی آن و اهميت اين موضوع در مطالعات کنونی،  ديرينگی مفهوم خشونت و ريشه
های  سازد. خشونت در قالب در بررسی اين پديده را آشکار میضرورت اتخاذ رويکردی تاريخی 

نمايد. با توجه  ی و خانوادگی رخ میگروه مختلف کلامی، فيزيکی و انواع گوناگون خشونت فردی،
کوشد که  رو می سازوکارها و بازيگران آن، جستار پيشِ   های پديدة خشونت و تفاوت به تنوع گونه

آميز و همچنين دلايل ظهور و مصاديق آن را در  های خشونت های مختلف خشونت و کنش گونه
مورد واکاوی  نظرية خشونت اسلاوی ژيژک تحليلی و با اتکا به دورة قاجاريه برمبنای روش توصيفی

ها حاکی از تأثير ساختارهای متصلب فرهنگ عمومی و مناسبات قدرت و فضای  قرار دهد. يافته
  عنوان ابزار تحکيم قدرت از سوی دستگاه يری از خشونت بهگ گفتمانی عصر قاجار در جهت بهره

های  گر و انضباطی، نمود اجرای قانون، حمله به وضع موجود و انقياد سوژه را در قالب کنش سرکوب
 است. آميز فراهم نموده خشونت

 .خشونت، قاجاريه، اسلاوی ژيژک :ها ژهکلیدوا
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 مقدمه 

مه جوامع و ادوار تاريخی شواهدی برای آن ای تاريخی است که در ه خشونت پديده
های  اند و تنوع رشته توان يافت. حجم انبوه ادبياتی که به مفهوم خشونت پرداخته می

ای  رشته عنوان يک مبحث ميان پژوهشگران اين عرصه، بر اهميت و جايگاه اين موضوع به
نه و ساير رويکردها به برخی شناسا شناسانه و انسان شناسانه، روان دلالت دارد. تبيينات جامعه

 اند. هايی به سؤالات مطرح در اين زمينه داده از زوايای پديده خشونت پرداخته و پاسخ

های  کاستی ازجملهشناسی پديده خشونت  فقدان شواهد و مصاديق تاريخی در گونه
دليل نوشتار حاضر با تکيه بر مصاديق و شواهد  نيبه هممطرح در مطالعات موجود است. 
اندازی از الگوها و نمودهای خشونت و  کوشد تا چشم تاريخی در دوره قاجاريه می

آميز در اين دوره ترسيم نموده، دلايل و  های خشونت سازوکارهای مؤثر در بروز کنش
تحليلی  های اين پديده را مورد واکاوی قرار دهد. براساس اين هدف به شيوه توصيفی ريشه
 است: مدنظر قرار گرفتههای ذيل  گويی به پرسش پاسخ

آميز در جامعه ايران عصر قاجار  های خشونت ترين مصاديق و نمودهای کنش عمده -
 اند؟ کدام

 اند؟ چه عواملی در بروز خشونت در دوره قاجار اثرگذار بوده -

دهد که تاکنون پژوهشی مستقل و مبنی  نقد و بررسی پيشينه پژوهش حاضر نشان می
است و صرفاً در برخی آثار در  شونت در دوره قاجار صورت نگرفتهشناسی اشکال خ بر گونه

يابی نهاد زندان از مشروطه تا  فرآيند ساختباب نهادهای تنبيهی نظير زندان مانند کتاب 
 است. ها کلياتی آمده نوشته يعقوب خزائی صرفاً در مورد نحوه مجازات پايان پهلوی اول

 روییرد نۀری

رد نظری اسلاوی ژيژک، متفکر نظريه انتقادی، نسبت به پژوهش حاضر متکی بر رويک
مقوله خشونت است. ژيژک متأثر از روانکاوی ژاک لاکان ديدگاهی نوين در باب اين مفهوم 

جنايت، گرانه ) کنشدهد. او خشونت را به دو نوع خشونت آشکار که خشونتی  ارائه می
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های اقتصادی و سياسی(  نظام بار فاجعهتأثيرات ) یستميسارعاب( است و خشونت پنهان يا 
پراکنی، تبعيض( است که مبتنی بر دو نوع  نژادپرستی، نفرت) رانهيپذ که خشونتی کنش

کند. به عبارت ديگر، ژيژک با  ای( و خشونت خدايگانی تقسيم می اسطورهمضاعف )خشونت 
کند. انواع  یانواع خشونت را از يکديگر متمايز م درآميختن مباحث فلسفی از زندگی روزمره 

پذيرانه، نمادين، سيستمی،  گرايانه، کنش کنش خشونت اند از: خشونت از نگاه ژيژک عبارت
خشونت سيستمی ترکيبی از دو نوع خشونت  درواقعای که  خدايگانی و اسطوره

( که در ادامه به توضيح اين موارد 0: 0096دادی،  پذيرانه و نمادين است )توانا و اله خشونت
 م.پردازي می

های  گران اجتماعی، دستگاه گرايانه نوعی از خشونت آشکار است که کنش خشونت کنش
کنند و از اين نوع از  پرست و خرافی، آن را اعمال می گر و انضباطی يا جمعيت کهنه سرکوب

گرانه در  (. خشونت کنش21: 0092کنند )ژيژک،  برداری می مثابه يک ابزار بهره خشونت به
شود که زمينه و بستر آن عدم خشونت است. اين مسئله گويای  وضعيتی تجربه می

هايی است که زمينه خشونت فيزيکی يا به عبارتی خشونت مشهود  پذير بودن وضعيت کنش
گرانه هستند که ناشی از خشونت  کنند و آلترناتيو نامشهود خشونت کنش را ايجاد می

مندی و  تمی، قاعدهمشخص خشونت سيس وجه (.203: 0039 ژِيژک،) استسيستمی 
های  مندی آن است. لذا، خشونت سيستمی نتيجه منطقی عملکرد ملايم و روان سيستم نظام

 (.037: 0099بار است )نوری،  سياسی، اقتصادی و فرهنگی است که عموماً فاجعه

عنوان  زمان، او را به پذيرانه نيز فضای گفتمانی حاکم بر سوژه است که هم خشونت کنش
است ول به کار گرفته و نتيجه اين امر، پذيرش سرکوب خود و ديگری نزد سوژه فاعل و مفع

 سازد. ( که ساحت کنش او را فراهم می1: 0096دادی،  توانا و اله)

های  گرانه است که وجهی نمادين دارد و در زبان و قالب خشونت عريان خشونتی کنش
ونت قانون است. به عبارت ديگر است. زمينه و بستر تجلی اين نوع از خش آن تبلور يافته

اين »يابد:  های گفتاری تبلور می ترين گونه خشونت است که در قالب خشونت عريان نمايان
شده برانگيختگی و مناسبات سلطه  های آشکار و بسيار بررسی خشونت تنها در نمونه

بلکه شکل شود در کار نيست؛  مان بازتوليد می شده های گفتاری عادت اجتماعی که در قالب
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به زبان در معنای دقيق کلمه يعنی به  بازهمتری از خشونت هم وجود دارد که  بنيادی
 (.01: 0039)ژيژک، « گردد تحميل جهان معينی از معانی توسط زبان بازمی

گرانه عامل عينی مانند جنايت و ارعاب دارد و بستر وقوع و  از نگاه ژيژک، خشونت کنش
کننده دارد؛ چراکه کنشی  خشونت است. اما وجهی گمراهارتکاب آن خنثی و عاری از 

ژيژک، است )ها مانند خشونت نمادين  بار است که خود ناشی از انواع ديگر خشونت خشونت
گرانه عبارت است از بروز تعدی و تعرض از سوی  طور خلاصه خشونت کنش (. به01: 0091

يافته و جماعات خرافاتی و  انگر سازم های سرکوب عوامل اجتماعی، افراد شرور، دستگاه
 متعصب.

يابد. خشونت نمادين  خشونت سمبليک نيز در زبان و کارکردهای مختلف زبانی تبلور می
خشونت کلامی نيست؛ بلکه صورتی  صورت بهصرفاً در کاربرد از زبان برای ابراز تنفر 

يابد.  ارتباط میی معنايی با واژگان ها مؤلفهبنيادين از خشونت است که با زبان و تحميل 
کند و  های معنايی تقليل داده و تجزيه می زبان معنای يک شیء را به يکی از مؤلفه

دهد.  برد و به اجزای آن خصوصيات مستقلی می حال وحدت بنيادين آن را از ميان می درعين
صورت  افزايد که با آن بيگانه است. اين خشونت به يا کلمه می ء یشها و وجوهی به  مؤلفه

شود.  گيرد، انجام می داستانی کسی که هدف اين خشونت قرار می رام و پنهان است و با همآ
: 0096 دادی، توانا و الهاست )هدف اصلی اين نوع خشونت، هنجارها و نمادهای اجتماعی 

037.) 

کننده مرزها، آورنده گناه و مکافات و نيز  گذار، تعيين ای قانون خشونت اسطوره
ای برای  طلبد و بر زندگی قدرت دارد و وسيله اين نوع خشونت قربانی میتهديدکننده است. 

ای تمام مبارزات  حقوقی است. در مبارزات اسطوره-برقراری حکومت قانون و نظم اجتماعی
گذاری، مکافات و تهديد نيز بر همين  با مسئله خير و شر همراه است که مبنای اصلی قانون

 -072: 0092ژيژک، ) رديگ از باورهای عمومی نشئت می اساس قرار دارد. اين نوع خشونت
شود و به معنای تخريب  ای مطرح می (. خشونت خدايگانی در تقابل با خشونت اسطوره071

رحمانه وضع موجود است که در ورای هرگونه قانونی که خواستار حفظ وضع موجود است  بی
دوره حاکميت نگاه سنتی، خرافی  (. به عبارت ديگر، در اين0: 2100پاکمن، شود ) مطرح می
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حميدی و باشند )و نقلی از شريعت باعث شده تا قوانين موجود نيز ناکارآمد و ظالمانه 
قانون سبب رشد خشونت  خلأعدم حاکميت يک نظم قانونی و  درواقع(. 00: 0093ناصری، 

 است. در جامعه شده

است که قابليت  يافته  یخشونت مضاعف در مقام بعُدی از خشونت نهان و سيستمی، تجل
شدن را ندارد و صرفاً تجلی خشونت است. اين نوع از خشونت از ميل ديگری  نمادين

قاسمی و کند ) ی بزرگ را ايجاد میگريحضور دزمينه  تيدرنهاگيرد و  سرچشمه می
را از دست  خود با خشونت، قدرت انديشيدن يیسوژه در رودررو(. 93: 0096 محمدی،

دليل اينکه ماهيت مسائل در حوزه  بندی ژيژک به ه ذکر است که در تقسيملازم ب .دهد می
توان مرزبندی دقيقی ميان انواع خشونت آن  شود، نمی علوم انسانی از علل مختلفی ناشی می

ای از خشونت ممکن از برخی خصوصيات نوع ديگری از خشونت را  ايجاد کرد. چراکه گونه
گونه خشونت  مصاديق خشونت جنبه مطلق برای همان نيز در درون خود داشته باشد. لذا

 ندارد و ممکن است برای گونه ديگری از خشونت هم قابل انطباق باشد.

بندی ژيژک از مفهوم خشونت در پی آن است تا انواع  به تقسيم اتکاپژوهش حاضر با 
 خشونت در دوره قاجار را مورد بررسی قرار دهد.

 های آن تعریف خشونت و گونه

توان اِعمال يک نيروی فيزيکی بر يک شیء يا يک فرد يا يک گروه  نت را میخشو
فکوهی، کرد )يا بدون قصد سبب زيان يا تخريب ديگری شود، تعريف  قصد بهاجتماعی که 

سياست  ؛(. برخی ميان واژه سياست و خشونت قائل به پيوند و رابطه هستند276: 0031
تر با قانون و  دن و مجازات يا به تعبير دقيقچيزی است که در آنِ واحد با حکومت، ب

سنتی، سياست با مجازات و جزا  در گفتمان(. 7: 0033دارد )فرهادپور،  سروکارخشونت 
در  700حوادث در شرح  تاريخ منتظم ناصریاست. اعتمادالسلطنه در  پيوندی تنگاتنگ داشته

د که مرتکبين را سياست دسته قشونی به مکه فرستا»نويسد:  مورد مجازات شورش مکه می
های رايج از واژه سياست  (. لذا يکی از مضامين و برداشت621، 0067)اعتمادالسلطنه،  «کنند

 است. در دوران قاجاريه، مجازات و جزا بوده
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 ها و مصادیق خشونت در ثصر قاجار گونه

ها در اين دوره را مبتنی بر الگوی ژيژک  پژوهش حاضر انواع محاکمات و مجازات
 است. بندی کرده ستهد

 ها گرایانه در محاکمات و مجازات ک ش . خشونت3

گر و انضباطی از خشونت  های سرکوب گر اجتماعی يا دستگاه در اين نوع خشونت کنش
 کنند. عنوان يک ابزار جهت تحکيم قدرت استفاده می به

ی گرايانه بود. نمودها آميز شاهان قاجار نمودی از خشونت کنش های خشونت کنش
توان در هنگامه بحران جانشينی، اِعمال مجازات نسبت  خشونت در رفتار شاهان قاجار را می

؛ 601 :0077مقام، اميرکبير )سپهر،  به مدعيان قدرت، پديده وزيرکشی، نظير قتل قائم
سرنا، بودند )(، کشتن سربازان شورشی که خواستار دريافت حقوق معوقه خويش 0011
های متعددی از خشونت و  کرد. در آثار سياحان خارجی نمونه ( مشاهده236-237: 0062

؛ بنجامين، 101: 0031؛ کرزن،269: 0063پولاک، ) است قساوت پادشاهان قاجار آمده
بار را بايد در ساختار سياسی ايران عصر  گونه رفتارهای خشونت (. دلايل اين200: 0060

 حاکميت بر اتباع دانست.قاجار، تقابل سلطان و رعيت و حفظ اقتدار سلطان و 

گرايانه است.  اعمال مجازات از سوی حکومت قاجار، نمود ديگری از خشونت کنش
های رايج در دوره  از انواع مجازات ليتفص بههای خويش  نويسان انگليس در گزارش خفيه

وقايع اند از: نفی بلد ) ها عبارت ها در اين گزارش ترين مجازات اند. مهم قاجار سخن گفته
ها  (، کوفتن و تخريب خانه002-21: 0060نويسان انگليس،  های خفيه ، گزارشاتفاقيه

(، دهان 100)همان:  جوال کردن(، در 201-09)همان:  کردن ريزنج(، 03-01)همان: 
ديگر آنکه در روز ماه رمضان شخصی شرب کرده »است که:  آمده وقايع اتفاقيهدوختن. در 

ش را دوختند و مهار کرده در کوچه و بازار شهر گردانيدند که بود حکومت او را گرفتند و دهن
(، سر 97: 0060نويسان انگليس،  های خفيه ، گزارشوقايع اتفاقيه) «عبرت ديگران شود

ديگر آنکه امر نان »است:  تراشيدن و ريش کندن، در گزارش مأموران مخفی انگليس آمده
و شب ازدحام زيادی به جهت گرفتن است. درب دکاکين خبازی روز  در شيراز مشکل شده
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السلطنه هم ديروز فرستادند چند نفر خباز را گرفته، آوردند و  ، شعاعوالا حضرتشود.  نان می
ها را نسق کردند، يکی را دو دست او به ديوار کوبيدند و ديگری را که  بعد از تحقير زياد آن

زار گردش دادند، ولی اين ی او را تراشيده و در باها شيری داشت حکم کرده ديسف شير
(، 37، 63)همان:  دنيدست برزدن،   (، چوب610)همان:  «اوضاع هم، دخلی به خبازان ندارد

فردی که اين مجازات در  اخته کردن. مأموران مخفی انگليس در مورد دلايل و اخته کردن
بالی، ديگر آنکه شخص مسمیّ به نام غلامرضای غر»نويسند:  مورد او اجرا شده بود، می

دارد، بعد  برد از پدر و مادر پنهان دو سه روز آن را نگاه می ی را میفروش ليآجدختر شخص 
بينند غلامرضا  کنند می شوند و دختر را پيدا می و مادر دختر خبردار می از دو سه روز که پدر

شوند، حکومت هم  است. بستگان دختر به حکومت عارض می نام، بکارت دختر را برداشته
نمايند و بعد از چند روز او را اخَته  زنند و حبس می مرضا را گرفته اول چوب زيادی میغلا
شقه توان به  های مجازات در اين دوره می (. از ديگر نمونه169، 020)همان:  «نمايند می

و صفحات متعدد(،  031، 26(، سَر بريدن )همان: 702-210)همان:  دم توپ گذاشتن، کردن
(. در باب تفاوت ميان قانون 20همان: کرد )اشاره  (، گچ گرفتن700مان: مرگِ زيرِ چوب )ه

خشونت خود نمود  درواقعو خشونت در اينجا بايد گفت که در اينجا نسبت تنگاتنگی دارند و 
 اجرای قانون توسط دستگاه سرکوب گر جهت ايجاد انضباط در جامعه است.

 ها ای در محاکمات و مجازات اسطوره . خشونت5

گذار دارد. وسيله آورنده  انچه در نظريه ژيژک مطرح شد اين نوع خشونت وجهی قانونچن
ای برای برقراری قانون و نظم اجتماعی و جنبه حقوقی دارد.  گناه و مکافات است و وسيله

های گوناگون چون گردن  اعدام بود که به شيوه  نمودهای آن در عصر قاجار مجازات ازجمله
زدن، دريدن بدن، بستن مجرم به دهنه توپ، زنده   کردن، آتش  کردن، اره گور به زندهزدن،  

مناره ، پرت کردن زنان بدعمل از بالای 0کردن گرفتن، سر بريدن در انظار عمومی، نسق  گچ 
( و مرگ هزارباره )که با درد و رنج جسمانی درازمدت همراه بود(، 096: 0060ديولافوا،)

های ديدنی شيراز  (. ويلز به هنگام توصيف مکان000-001 :0091گرفت )خزائی،  انجام می

                                                           
: 0091جان دهد )خزائیی،   جيتدر بهانگيزی  کردند تا با حالت رقت ای فرد را به ديوار ميخکوب میه . نسق کردن: در اين روش گوش0

000.) 
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است. براساس اظهارات ويلز، اين چاه بسيار عميق در  ی به نام چاه علی بندر ياد کردهاز مکان
شايع است اين چاه به حدی عميق  که یطور بههای سخت و عظيم قرار دارد،  ميان صخره

شد.  مجازات زنان منحرف و بدنام استفاده می نظورم بهاست که اصولاً انتها ندارد. از اين چاه 
به »کند که:  دکتر ويلز از قول يکی از دوستانش که شاهد مجازات زنی زناکار بوده نقل می

کنند  تراشند او را وارونه سوار بر الاغی می دستور حاکم شهر ابتدا موی سر زن محکوم را می
ز اوباش همراه با آهنگ و موسيقی که گروه ای ا عده که یدرحالگردانند  و در ميان شهر می

نوازندگان يهودی در حال نواختن آن بودند در جلو الاغ حامل زن محکوم در حال آوازخوانی 
ضمن اشاره سکوت دادن به نوازندگان و  بار کدر رقصيدن بودند، جارچی هم هر چند ي

ه علی بندر رسيدند و کرد ... سرانجام به سر چا جمعيت شروع به قرائت جرم زن محکوم می
همگی به دور چاه حلقه زدند در اين ضمن جلاد حکومتی جلو آمد و با يک حرکت سريع زن 

(. 020-021: 0063)ويلز،  «بدکاره محکوم را بر روی دست بلند کرده و به ميان چاه انداخت
امعه مرز ميان خير و شر در ج کننده نييتعگذار و  چنانچه گفته شد اين نوع خشونت قانون

است. آورنده گناه و مکافات در جامعه و تهديدکننده است تا نظم در جامعه مستقر شود. اين 
شود و لذا  می ختهيآم درهمگناه اينجا  کار و بی طلبد؛ لذا مسئله گناه وجه خشونت قربانی می

فقط اعمال خشونت جهت برقراری حکومت و نظم اجتماعی مدنظر است. اعمال مکافات 
شود؛ لذا صرفاً اين نوع  بازتوليد می مجدداًبزاری است که با آن نظم اجتماعی عنوان ا به

گناه بايستی اجرا شود تا  هايی در مقام قربانی چه گناهکار و چه بی خشونت بايد بر سوژه
 ها از مرز برپايی آشوب فاصله گيرند. اجتماعی حفظ شود و ساير سوژه -شيرازه سياسی

گناهان نقل  های متعددی از مجازات بی ی انگليس، نمونههای مأموران مخف در گزارش
چند نفر از طايفه »است:  ه.ق آمده0291است. برای نمونه در گزارش مربوط به سال  شده

خان از ايل قشقايی از دست کدخدای خودشان به حکومت عارض شدند، حکومت هم  صفی
 «ز شهر بيرونشان کردندی کدخدا آن چند نفر را چوب زده، گوششان را بريده و اجا به

 (.33)همان: 

ديولافوا نيز در سفرنامه خويش به انواع شکنجه و خشونت که در ايران آن عصر رايج 
ها برای ترور شاه در مورد نحوه شکنجه  است. وی پس از شرح توطئه بابی بوده، اشاره کرده
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تراش بدن  يرزاها با قلمکردند. م ميرغضبان به ابتکارات خود افتخار می»نويسد:  اين افراد می
ای دو درخت را به هم  کردند تا مدت شکنجه امتداد پيدا کند. پاره می قطعه قطعهاسير خود را 

کردند تا اسير دو شقه  بستند و درختان را رها می ها می نزديک کرده پاهای اسير را به آن
تهران هم اسيرانی ديده  کردند. در بازار می پاره پارهای هم با شلاق بدن اسير را  شود. طبقه

هايی داده و  ها با کارد شکاف سوخت يعنی در تمام بدن آن ها مانند مشعل می شد که بدن آن
(. ديولافوا در مورد نحوه 16: 0060)ديولافوا،  «ها قطعات شمعی روشن کرده بودند... در آن

العين  ر حکم قتل قرهدارد پس از صدو العين، از مبلغين زن فرقه بابيه، اظهار می مجازات قره
روی او را پوشاندند و او را بر روی خرمن حصيری نشانده و آن را آتش زدند اما قبل از 

ای را تَر کرده در گلوی او فشردند و او را خفه کردند )همان:  سرايت آتش به او، پارچه کهنه
اری است. (. نوع ديگری از خشونت که ديولافوا از آن ياد کرده در مورد سربازان فر012

 تنها نهکرد  شد و يا از اردو فرار می براساس روايت ديولافوا اگر سربازی مرتکب خطايی می
کشيدند  شدند و تمام دارايی او را به آتش می خودش بلکه نزديکان او هم مجازات می

از کشاورزان توسط کارمندان دولت نوع ديگری از خشونت در  دنيکش یگاريب(. 013)همان: 
السلطان امتياز ساختن راه تهران به قزوين را  امين که یهنگاماست. برای نمونه  اين دوره

گرفت، دهقانان را با ضرب شلاق و بدون مزد به کار مجبور نمود و خسارت مالکين مزارع را 
سفرنامه در  شده مطرحها و محاکمات  (. بخشی از مجازات007هم پرداخت نکرد )همان: 

و کنيزی که قصد مسموم کردن اربابش را  بدعملست. مجازات زنان در مورد زنان ا ديولافوا
ها را از بالای منار خميده کاشان به پايين پرت نمودند )همان:  داشت اين بود که هر دوی آن

های جامعه نيز توجه نموده، در اين زمينه  ديولافوا به مصاديق خشونت در ميان اقليت (.202
در ميان ارامنه تأسيس کرده بودند،  ايدن تارککه خواهران  ای های مؤسسه او به شرح فعاليت

شد که بدنامی به دنبال داشته باشد،  پردازد. اگر در اين مؤسسه دختری مرتکب گناهی می می
يکی از  گور کردن به زندهکردند. ديولافوا برای نمونه از  ترين وضع او را مجازات می به سخت
اين اعمال بر مبنای  درواقع(. 266است )همان:  اد کردهبه همراه طفلش ي ايدن تارکدختران 

 شد. پيوند با قانون انجام می

اند که در ايران حکام و رؤسای  القول ها اکثر سياحان متفق در مورد نحوه اداره زندان
دادند و همه از کيسه خودشان يا از محل  ای برای غذا به زندانيان اختصاص نمی پليس بودجه
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(. سرنا در مورد انواع 037: 0033؛ دروويل، 223: 0060ن بود )پولاک، انفاق نيکوکارا
شد توضيحات  هايی که در ايران عصر قاجاريه در مورد متهمان و مجرمان اعمال می مجازات

های خرد و کلان تقسيم کرده و برای  است. وی جرائم را به دو دسته جرم کاملی داده
های  و برای جرم شلاق زدنی و دعوا، مجازات رگخوا یمکاری،  های خرد از قبيل کتک جرم

ی و انبار شاهدر  کردن یزندانبه جان شاه و يا اخلال در امنيت کشور،  سوءقصدبزرگ مانند 
است. در خلال اين مباحث  دست را برشمرده قطع کردنبرای دزدی مسلحانه بريدن سر يا 

است )سرنا،  ، اشاره کردهشد های وحشتناکی که توسط ميرغضبان انجام می وی به شکنجه
را در  دهيبر دستنويسد: بلافاصله  (. وی همچنين در مورد نحوه بريدن دست می026: 0062

تا جای زخم سوزانده شود. اشخاصی که به اين صورت عضوی از  برند یفرومروغن داغ 
(. مجازات 021افتد که زنده بمانند )همان:  شود، خيلی کم اتفاق می بدنشان قطع می

آوردن چشم از حدقه گويا بيشتر در مورد افراد خانواده سلطنتی که تهديدی عليه سلطان در
دادند تا  مالش می قدر آنها را  شد. برای اين مجازات شقيقه آمدند، اجرا می وقت به شمار می

مردمک چشم منبسط شود. سپس جلاد با فشار انگشت شصت، چشم متهم را از حدقه خارج 
 (.029-027بريد )همان:  تراش می شم را با يک چاقوی کوچک قلمهای چ کرد و رگ می

چنين »نويسد:  ها در ايران با لحنی انتقادی می سرنا پس از شرح مفصل انواع مجازات
های  گذرد که با اروپا رابطه نزديک دارد و در پايتخت آن ملت هايی در کشوری می صحنه

« تريش و روسيه نمايندگانی رسمی دارندبزرگ مسيحی و متمدنی مانند فرانسه، انگليس، ا
طور تلويحی متضمن تحولات و تغييراتی است که در رويه  جا(. اين اظهارات سرنا به )همان

ی آغاز سده ها سالقضايی و کيفر مجرمان در اروپا پديد آمد. در نيمه دوم قرن هجدهم و 
اين امر در فرانسه های متمدن يکی پس از ديگری شکنجه را ملغی نمودند.  نوزده دولت

م استنطاق مقدماتی 0771دو فرمان لوئی شانزدهم حاصل شد. در فرمان اول در  لهيوس به
م شکنجه قبل از اعدام ممنوع شد. معمولاً الغای 0731لغو گرديد و در فرمان دوم در 

 دهند و آن را ثمره مبارزات قلمی بکاريا و ولتر شکنجه را به انقلاب کبير فرانسه نسبت می
ی، کرمان يیبقاها هم بسياری ديگر در اين مبارزه پيشگام بودند ) دانند. اما قبل از آن می

قانون و اعمال مجازات تفسير  شدن ادهيپمثابه  ها به اين شکنجه درواقع(. 013: 0033
 شد. می
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 ها در محاکمات و مجازات مضاثف . خشونت1

رحمی و بدون ادله و قانون  بیمحابا و در کمال قساوت و  ژيژک، زمانی که خشونت بی
برد.  می  دهد، از اصطلاح خشونت مضاعف بهره صرفاً در راستای منقاد کردن سوژه روی می

به باور او در چنين وضعيتی سوژه در معرض چنان خشونتی قرار گرفته که قدرت انديشيدن 
او ايجاد گناهی وضعيتی روانی در  خود را از دست داده و در اثر شدت خشونت و حدت بی

 وچرا چونی زمينه برای تسليم بدون نوع بهشود که ميل به حضور ديگری بزرگ دارد و  می
ترس دربرگرفته در ساحت روانی سوژه او را منقاد و تسليم  درواقعآيد.  در او به وجود می

شوند؛ تابعانی که ديگر قدرت کنش و انديشه خود  کند. در اين وضعيت زيردستان تابع می می
 اند و توان مقاومت و اعتراض ندارند. ز دست دادهرا ا

ای است که حقوق  ويژگی سلطنت استبدادی و هر نوع حکومت مطلقه شکنجه دادن
فردی و عزت آدمی مورد حمايت واقعی قانون قرار نگرفته باشد. البته در امر شکنجه در اين 

دفينه خود را نشان  شدند، بلکه اغلب کسانی که دوره تنها متهم و گناهکار شکنجه نمی
آمدند. زبردستان نيز زيردستان و بردگان را به  دادند هم به همان بلا گرفتار می نمی
دادند. در دوره محمدشاه با پافشاری زياد  های گوناگون در معرض شکنجه قرار می شيوه

شکنجه برداشته شد و فرمانی در  منسوخ کردندولت روس و انگليس گامی در راه 
شيوه شکنجه صادر کرد، اما بر اثر ضعف دولت  متروک ساختنق مبنی بر 0260ی الثان ربيع

خان و ميرزا  فرمانش به جايی نرسيد و حکام به دستور او وقعی ننهادند. پس از او ميرزا تقی
ها نيز نخواستند اساس  سالار اقداماتی در اين زمينه انجام دادند، اما چون آن خان سپه حسين

دگرگون سازند؛ اصلاحات آنان صرفاً محدود به زمان اقتدارشان بود. در  حکمرانی ايران را
تجديد فرمان محمدشاه با امير گفتگو کردند و  راجع بهه.ق نمايندگان روس و انگليس 0266

تعمق است. امير در  درخورخواستار ترک شکنجه شدند. برخورد اميرکبير در اين زمينه 
ن و حکمرانان ولايات خودسرانه متهمين، گناهکاران و کند که مباشرا مکاتباتش اعتراف می

داند که اين کار با مروت و مرام  کنند. وی می زيردستان را از روی هوای نفس شکنجه می
ی منسوخ گردد. اميرکبير در اين کل بهبايد  شکنجه کردنعدالت کيفری منافات دارد و قاعده 

صوری دو برهان  ازلحاظورزد، اما  تأکيد می ها بر تناسب منصفانه ميان گناه و سزای آن نامه
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به دخالت خارجی عمل  تن دادنخود و بدون  «طبع صرافت»آورد: يکی اينکه دولت به  می
شکنجه را متروک خواهد کرد. ديگر اينکه در وضع کنونی )اوايل صدارت امير( که هنوز 

چنين حکمی را حمل بر امنيت کامل در مملکت برقرار نگشته، راهزنان و اشرار اعلام علنی 
بينی اميرکبير سبب  ها زياد خواهد شد. تيزبينی و واقع عدالت نکرده و جسارت و سرکشی آن

متهمين  شکنجه کردنه.ق به حکام صادر کرده و 0266الثانی  شد که دولت منشوری در ربيع
روری تناسب گناهکاران را ممنوع اعلام نمايد. اين اقدام يکی از مظاهر دادپ و جزای بی

که  گونه همان(، اما 022-03: 0077؛ رضاقلی، 001-000: 0031اميرکبير است )آدميت، 
ای  گفته شد اين اقدامات پس از اميرکبير متروک ماند و با شدت بيشتری ادامه يافت. چرخه

کرد جان و مال و  از خشونت مضاعف در اين دوره وجود دارد. چنانچه اگر شاه غضب می
داد يا اگر حاکم  خود را از دست می زيچ همه شبه کگرفت و ي تعدی قرار میخانواده فرد مورد 
ای در برابر  ، هر سوژهرو نيازاداد.  نمود، رعيت هستی خود را از دست می يا اربابی ظلم می

شد که  شد. اين وضعيت روانی سبب می ارباب خود فقط تابع بود و تنها تسليم ارباب می
ی روس و انگليس تن دهند و ها خانه سفارتچون  اشراف به حضور ديگری بزرگی

سوژه در اثر ترس چنان  درواقعارباب.  گوش به حلقهآنان شوند و رعيت غلام  هيالحما تحت
داد که تنها در جهت رسيدن به امنيت به هر ذلتی تن  خود را از دست می تأملقدرت فکر و 

 داد. می

 ها پذیرانه در محاکمات و مجازات ک ش . خشونت0

گونه خشونت در ديدگاه ژيژک مرتبط با فضای گفتمانی حاکم بر سوژه است.  مصداق اين
 جادکنندهياگفتمان حاکم بر يک جامعه هم  درواقعرکن اساسی اين تعريف، تبعيض است. 

کننده آن. فضای گفتمانی حاکم بر جامعه قاجار مبتنی  از خشونت است و هم توجيه گونه نيا
ی هر قانوناللهی شاه ورای  است. در گفتمان ظل اللهی ه و گفتمان ظلبر گفتمان مردسالاران

است و خود منبع صدور قانون است و قانون عبارت است از اراده ملوکانه. لذا هرکس به 
گيرد و هرکس از آن دور باشد مورد غضب قرار  می وقرب ارجدايره ملوکانه نزديک باشد 

قاعدگی در اعمال مجازات  د و نوعی تبعيض و بیگيرد. لذا کيفر تناسبی با گناه ندار می
عنوان ضعيفه محلی از اعراب  شود. از سوی ديگر در گفتمان مردسالارانه زن به مشاهده می
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از جايگاه  عصر قاجارطورکلی زنان در نظام خانواده  است. به ندارد و فرودست قرار گرفته
 (.011: 0011ديگران، شريعتی و بودند )تری نسبت به مردان برخوردار  فرودست

بدون محاکمه: کنت دوسرسی در خاطراتش به مجازات يکی از کارگزاران وزارت خارجه 
مهری حکومت قرار گرفت، بدون  است. اين فرد که مورد بی در دوره محمدشاه اشاره کرده

 گونه نياافزايد  اش مصادره گرديد. دوسرسی در ادامه می محاکمه شلاق خورد و دارايی
-091: 0062های سخت در ايران کم نيست )دوسرسی،  های بدون محاکمه و مجازات تنبيه
کرد در ماجرای  (. وی همچنين به اعدام سيصد نفر از اشخاصی که حکومت تصور می090

جا(.  همانکند ) شورش اصفهان )در آغاز پادشاهی محمدشاه( نقشی داشته باشند، اشاره می
آيند که بدون بازجويی و  می به شمارافرادی  ازجمله زندانيان سياسی در دوره قاجار نيز

شدند تا سرانجام يا  بدون بازجويی محبوس می ها سالبينند و اين زندانيان  محاکمه کيفر می
 اقرار گرفتنهای واگير و يا با صدور حکم اعدام هلاک شوند. گاهی برای  با حصبه و بيماری

مهری دستگاه دولتی واقع  نی که مورد بیمنصبا صاحب کردن سهيسرکاز متهمين يا برای 
ها اعمال  های محبوسين انواع شکنجه در مورد آن و گنجينه ريذخااند، و لو دادن محل  شده
 (.223: 0063 شد )پولاک، می

عدم تناسب مجازات با جرم: در اين دوره برای مجازات کسانی که مرتکب جنحه و  -
اند و غيره اغلب  اند، مهر جعل کرده قت کردهسر دفعات بهاند؛ مثلاً  خطاهای کوچک شده

ديدند  های پولاک افرادی که به اين طريق کيفر می يادداشت بنا بربريدند.  انگشتشان را می
 (.227شدند )همان:  ها ظاهر می متکدی در خيابان صورت به

فيودورکورف در خاطراتش از اعدام فرد سارقی و بريدن سر او به جرم دزدی سخن 
شود. يکی از مصاديق  ست که اين نمونه هم از کيفرهای نامناسب با جرم محسوب میا گفته

و ميزان  رغضبيمشدن ميزان مجازات براساس اميال  اديوز کمعدم تناسب مجازات با جرم 
توان در اعدام زنان  دريافتی رشوه از مجرم بود. نمونه ديگر از اين کيفرهای نامناسب را می

شد. تراشيدن  ها براساس آنچه شرع گفته بود، انجام نمی ازات آنمنحرف مشاهده کرد، مج
: 0063 سر و ماليدن ماست بر روی سر زنان، سياه کردن صورت و وارونه بر يابو بستن )ويلز،

( و به راه انداختن جماعتی از اوباش و نوازندگان يهودی که در جلوی الاغ حامل زن 062
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شرعی تناسب داشت. نواختن آهنگ و موسيقی  ( کجا با کيفر020-021خطاکار )همان: 
 برای مراسم شادی و سرور است، نه در مراسم کيفر يک خطاکار.

ديگر اين است که برای مردان منحرفی که مرتکب چنين خطاهايی  تأمل قابلنکته 
شد. پولاک در سفرنامه خويش با نگرشی انتقادی به  نمی مراسم برگزار گونه نياشدند،  می

است و عقيده دارد که در ايران کيفر  کيفرها در نظام دادرسی آن عهد خرده گرفته گونه نيا
کنند،  منزله دفاع برای حفظ و تحکيم جامعه در برابر افرادی که موجوديت آن را تهديد می به

شدت و ملايمت انواع کيفرها براساس همان  جهيدرنتنيست؛ بلکه عملی است انتقادی و 
ورزی در  عدالتی کيفری و خشونت مصداق بارز بی تر مهمد. از همه گير حس انتقام صورت می

ی از جرم خود راحت بهتوانست با پرداخت رشوه  اين دوره اين است که مجرم خطاکاری می
 تبرئه و خلاصی يابد.

يافته عصر قاجار منجر شد تا حتی نمود  از سوی ديگر، فضای گفتمانی سنتی و توسعه
ای که اعمال خشونت در ميان  گونه ها نيز مشاهده شود. به خشونت در تفريحات و بازی

شد.  شدت تشويق می افرادی که حتی در حال تفريح و بازی هستند؛ مطلوب بزرگان بود و به
پرداخت تا  گرفت و به سرکوب خود می ای مفعول قرار می در اين تفريحات فرد در مقام سوژه

 از طريق آن رضايت ديگری را کسب نمايد.

السلطنه در خاطرات خود، تماشای نزاع بين حيوانات را يکی از تفريحات مردم دوره  عين
انداختند و  های چاق مست را دعوا می گاه قوچ در ميدان»نويسد:  قاجاريه دانسته و می

کشيد  ها می ها بودند که بعضی از اوقات کار به دعوای بين آدم جماعتی حامی اين قوچ
های آن دوران  (. از ديگر سرگرمی07-01 :0070السلطنه،  )عين «زدند همديگر را زخم می

کنان از يکديگر مرسوم  بود. در اين بازی هم کتک خوردن بازی «بازی بورت بورت»
زده يکی به ميان افتاده  ها حلقه  جوان» گويد: السلطنه در تعريف اين بازی می است. عين بوده

قدر  دادند و آن شخص که در ميان است بايد آن یرا به يکديگر م 0ها از پشت سر بورده و اين
وقت آن بيچاره در حلقه حوزه  ها بورده را بگيرد و آن بورده بخورد تا از دست يکی از آن
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 (.0619)همان:  «خورد تا بورده را بگيرد قدر کتک می شود و آن می

صداقی از . اين بازی هم ماست« بازی تَرکِه»های رايج در آن دوره  يکی ديگر از بازی
بازی يک نفر با قبای گُلی، سبز يا زرد که برای  آيد. در تَرکِه شمار می  های زدوخورد به بازی

زد. اين  های خود را بلند کرده ديگری تَرکِه اناری به کمر او می ايستاد دست عيد دوخته می
ب زيادتر پيچيد و هرکس که طاقتش در خوردن اين چو وار می تَرکِه دورتادور کمر فرد حلقه

 (.07-01 :گرفت )همان بود، مورد تحسين قرار می

 ها خدایگانی در محاکمات و مجازات . خشونت5

وجهی از خشونت است که ورای  نشان دادنگونه خشونت،  منظور ژيژک از طرح اين
شکن است و با استفاده از خشونت به تخريب وضع  نمايد. قانون هرگونه قانونی عمل می

برهم زدن نظم اجتماعی و حمله به وضع موجود هدف  درواقع. پردازد موجود می
کنندگان اين نوع خشونت است. ازآنجاکه وجهی ورای قانونی دارد لذا از سوی  اعمال

هايی  شود؛ بلکه عاملان آن گروه گر و انضباطی اعمال نمی های دولتی، سرکوب دستگاه
 بيرون از دايره قدرت هستند.

ک لايه مشخص و عمدتاً شهرنشين اجتماعی را تشکيل ها ي تاريخی لوطی ازلحاظ
اند.  گير، راهزن و سارق ظاهر شده های معرکه در نقش 09دادند. اين عناصر در ايران سده  می

نمودند؛ از يک سو مانند سمک  لوطيان در نقش دزد و راهزن دو گرايش متضاد را ايفا می
گرفتند و از سوی ديگر نقش  ن را میعيار و به شيوه عياران و جوانمردان جانب بينوايا

ها  کردند. لوطی دلالان سياسی را در ميان رقبای مذهبی، مالکان و حکام محلی ايفا می
 درمجموعپرداختند.  ، گرفتن باج و ماليات میحساب هيتسوهمچنين در خدمت حاکمان به 

کردند  میحاکمان به کمک لوطيان و اوباشان نوعی نظم اجتماعی را با خشونت برقرار 
 به شمارها  ها در اواخر دوره قاجار جزو افراد قهار زورخانه (. لوطی10: 0090)شعبانی، 

کشی و چاقوکشی  و کشتن مردم ابايی نداشتند. با قداره کشته شدنآمدند و از  می
کردند، در  ها با صلابت رعبی که در مردم ايجاد می بردند. لوطی های خود را پيش می خواسته

؛ 060-062: 0010پور،  از احترامی آميخته با ترس برخوردار بودند )انصاف نزد مردم
ی آمريکای شمالی بهادرها بزنهای عصر قاجار را به  (. پولاک، لوطی01: 0077آبراهاميان، 
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: 0063است )پولاک،  ها سخن گفته ها و از سرقت آن ها، آشوب تشبيه کرده و از ماجراجويی
کلفتی و  جزو طبقه اوباش معرفی نموده و از گردن ها را (. گوبينو هم لوطی03

 (.10: 0067است )گوبينو،  ها سخن گفته های آن گری لاابالی

نويسد:  در اين زمينه می 0012اعتمادالسلطنه هم در خاطرات مربوط به محرم 
السلطان برويم با يک دسته از  خوانی امين روضه خواستيم به می ملکم خانبا  که یهنگام»

ها فرار  آمدند مواجه شديم از ترس آن می 0گويان ها که با قمه برهنه شاخسن واحسن لوطی
کارگيری  (. براساس شواهد تاريخی موارد متعددی از به019: 0079)اعتمادالسلطنه، « کرديم
های  حال در هنگامه بروز آشوب و شورش ها توسط دولت قاجار وجود دارد. بااين لوطی

کند که يکی از  کرد. فلاندن روايت می سختی مجازات می ها را به سياسی، دولت قاجار لوطی
هايش را با آهن گداخته  ها را پس از اينکه بينی و زبانش را بريدند، دنده رؤسای لوطی

 طرف آنو  طرف نياکاهی آويزان کردند مانند الاغ به  نيخورجسوزاندند و به گردنش 
از مجازات سخت اوباشان  التواريخ ناسخدر  (. سپهر نيز001: 0016کشاندند )فلاندن،  می

(. شواهد متعددی در 711: 0077است )سپهر،  شورشی کرمان در دوره محمدشاه خبر داده
ها در دوره قاجار وجود دارد  مورد لوطيان، سبک زندگی و نحوه سلوک اجتماعی آن

 نيا (،279-273 :0060؛ مستوفی، 30و  011 :0077؛ شهری، 919 :0036المورخين،  )ملک
ها در  آميز لوطيان و گسترش خشونت توسط آن های خشونت شواهد جملگی مبين کنش

جامعه آن روزگار است. گفتنی است که برخی لوطيان هم در اين دوره اقداماتی در دفاع از 
ها از اين اعمال  هدف آن درواقعاند.  پذير و طبقات فرودست جامعه انجام داده اقشار آسيب

 بردن ساختار ناعادلانه جامعه بود. سؤالجود يعنی زير تخريب وضع مو

عنوان خشونت خدايگانی  های دينی و قومی نيز به آميز در مناقشه های خشونت کنش
شود؛  منزله مرزگذاری ميان خود و ديگری تلقی می . درواقع نزاع قومی و دينی بهاستمطرح 

 رد را ديگری يا همان دشمن/گي مرزی که هر آن کس که در بيرون دايره خودی قرار می
های قومی و ستيزهای  نمايد. نزاع کند و لزوم مبارزه با آن را مطرح و توجيه می کافر معنا می

های دينی و مذهبی اشکال  های شهری، روستايی و ايلياتی، همچنين مناقشه جماعت
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يزهای گونه ست دهد. برای اين بار دوران قاجار را نشان می های خشونت ديگری از کنش
های آبی،  ها، زمين دلايلی چون مبارزه برای دستيابی به منابع کمياب، چراگاه بار خون
هايی  های نابرابر اقتصادی و رقابت برای دستيابی به مناصب و موقعيت گيری از فرصت بهره

های  (. لازم به ذکر است که در دوره قاجار بحران03-01: 0030)اکبری،  اند برشمردهبهتر را 
زاده و  سلماسیشد )های اجتماعی در اين دوره  صادی و شيوع قحطی؛ سبب ظهور بحراناقت

 (.0010:73الدينی،  رضازاد عموزين

 ها سیستمی در محاکمات و مجازات خشونت. 6

کند که حاصل تأثير  ای خشونت پنهان تلقی می ژيژک خشونت سيستمی را گونه
خشونت عليه زنان و خشونت اقتصادی را  بار نظام سياسی، اقتصادی و فرهنگی است. فاجعه

 توان در اين دسته قرار داد. می

های  خشونت عليه زنان انواع گوناگونی دارد و در محيط: . خشونت ثلیه زنان3  .6
توان به موارد خشونت معرفتی و  مندی می . براساس اين تنوع و گونهدهد  یممختلف رخ 

 خشونت خانگی اشاره کرد:

های  زنان در تاريخ و روايت پنهان بودناين خشونت بر : معرفتی . خشونت3 .3 .6 

مباحثی است که در سده اخير توسط  ازجملهتاريخی دلالت دارد. پنهان بودن زنان از تاريخ 
آبادی در  (. افسانه نجمMoghadam, 2000: 366است ) مطرح شده ستينيفمدانان  تاريخ

های انقلاب مشروطه  د جنسيتی در بررسیتوجهی جنسيتی و طر بی حکايت دختران قوچان
است. وی بازنگاری حکايت دختران قوچان را تلاشی برای نگارش گونه  را به چالش کشيده

(. 290: 0030آبادی،  است )نجم ديگری از تاريخ که زنان هم در آن جای دارند تلقی کرده
(. از 61: 0092وت، داند )دوگر مثابه نوعی خشونت معرفتی می آبادی اين غفلت را به نجم

در آن دوره است که  النسوان تأديبديگر مصاديق خشونت معرفتی، وجود آثاری چون 
ای که نويسنده  کرامت انسانی زنان است، نوشته انگاشتن دهينادمضمون آن سراسر تحقير و 

 (.11-10: 0070است )استرآبادی،  آن را به چالش کشيده الرجال معايب
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عنوان پناهگاه امنيت و خوشبختی تصور  خانه غالباً به :. خشونت خانگی5 .3 .6
شود، اما خشونت خانگی بخشی از تجربه بسياری از زنان است. مردان قدرت اجتماعی يا  می

بار فيزيکی، کلامی و غيره به کار  های خشونت فيزيکی برتر خود را عليه زنان در قالب کنش
های کلامی  نظميه شيراز شواهدی از خشونت های (. در راپورت203: 0076برند )گيدنز،  می

(. 102: 0090است )اتحاديه و ديگران،  و غيرکلامی همسران نسبت به زنانشان گزارش شده
کرد.  های خانوادگی نيز مطلع بوده و گاهی دخالت و وساطت می در اين دوره پليس از نزاع

صراف و همسرش خبر  از نزاع آقا هاشم 0010 قعده یذ 21در گزارشی از چالميدان در 
ها از  های نظميه تهران کتک خوردن زن (. براساس گزارش021: 0091اند )اتحاديه،  داده

مورد زن از  23فقره اختلاف بين زن و شوهرها در  000از  که یطور بهشوهرانشان رايج بود 
 مورد زن در اثر نزاع ترياک خورده که اين امر خود عجز، 20است. در  شوهر کتک خورده

 دهد. نشان می شان یزندگافسردگی و نارضايتی زنان را در 

های کلامی و فيزيکی، بيرون کردن زنان و دختران از خانه هم  علاوه بر خشونت
آيد. البته هميشه هم،  بار مردان در آن دوره به شمار می های خشونت مصداق ديگری از کنش

ها کتک خورده  است که مردها از زنهايی موجود  کشيده نبودند و گزارش زنان مظلوم و ستم
(. از ديگر مصاديق خشونت خانگی، 210اند )همان:  ها خودکشی کرده و يا از دست آن

هاست. صديقه  های اجتماعی آن مخالفت پدران و برادران با تحصيل دختران و فعاليت
به ازدواج  آميزش نسبت های اعتراض آبادی از فعالان زن در دوره قاجار، با وجود نوشته دولت

فشارهای  واسطه بهسالگی شد. وی 06در سنين پايين، ناگزير به يک ازدواج اجباری در 
مديريت  جهيدرنتای را که ايجاد کرده بود، مديريت کند،  خانواده قادر نبود مدرسه دخترانه

(. بررسی زندگی فعالان حقوق 13: 0030مدرسه را به دوست خود واگذار کرد )ساناساريان، 
های آنان در امر تحصيل و  هايی است که خانواده در دوره قاجار حاکی از محدوديت زنان

ها در  ها، فشارهای خانواده نمودند. علاوه بر اين محدوديت های آنان ايجاد می فعاليت
های ديگری از خشونت نسبت به  (، جلوه70-70های اجباری در سنين پايين )همان:  ازدواج

 .دينما یبازمزنان را 

های مختلف در معرض رفتارهای  ر محيط خانواده علاوه بر زنان، کودکان نيز به شيوهد
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های  ها برای خواباندن و درمان بيماری گرفتند. خوراندن ترياک به بچه بار قرار می خشونت
انبار يا  کودکان در آب خفه شدنکاری زن و شوهر،  ها، سقط شدن جنين در اثر کتک آن

وادار ( و 210: 0091توجهی والدين )اتحاديه،  غفلت و بی جهيدرنتشدن از بام   حوض، پر
کودکان  دوفروشيخر( و 13: 0030های اجباری )ساناساريان، کودکان به ازدواج کردن

آيد. تجربه خشونت  ( از مصاديق اِعمال خشونت نسبت به کودکان به شمار می206)اتحاديه: 
آميز در آينده توسط کودک دارد.  ی خشونتدر دوران کودکی، سهم مهمی در تداوم رفتارها

آموزد )نيازی و  به عبارت ديگر فرد ميل به خشونت را از محيط و تجربه زيسته خود می
 (.31: 0096ديگران، 

در اقتصاد ايران سده نوزدهم زنان و کودکان نيروی کار  . خشونت اقتصادی:5 .6
هری و چه در مناطق روستايی اصلی در امر نساجی و قاليبافی بودند. چه در مناطق ش

است. در  وضعيت دستمزدها و شرايط کار برای زنان و کودکان بسيار نامطلوب گزارش شده
کنار اين شرايط بايد رفتارهای خشن کارفرما و تنبيه بدنی زنان و کودکان کارگر را يادآور 

 (.Moghadam, 2000: 382شد )

های سنگين  آمد داشتند. با وجود مجازاتدر دوران قاجار، مسئولان محلی از روسپيان در
ها برای روسپيان در نظر گرفته بودند، روسپيگری کارکرد اقتصادی هم  که برخی از دولت

آوری  تومان ساليانه از روسپيان جمع 00111برای دولت داشت. در دوره ناصری حدود 
بازان و شستن شد. علاوه بر اين دولت قاجار از زنان روسپی در تهيه لباس برای سر می

طلبان در مبارزه  کردند. اين زنان همچنين از سوی سلطنت ها استفاده می ها در غسالخانه مرده
 (.Ibid: 384گرفتند ) برداری قرار می عنوان يک ابزار سياسی مورد بهره خواهان به با مشروطه

لتی در فقر اقتصادی و درآميختن آن با فقر فرهنگی، همچنين ظلم و تعدی کارگزاران دو
: 0091است )طلايی،  ها در اين دوره شده مواردی سبب بروز پديده فروش زنان و قاچاق آن

 چنان آنها، قحطی و استثمار مضاعف حکام ولايات مردم را  (. سنگينی بار ماليات000
ها  های بسيار فقير دخترانشان را جهت تأمين ماليات به افغان قرار داد که خانواده فشار تحت
فروشی  کردند. حکام مناطق کرمان، سيستان، بم و نرماشير که برخی در برده می واگذار

دختران عايدشان  دوفروشيخرسابقه داشتند از مأموران سرحدی که منافع فراوانی از 
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سوادی مردم و اضطرار اقتصادی آنان  کردند. جهل و بی گرديد، هيچ بازخواستی نمی می
عنوان يکی از  پديده فروش زنان و دختران به عواملی است که نقش مهمی در ازجمله

(. 206-201: 0091است )توکلی،  مصاديق خشونت عليه زنان در صدر مشروطه ايفا کرده
 اين موارد است. ازجملهماجرای فروش دختران قوچان نيز 

آميز مردم در ايام قحطی و محروميت نيز مصداق خشونت سيستمی  های خشونت کنش
آميز و  ای بروز قحطی در ايران عصر قاجاريه بروز رفتارهای خشونتيکی از پيامده است.
السلطنه در خاطرات خويش به   . احتشاماستهای محروم  های وحشيانه از سوی توده کنش
نويسد که  ه.ق اشاره کرده و می 0233رفتارها در جريان قحطی سال  گونه نياهايی از  نمونه

ازی ربوده، نانوا و کسبه و مردم رهگذر بر سر او شخصی در آن ايام يک قرص نان را از خب
بلعيد  زدند و آن فرد در همان حال نان را می اش می ريخته و با مشت و لگد بر سر و سينه

السلطنه در بخش ديگری از خاطراتش از دزديدن  (. احتشام02: 0066السلطنه،  )احتشام
 (.00-02ت )همان: اس سخن گفته زده یقحطها توسط مردم  کودکان و خوردن آن

کفايتی و فساد عمال حکومتی در مديريت بحران قحطی، افزايش قيمت غلات  بی
( 01: 0030)کتابی،  واوباش اراذلخوار و  موجبات افزايش قتل و جنايت توسط گرسنگان آدم

 (.239-237: 0063ها وحشت مردم را فراهم نمود )ويلز،  و افزايش دزدی و ناامنی جاده
انگليسی هم از خودکشی اعضای يک خانواده به دليل استيصال و گرسنگی در نويسان  هيخف

(. وقوع 239: 0060، وقايع اتفاقيهاند ) قمری گزارشی داده 0010دوران قحطی در سال 
بار در جريان آن )مارتين،  های خشونت ها و بلواهای نان در اين دوره و برخی کنش شورش
 است. ت و قحطی رخ نمودهمحرومي جهيدرنت( نيز 030-030: 0039

 نتیجه

عنوان ابزار تحکيم  گرايانه، از خشونت به مطابق الگوی نظری ژيژک در خشونت کنش
شد. در اين نوع خشونت،  گر و انضباطی استفاده می های سرکوب قدرت از سوی دستگاه

خشونت خود نمود اجرای قانون توسط دستگاه سرکوب در جهت ايجاد انضباط در جامعه 
گذار است و وسيلة اعمال مکافات در  ای نيز خشونت وجهی قانون در خشونت اسطوره است.
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دهد. در  جامعه. خشونت مضاعف با سلب قدرت انديشيدن از سوژه، او را منقاد خود قرار می
گفتمان  پذيرانه سوژه متأثر از فضای گفتمانی عصر قاجار و دو خرده خشونت کنش

مثابه جنس دوم و  هايی که در اولی زنان به گفتمان ارد؛ خردهاللهی قرار د مردسالارانه و ظل
شوند. خشونت  حقوق شهروندی تعريف می دوراز بهضعيفه و در دومی مردم در قالب رعايا و 

نمايد. برهم زدن نظم  خدايگانی وجهی از خشونت است که ورای هرگونه قانونی عمل می
ان اين نوع خشونت است که عاملان آن کنندگ اجتماعی و حمله به وضع موجود هدف اعمال

بار سياسی،  بيرون از دايرة قدرت قرار دارند. خشونت سيستمی نيز حاصل شرايط فاجعه
اقتصادی و فرهنگی اين دوره است که در دو نوع خشونت عليه زنان و خشونت اقتصادی 

 يابد. نمود می

ر وجود اشکال بررسی مصاديق و نمودهای خشونت در ساختار جامعه قاجار نشانگ
مختلف خشونت فردی، گروهی، خشونت حاکميت نسبت به رعايا، خشونت خانوادگی، 

بار دلايل  های خشونت خشونت عليه زنان و کودکان است. بروز هريک از انواع اين کنش
راندن بر رعيت و نمايش هيبت و   ها حکم متعددی دارد. سلاطين قاجار و کارگزاران آن

بردند و اين امر ريشه در فرهنگ سياسی  مسک به خشونت پيش میاقتدار خويش را با ت
ايران دارد که پادشاهی بدون سياست )سياست به معنای تنبيه و خشونت( نشايد. در سطوح 

گری مردان و مطيع بودن عليه  پذيری جنسيتی سبب پذيرش سلطه ديگر جامعة قاجار، جامعه
يه زنان بود. در کنار اين دلايل، زنان شده که حاصل چنين نگرشی تشديد خشونت عل

گرايانه و تعصبات مذهبی هم در  عواملی چون محروميت، فقر مادی، بيکاری، تمايلات قوم
 است. بروز خشونت در روزگار قاجار نقش بسزايی داشته
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 م ابع

 ها کتاب

 ابراهيم محمدی و محمد ، ترجمه احمد گلایران بین دو انقلاب .(0077آبراهاميان، يروان ) -
 فتاحی، تهران: نی.

 ، تهران: خوارزمی.امیرکبیر و ایران .(0031آدميت، فريدون ) -

ميدلند  :آبادی، شيکاگو ، به کوشش افسانه نجمالرجال معایب .(0070خانم ) بی استرآبادی، بی -
 پرس.

زیر پوست شهر:  .(0090) روحی، سعيدو  ، منصوره )نظام مافی(؛ پيرا، سعاداتحاديه -

 ، تهران: تاريخ ايران.)پلیس مخفی( شیراز های نۀمیه راپورت

 ، تهران: تاريخ ايران.ای جا طهران است (،0091اتحاديه، منصوره ) -

کوشش محمدمهدی  ، به السلط ه خاطرات احتشام .(0066السلطنه، ميرزا محمدخان ) احتشام -
 موسوی، تهران: زوار.

های  السلط ه )مربوط به سالروزنامه خاطرات اثتماد .(0079خان ) اعتمادالسلطنه، محمدحسن -

 ، با مقدمه ايرج افشار، تهران: اميرکبير.ه.ق( 3131تا  3575

 ، تهران: دنيای کتاب.تاریخ م تۀم ناصری .(0067خان ) اعتمادالسلطنه، محمدحسن -

، به اهتمام جمشيد کيانفر، تهران: التواریخ اکسیر .(0091خان ) اعتضادالسلطنه، محمدحسن -
 اساطير.

 .تبارش اسی هویت جدید ایرانی )ثصر قاجاریه و پهلوی اول((، 0030دعلی )اکبری، محم -
 تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 شناسی. ، تهران: مرکز مردمتاریخ و فره گ زورخانه .(0010پور، غلامرضا ) انصاف -

ملک، زاده  ، به اهتمام رحيم رضاایران و ایرانیان .(0060) نيگر بنجامين، ساموئل و ويلر، -
 تهران: گلبانگ.



 

 

 

 

073 0010 تابستان، نهسی و شمارة ، پانزدهمسال ، ران بعد از اسلامينامة ا تاريخ 
 

 

، ترجمه کيکاووس ایران و ایرانیان: سفرنامه پولاک .(0063پولاک، ياکوب ادوارد ) -
 جهانداری، تهران: خوارزمی.

، تهران: یابی نهاد زندان از مشروطه تا پایان پهلوی فرآی د ساخت .(0091خزائی، يعقوب ) -
 آگه.

، ترجمه ک ت دوسرسی العاده قفو: سفارت 3904-3917ایران در  .(0062دوسرسی، کنت ) -
 احسان اشراقی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

، ترجمه جواد محبی، تهران: بنگاه مطبوعاتی سفرنامه دروویل .(0033دروويل، گاسپار ) -
 گوتنبرگ.

خواهی در  های ج بش مشروطه نفعان و داستان مالییت انقلاب؟ ذی .(0092دوگروت، يوانا ) -

، به کوشش ونسا مارتين، هوشنگ شهابی، ترجمه طه ایرانایران، در: انقلاب مشرو
 .فتاحی و ليلايی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه ميمحمدابراه

وشی )همايون(، تهران:  فره محمد یعل، ترجمه اسفرنامه مادام دیولافو .(0060ديولافوا، ژان ) -
 ی خيام.فروش کتاب

، ترجمه نوشين ن در ایران: طغیان، افول و سرکوبج بش حقوق زنا .(0030ساناساريان، اليز ) -
 احمدی خراسانی، تهران: اختران.

، امیرکبیر، مصدق: تحلیل مقام قائمکشی،  ی نخبهش اس جامعه .(0077قلی، علی ) رضا -

 ، تهران: نی.ماندگی در ایران های تاریخی استبداد و ثقب ش اختی برخی از ریشه جامعه

 سعيد نوری، تهران: روزبهان. ،به روایت ژیژک سی ما .(0039) ویاسلاژيژک،  -

 ، تهران: نی.نهاد پاک رضا یعل، )پ ج نگاه زیرچشمی( خشونت .(0039) ---------- -

هزاره  :ترجمه فتاح محمدی، زنجان ،به برهوت حقیقت نگاه ک ید .(0091) ---------- -
 سوم.

ه صالح نجفی و مازيار ، ترجمای بر ژاک لاکان ، مقدمهستنیکژ نگر .(0092) ---------- -
 اسلامی، تهران: رخ داد نو.



 

 

 

 

 079 ...جارآمیز در ایران عصر قا های خشونت واکاوی پدیدۀ خشونت و کنش

 

 

، به اهتمام جمشيد کيانفر، تهران: التواریخ )تاریخ قاجاریه( ناسخ .(0077سپهر، محمدتقی ) -
 اساطير.

 سعيدی، تهران: زوار. اصغر یعل، ترجمه ها در ایران ها و آئین آدم .(0062سرنا، کارلا ) -

 ، تهران: مؤسسه فرهنگی رسا.ران در قرن سیزدهمتاریخ اجتماثی ته .(0069شهری، جعفر ) -

قانون و خشونت: گزیده مقالات، نویس دگان جورجو آگامبن و  .(0033) مراد فرهادپور، -

 ، تهران: رخداد نو.دیگران

 ، تهران: نی.ی شهریش اس انسان .(0031فکوهی، ناصر ) -

 اقی.، ترجمه حسين نورصادقی، تهران: اشرسفرنامه .(0016فلاندن، اوژن ) -

، ترجمه اسکندر ذبيحيان، تهران: سفرنامه بارون فیودورکورف .(0072فيودورکورف، بارون ) -
 فکر روز.

، به کوشش مسعود سالور و السلط ه روزنامه خاطرات ثین .(0070السلطنه ) ميرزا عين قهرمان -
 ايرج افشار، تهران: اساطير.

 های فرهنگی. هش، تهران: دفتر پژوهای ایران قحطی .(0030کتابی، احمد ) -

، ترجمه غلامعلی وحيد مازندرانی، تهران: ایران و قضیه ایران .(0031کرزن، جرج، ناتانيل ) -
 علمی و فرهنگی.

عبدالرضا   ، ترجمهآسیا در   دوگوبی و؛ سه سال سفرنامه ک ت .(0067) ژوزف آرتورگوبينو،  -
 .کتابسرا مهدوی، تهران: هوشنگ

 صبوری، تهران: نی. منوچهر، ترجمه اسیش  جامعه .(0076گيدنز، آنتونی ) -

، ترجمه زنی، اثتراض و دولت ایران قرن نوزدهم دوران قاجار، چانه .(0039مارتين، ونسا ) -
 آمه. کتاب افسانه منفرد، تهران:

 رمحمديام، ترجمه روش و نۀریه در ثلوم سیاسی .(0030مارش، ديويد؛ استوکر، جری ) -
 عات راهبردی.يوسفی، تهران: پژوهشکده مطال حاجی
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 :پور، اصفهان ، به تحشيه محمود خليلسفرنامه کلات .تا( مجدالاسلام کرمانی، احمد )بی -
 انتشارات دانشگاه اصفهان.

، تهران: شرح زندگانی من: تاریخ اجتماثی و اداری دوره قاجاریه .(0060مستوفی، عبدالله ) -
 زوار.

، به تصحيح عبدالحسين نوائی، یالوقایع مۀفر مرآت .(0036المورخين، عبدالحسين ) ملک -
 تهران: ميراث مکتوب.

، تهران: های انقلاب مشروطیت( حیایت دختران قوچان )ازیادرفته .(0030آبادی، افسانه ) نجم -
 روشنگران و مطالعات زنان.

، ترجمه غلامحسين گراگوزلو، سفرنامه دکتر ویلز: ایران در یک قرن پیش .(0063ويلز ) -
 تهران: اقبال.

به کوشش  .(0060) ايراننویسان انگلیس در ولایات ج وبی  های خفیه اتفاقیه، گزارشوقایع  -
 سعيدی سيرجانی، تهران: نوين.

 مقالات

رويه قضايی و رويه تفتيشی محاکمات و اعمال شکنجه در  .(0033مظفر )بقايی کرمانی،  -
 .060-009(، 021)1، آی ه پژوهش مورد متهم،

اقتصادی مؤثر در قاچاق زنان در دوره مشروطه،  -ای اجتماعیه زمينه .(0091فائزه )توکلی،  -
 .220-210( 66)07، تهران: کوير، زن در تاریخ معاصر ایران در:

مندی مدرن در دوره  های حکومت انگاره .(0093) گميبحميدی، سميه و ناصری،  -
بعد از  نامه ایران تاریخ مجدالملک سينکی، الغرائب کشفپيشامشروطه؛ با تأکيد بر رساله 

 Doi: 10.22034/jiiph.2019.9681                           .01-20(، 21)01، اسلام

زن در تاریخ معاصر  بررسی اسناد قاچاق زنان در اواخر دوره قاجار، در: .(0091طلايی، زهرا ) -

 .001-000(، 07)6، تهران، کوير، ایران

و مجازات براساس آيات قصاص،  (. تناسب جرم0097محمد )فاکر ميبدی،  و عليان، عيسی -
 .06-29(، 06)9، تفسیری مطالعات



 

 

 

 

 030 ...جارآمیز در ایران عصر قا های خشونت واکاوی پدیدۀ خشونت و کنش

 

 

(. تکاپوهای زنان تبريز در 0010) ديمجالدينی،  زاده، محمد و رضازاد عموزين سلماسی -
-70( 00)00، نامه ایران بعد از اسلام تاریخ ق(،0020-0000) یمظفرهای نان عصر  قحطی

90.                                        Doi: 10.22034/jiiph.2022.48545.2263  

قاجار (. تأثير فقه شيعه بر جايگاه زنان در نظام خانواده عصر 0011) گرانيدشريعتی، نائله و  -
، نامه ایران بعد از اسلام تاریخم.(،  0916 -0796ه./ 0020-0201از آغاز تا مشروطيت)

02(23 ،)011-001.                              Doi: 10.22034/jiiph.2021.14170 

 .010-020(، 01)0، کتاب نقد (. خشونت و مجازات،0097محمود )ميرخليلی، سيد  -

فراتحليل عوامل مؤثر بر (. 0096) وبياسخايی،  و نيازی، محسن؛ افرا، هادی؛ نژادی، اعظم -
 .000-30(، 0) 3، پژوهش امه خراسان خشونت عليه زنان،

 نامه پایان

بررسی نقش اوباشان در حوادث سیاسی و اجتماثی ایران ثصر (، 0090شعبانی، مينا ) -

 کارشناسی ارشد تاريخ ايران اسلامی، دانشگاه بيرجند. نامه انيپا، پهلوی

 م ابع انگلیسیب( 

 Moghadam, valentine. M. (2000). “Hidden from history? Women 

workers in modern Iran”, Iranian Studies, volume33, Numbers 3-4, 

Summer/ Fall. Pp. 377-401. 
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